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قامو‌سیکه شما در دست داریدقطره ایست از بحربی کزان ذخیره . 
لغوی زبان دری» زبانی, که از دوران رود کی وفردوسی بزرکگک به تکامل ‏ 
آغاز بده تا امروز شمپکارهای فراوانی‌را به پیشگاه بشریت تقدیم کرده 
است. ح 

گر تمام گنجینه عبارت های پر آب ور نک زبان دری گرد آورده‌شوه 
قاموسہای بز ر گك په وجود خواهدآمد. ازاین رمگذر این قاموسس بدون 
شك ناقص وغیر مکمل بوده نظ ر به ضرورت وقت طور عاجل ترتیب 
وانواع مختلف عبارتما وجمله های‌فرازیو لوژی دا دربر میگیرد .السته 
اکمال وبه‌سررساندن چنین قاموسپا کار بعدی خواهد بود . 0 

همچنان لازم به یاد آوری‌میدانم که اصطلاح فرازیولوژی در ز بان 
دری . با تیاه واه وو بلا و ن چنین قاموسها باید درزمینه 
تحقیقات لازم علمی انجام میگرفت. جون این کار صورت نگرفته امد 
است باخواندن مقدمه کو تاهی که بر این قاموسس مختصر نوشتەشدە 
خوانند گان گرامی بتوانند در زمینه‌این اصطلاح وفرآورده های آن اندل 

قابل یاد آوربست که از استادان‌محترم. وعلمای فاضل زبسان دری 
خلیل الله رستاقي» دکتور ژواك»علمای پشتو شناس سر محقسق 


ساب 


. دوست شینواری, ومحمد e,‏ وعلمای زبان اوزبیکی محترم محمد 
اشرف عظیمی و محمد ادهم شمسں اوغلی که زحمت به خود روااداده‌این 
قاموس را مطالعه و نظر بات سود مند ارایه داشتند ‏ ازدکتور عارف 
عشمان عالم بشتو شناسں واوزبیکی شتاسن .که این ي را قسدو 
اصلاح نموده واز محترم " عبدا لحمید(عاطف) که بیش از همه زحمت ` 
کشسده این قاموسس را به زبانپا ي‌پشتو تو واوزبیکی ترحمه کره‌وهمحنان 
از کمیته محترم دولتی طبع ونشسرورئیسس دانشمند آن نورالله تالقانی 
که چاپ این کتاب رابه دوش گرفته‌اند اظبار سپّاسس بیکران نمایم. 


من قامومس مختصر عبارات فرازپولوژی‌دری‌را با ترجمه‌پشتوواوزبیکی 
مطالعه کردم دراین کتاب اصطلاح فرازیولوژی زبان دری را که‌احمد 
سيار د عبد الحميد عاطف بصور مت لش ان ی 
داده ودر حالیکه اين زحمت راتوام با تر جمه پشتو و اوز بیکی 
افوق العاده کی بیشتر داده‌اند قابل‌ستایشس است در این کار بایدگفت 
که‌خدمت در راه زان انجام و بایان ندارد حتی در هر مرحله آنرا دا ند 
آغاز دانست چرا این کار با ابسن خدمت برای همه است همه‌ایکه از 
ملیو نپا سال آغاز شده وانجامشنیلانهایت است و هر شخصی که در هر 
رمان درین بوستان کلی رامی‌شگو فانسز زیپایی او عروسس ملیون ساله 
دا زیبا تر خواهد ساخت من کسهزبانرا با همه هنر های زیانی اشی : 
دوست دارم‌از این نوع کار هاخوشم می آید وصرف‌این کلمه را اضاف 
میکنم که بر کت را برای کار کنازاین خدمت خواهانی .. 

چون هدف ندوین این قاموسس نشان دادن اصطلاحات دری اسنت. 
بنا درعین کلمات استوار معین‌زباندری طیعاً کلمات استوار پشتو و 
ادذبیکی پیدا شده‌نمیتواند بناً دراین حصه من مترجم راحق به جانب 
میدانم . ` | | 


مرت این قاموسس در این است که‌اهل زبان دری بازیان پشتسوو 
اوزبیکی آشنا خواهد شد واین نوع کار پر برکت دا باید تحسین کرد." 
به همه حال درین نوع اقدام نيك طبعاً مراحل تکامل در نظر گرفته 
میشود واین کار اين مر‌حله راطی کرد نی است به دعای توفیق‌مز بد. 
0 محمد دین ژوال 
معاون اتحادیه نوپسند ان 





دخو نی خای دی چی دافغانی‌تولنی گرانو لوستو نکوته دد ری 
زبی یونوی قاموسس, «فرازیولوژیك‌قامومس) وپاندی کیری. ددغه‌قامو- 
سس یوشه مزبت دادی‌چی دپشتواواوزبیکی ژبوترجمی هم لری.دورو نو 
ملیتو نو دوروری په لاتییگو لوکی‌دغه شان ګډ کارونه خورا زیاتسه 
مررسته کوی . ۳ ۵ 

په تیره بيا چی دغسی اثر دیوه بل‌ورور هیواد (یعنی‌شوروی اتحاد) 
دیوه تکره‌محقق په زیار او زحمست‌ترتیب شوی دی يقيناً دشوارخیزی 
دوستی دمزیو به‌پینگو لو کی دهغه‌اغیزه خورا یره زیاته ده . 
با ور لرم چی ددری ژبی دباارزشتهآارو په جمله کی دغه اثر خاصس 
ارزښتمن خای لری. به هر صور ت‌داد پر په زیه پوری ار دی او 
ددری زبو محققینو سره ددغی‌نسوی‌موضوع په‌برخه کی دشیر نواوتلاشس 
آفکر ایجاد وی . 

دنری په خینو ژبو کی دغسی‌قاموسونه لرغونی سابقه لو ی. د 
مثال په توکه دروسی ژبی په هغوقاموسو نو کی چی لاپه (۱۷) پیری 
کی ترنیب شوی وو فرازیو لوژیکوواحدونو ته ارزبست ورکری شوی 
او د کلمو دلغوی معنا ودرا غو نوولوبه خنگك کی‌دهغوی زبنی اصطلاحات 
هم راغو ند شوی وو. دروسی ژبی‌معاصر قاموسونه په دغواصطلاحاتو 
پوره پوره غنی دیاو حتی به شورویانحاد کی‌دغی وون نەدومره توجه 
شوی چی اوسس یی په ژبپوهنه کی‌یوی خانگری علمی تحقیقی مسوضوع 
په صفت مہم خای نیولی دی. . 0 ۱ 

په پښتو ژبه کی هم د ژبنيواصطلاحاتو موضوع دفرازیولوژیکو 
ارزښتو نو لټون څه کم نیمه پیړیعمرلری. په دی باب لومړی اثر چی‌ماته 
لاس ته راغلی دی هغه دارواناد محمد گل نوری کتاب‌دی جی (دیښتو 
اصطلاحات او محاوری) نومیرری.دغه کتاب چې دپښتو تولنی له خوا پسه 
(۱۳۲۰ ه .شس کال) به عمومسی‌مطبعه کی چاپ شوی دی‌دمخونسو 
شمیریبی (۲۹۲) ته رسیری. ددغه کتاب خومخو نه‌دماشومانو په زبه کی 
دفرازیولوزیکو اصطلا سا تو راغونډ ولوته وقف‌شوی‌دیجی دا به 
۰ خنله نوعه کی پوبکر کار اودستاینی و نو شت دی . 
۰ 9 


دلته با بدزیاته‌شی چی دفراز ۳ لو ژی داصطلاح دهفی دمواردو علمی 
خانگی به توگه دهفی دتشکل اوپه‌دی برخه کی دپرابلمونو اوبیلوبیلط 
ح مر بو طو نظرریا توپه باب‌دهمدغهقامو سس دمولف به سریزه کی مفصله 
علمی خی نه شوی ده. 0 ۵ | 

بای کی خوان تاجکستانی‌محقق محترم ملگری احمد سیار او 
افغانی خو ان مترجم‌محترم عبدالحمیدعاطف ته ددغه ارزښتناك زيار له!مله 
مبار کی دایم اولازیات بریالیتوب‌بی‌غوازم . 


سر محقق دوست شینواری 


سخنی‌چندد رمو رد این قاه‌وس 


لازم می بینم در مورد اهمیست‌ورول. اولین قاموسس فراز یو لوزژ بك 
که‌توسط فیلولوجست جوان‌جمروری‌تاجکستان شوروی احمد سیار تیه 
وتوسط عبدالحمید عاطف بزبانپای‌پشتو واوزبیکی ترجمه شده‌است 
وهمچنان از چہهت نقشی که ایسن‌قاموسس در انکشاف زیانهای اوز- 
وپشتو در آینده دار د سخنی جند گفته شود ۰(درمورد حصو صت 
۴ به ميان آوری قاموسس وطرق استفاده از آن گرد آور نده در مقدمه 
خود به تفصیل توضیحات دادهاست). ۰ 
در جمروری‌دمو کراتيك افغا نستان‌ملیت های‌دریزپان وپشتو زبان‌دار- 
ایز بان‌وادییات معیاری بوده‌ودرهردو ز بان‌ملیو نپا] ار 0 علمی »اد بی‌سیاسی 
و تاریخی به نشررسیده‌است. دررادبو و تلو یز بون رات با موفقیت جریان 
دارد.درزبا نپای‌دری و پشتو جسته‌جست‌قاموسس هایی به طبع رسیده‌است. 
به زبانهای دری ویشتو ۲ کنون اهتنا در داخل کشور بلکه درخارح 
ازمملکت‌نیز نشرات‌رادیوئی صورت‌هیگیرد. ازینکه زبانهای پشتوودری 
در جمپوری د.ا. حیثیت دوزبان‌معیاری وادبی‌را برای همه کسب 
رده است از ینجیت حین ترجمهاز یکی ازین زبانبا به دیگری‌نواقصی 
پملاحظه نمیرسد. اما در نشراتیکهازطریق اخبارء کتب ورادیوتلویزیون 
افغانستان به زبانیای اوزبیکی و ترکمنی‌صورت میگیرد نواقصو لغزش 
های زبادی دمشاهده میرسد کت در مورد تقلیل ويا از بین بسردن 
ندریجی این نواقص لازم است غور بعمل آید . : 
شات 


.در قدم اول این‌نکته قابل تسپذکراست که وجود مشکلات واشتبا هات 
گرامری. لغوی واصطلاحی در نشراتیکه بعد از انقلاب شکوهمند نور 
بز با نهای, اوزبیکی. وتر کمنی آفاز کشت يك امر طيغ است. زیرا 
بل ازانقلاب‌شکوهمند لور هیچگونه کار عرفانی» فرهنگی وعلمی به‌این 
زبانبا صورت نمیگرفت واین ردو زبان به سرحد انعدام از صحنه 
تاریخ افغانستان رسیده بود این‌هم يك خوشبختی پرای ملیت صای 
اوز بيك و تر کمن افغا نستان بود که‌انقلاب شکو همند ور تحت :رهضبری 
جح د.خ.۱ درسال ۱۳۵۷ مب به‌پیروزی رسید وزبانپای او زبیکی وتر کمنی 
در پپلوی زبان سای ملمت ها ی‌افغا نستان سر از نو زنده شده وبه. 
۳ وجایب‌بز ر گت تاریخی» علمی»عرفانی وفرهنگی خود آغاز کرد .. 
یمین سبب هم مشکلا ت متذ کره در زبا نپا اوزبیکی وتر کمنی 
موقتی وگذراست . 
در جریان تکامل نقلاب ملسی و دمو كراتيك وی از ا 
اقتصادی.سیاسی» احتماعی‌و فر هنکی ودوام موفقانه انقلاب. فر هنگسی 
در ج.3.ا. اینگونه. مشکلات هم به تدریج حل میگردد . ۱ 
در جریان پاد آوری مش‌کلا ت‌موجوده زبان های اوزبیکیو رر 
لازم می افتد دشواری های زیررا برشمریم . ۰ 
a 2‏ تحت اللفظی از زبان های‌دری وپشتو عدم موفقیت دربیرون 
شدن ازتالیر زبانبای دری وپشتواز لحاظ گرامری. لغو ی وغیره. درك 
نتوانستن معانی همه جانبه‌و عمیق‌عبارات فرازیولوژيك» پی نبردن به 
امکانیت های بی پایان ووسیع زبان مادری‌خود راوزبیکی)استعمال‌عبارات 
فرازیولوژيك زبانبای: دریو پشتو که بصورت آماده و تیارردر هر دو 
زبان موحود است) در زیا یاود بیکی وتر کمنی به EET‏ دیدن 
میشوهد ۰ 
مثلا تر کیب های «به چشسم» که در زبان دری e‏ 
زبان‌بشتووجود دارد به‌عین صورت درزبان اوزبیکی به شکل «کوز که 
هم در محاوره‌وهم‌دز تحریر دبده‌میشود .اگر این ترکسب در زبان 
«وزبیکی «کوزیم‌او ستبگه» گفته‌شو دمعقول تر حواهد بود. با عسسارت 
«سرود خواندن» زبان دری‌به شکل تحت اللفظی وغلط در زبان‌او زبیکی " 
«سرود اوقیش» استعمال میگر ددبه نظر من اگر این عبارت به‌شکل . 
۰ دج 2 ۰ 


/ 


«سر‌ودابتیشس» یا «سرود اجسراایتیشس» استعمال گر دد هتر حو اهد 
بود. چون اگر فعسل«خواندن» در زپان دری» زان اوزبیکی وسایر 
زیانپای تر کی در بکصورت معنا ی «اوقیشس» یا «خواندن» را افاده کند 
درحالات دیگر معانی «ایتیشس» گفتن «اجراقیلیش» «اجرا کردن» (اشو له) 
قوشیقو سرود اتماق «سرود گفتن»را افاده میکند . ۰ ) 
اشتباهات تحت‌اللفظی فوق شاید در زبانپای نور ستانی» بلوجی و 
پشه‌ای هم وجود داشته باشد(امید است درینمورد متخصصین زبا نپای 
نورستانی» بلو جی وبشه‌ای نظر بات‌خود را ابراز دارند . ح 
" خلاصه‌این قاموسن مختصربمنظور تقلیل نواقصس فوق الذکر ولوانداد 
هم با شد وبمنظور انکشاف وتکامل بعدی زبانهای اوزبیکی وترکمنی 
بحیث نخستین گام گرد آوری وباترجمه آن به دو زبان (یشتو واوز- 
بیکی) تقدیم علاقه مندان میگردد. ۰ ۰ 
جون تپیه این قامو سں او لین‌قدم دز ساحه گرد آوری‌عبارات فراز_ 
یولوژی زبان دری وترجمه آنپااست‌وازین لحاظ وجود نواقص واشتبا - 
هات در آن امری طبیعی استاصلاح تمام نواقص مو‌جوده تحقیق ور 
رسی فرازیولوژیزبان دری وسایر زبانهای افغانستان وترتیب وتدوین 
قاموسس های مکمل تر فرازیولوژی کار و مسباعی بیشتر علمای‌زبانشنا 
سس راایجاب مکند . ۱ 
دکتور عارف عثمان 
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عبارتہا وچمه سل اسستوار صیقل یافته وریت (قالبي در هر 


N‏ 1 الما ایجادکردیدہ ازدعانی به دمانی رس 


۰ كک به اندازه یی E OT‏ اند» که موجودیت 


يك چیز عادی به نظر میرسد. ۳ 
برای "مثال: « ہیی کسی بریسده شدن» بعنسی .(شر منده ا 


«حاشیه رفتن» بعنی (از موضو عدوررفتن) . «دندان همدیگر اش سا 


بعنی (یکدیگش را فیمیدن). . طوری که دیدم مې شود عبارتبهای ,ذکر شده 


" ضمن‌سخنگوبی به صورت یکجا بیو تیار استفاده می شوند. تر کیسسب 
آنا به اندلزه پی استوار است» که کلمه های» که عبارتسا از آن تر کیب 


بافته اند جای ها خود را با کلملا دنگ نمی توانند عوض کنند . 
مثلا اگر فته شود» کا کروی کسی بره شلهن »» «حاشه آمدن» ۱ 


.وبا «بینی همد نگر راا شناختن»سراسر غلط است با معنی دیگر راافاده 


منکن وبا اشکه اگر يکي از "کلسب‌هاي حوبوط عتارت‌های مذکسور 


حذنف گرده با عبات از بین‌میرودویا وتات خود .و وس 


1 گو نه این و حملیه بح فش به و فوازیولوژی . تقو رد 


مه 


تحقفسسسق و مطا له قسر از ميف هيسنك : . اصظلا ح فراز دو لوی 


از کلمه‌ها ی پو نا نی a Phrasis‏ معنی‌افاده‌یا عباره و ۱,0۵0 


به معنی تعلیمات ت رکیپ یافته, که‌مصنی علم راجع به مطالغه افاده- را 

میدهدوشعبه‌اي از علم‌زبا نشا مسیی‌هیباشد. "این بچخشس ,یا نشئا ۳ 

راجع‌به عبارتپا وحمله های: استوارریخته (قالبی) که زبانزد شنده . اند 

وهمچنان از تاریخ پیدایشس آنہا بحث ا عبارتہا وجمله هاي 
E‏ 


i 


بجث‌نموده عبارتباوجمله هایمذکور را از لحاظ سا ختمان محتوا 
تحت تحقیق قرار میدهد . ) تس | 
۱ ۵ علم فرازیولوژی به مقایسه سایم شعبه های علوم زبانشتا سی نسبتاً 
جوان است. تحقیقات علمی فراز یولوژی درساحه زبانشناسی جبانی 
u‏ صورت کلی درسده بیستم بهو دژه در ۲ دهه اخبر آن انکشا ف 
موضوعات وپرابلم های مختللف مورد بحث ومنازعه این علم تاکنون. 
۰ ۱ طوز قاطع حل وفصل نگردیده. چه در مورد پروبلم های کلی وچه در 
مورد پروبلم های جزئی آن» که به زبانهای جداگانه‌ارتباط میگیرد بحت 
ومناظرات ادامه دارد. به گونه مثال برای تعیین ,حدود عبارتمهای فرازیو- 
الوژی از لحاظ محثوا دانشمندان‌دارای سه نظر میباشد:ر) ‏ 
۱ گروه اول دانشمندان چنین نظر دارند, که صرف عبار تیرامیتوان 
فرازیو لو گیزم دانست» که تمام. کلمه‌های رکا آلپا ابه معنی مجازی 
آمده باشد. e ۰ ۱ « E‏ 
1 گروه دوم نظر گروه اول‌را انکشاف دالده‌چنین ابزارعقیدهمیکنند 
که اکر صرف یکی از کلمه هب‌ای ترکیبی عبارت" فراز یولوژی به‌معنی 
مجازی آمده باشد میتوان آنراعبارت فرازیولوژی نامید أ. ٠‏ ) 
E‏ کروب سوم علما جنین عقیده‌دار ند که تمام عبازت های استوار 
زنان صرف نظر ازاینکه آنہا معنای‌مجازی دارند یا خیر عبارت فرازیو- 
لوژی بوده میتوائته ۾ " 0 ۱ ۱ 
" همچنان در مورد تعیین حسدود عبارت فرازپولوژی ازلحاظ ساختمان 
(تر لیب ظاهری) نیز نظر. هاي‌مختلف‌موجود است. اینکه آیا ضرب‌المثل 
عا ومقوله ها به فرازیولو گیزم‌شاملمی شوند یا خیر نیز دو نظر موجود 
. است. خلاصه مسایل موردتحقینق در ساحه فرازیولوژی‌خیلی زیادبوده 
حل وفصل آنپا به آینده مر بسوطميشود. 1 ب 
باارتباط قامومس حاضره‌میخواهم روی برخی مسایل عمده‌فرازیولوژی 
روشنی ‏ بيا ندازم» جه‌این موضوعدرز با نشناسی دری تازه است وشاید 
پاعث عدم تفاهم خوانندگان وزبان‌شناسان گرامی واقم گردد. 0 
به منظور تعیین حدود ومعیارهای‌فرازیولوژی چون در زبان دری مواد 
علفی موجو دنبو دوبنابر همر یشه‌بودن زبانهای مردم تاجیکستان 


و 


e EEE 


شوروی» اه eT‏ مأ به تحقیقات علمی, ذر ساحه ا 


ان زبانہا مر احعه کردیم و نتایسیج نهایی آثار علمی فرازیو لوژی اپ 
های تاجيکي وفارسی را معیار کاو شود قرار دادیم. با در" نظر داشت ` 


تحقبقات مذ کور قاموسیء کنو اور کت داز ید به صورت کلی ضاوی 
و احد های, فرازیولوژی زیریس ن میباشد. ‏ ۱ 


۱ عبار تهای فرازیولوژی نامی (اضافی): يك مشت پر» جان لسچ: 


يار نانى» نقل محفلء. آدم پخته. آب‌دیده. آب » دهن» چرخ 
فلك» چرخ کجر فتار. آفتاب سر کوه‌وغیره 9 / 5 
۲ عبارتهای فرازیولوژی فعلی که به دونوع جدامی شو ند: 


الف- عبارنمهای‌فرازیولوژی فعلی دو تر کسه يابه عبارتن افعال 
مر کب: قد کشیدن. . کمر +سیسسخ» کوتاهی" کردن» نکاج و 


سم » وب 








و3 ردن» . < نکی‌شدن» جان دادن,جان کنین وغیره ق ها 

بت عبارتپای فرازیولوژی فعلی کثیرالتز کیبه: سرخ وزرد شسسدن, 
سرخم کردن»دوچشم جار گرچیدن, کلف زیر دندان گرفتن. موی از حمیر 
حدا کردن وغیره . ۵ 

۲ جمله های فرازیولوژی: آب‌ازآسیا افتاد. آب ازسر چشمه خبت 
است» دم تبر را نمد گرفته است» دستت دردنکند »دزدرا میکو بد دزدی 
ِ وصاحب خا نه ر میگوید هش 

ن سابه وغمره. 0 
مثالمهای بالا عبارت های فراز پولوژی فعلی دو ترکیبه ( افعا ل 





۰ بویا پیدابشس ۷ ا 


e 






هدر زبانه ننا بې تا چیک 
ا زد دید مجه ار ت ا افراز وزی اتال و e‏ ا 
دهن». آدم پختهء mrp‏ ا 
دستن» حان دادن»خون ۰ حوزدن»قداکشيدن به حبث واحد های فراز یوب 
لوژی شناخته شدهاند ٥‏ ك ف پاره‌ای 1 دلایل ایشان را میآور سم 
قلی اين کا هرک معنی حل و فصل کامل این مو ضوع رانداردزیراتوسط 





تد لور شا 5 





يك مقدمه کوتاه امکان آن نیست تابه همه مسایل فرازیولووی" ا ec‏ 


گفت. تحلیل مکمل مو موضوع در زبان‌دری‌مساعی بیشتر وتحقیقات فزو نتر 
دانشمندان زبانششىاسی ر اأيجاب‌مينمايد که در این راه به ایشان 


۳ 


۱ 


ار باشیء 9 در اضما ن خذار . مودر 


وس .5 ۳ ی را 8 مر ۰ 
E NR‏ ره ۳ 
SONS‏ < و و 

a‏ اب 0 غ م4 
۳ زک ون 3 

2 
4 
ام 


oe‏ 3 مه 5 ر 
نوفیی میخواهيم . ا ۰ 
١د‏ تفاوت عبارنبای ثرازیولوزی نامی از عبار بای آزاد نحوی و از 
کلمه های م رکب . 0 ۰ 

به صورت کلی يك عبارت‌متشکل از دوویا زیاد ه کلمه های مستقل 
5 کلمه دارای معنا اند ما نند تمام اجزای ۳ 
هرد ید رابه و جود u‏ ا گل کی 
قلم» »سال ۲ وغبره. مشالپب.ای‌مذ کور عبارات آزادیا U‏ استوار بوده 
کلبمنات داحلی آن حای حود رانغیی‌رداده میتوانندو به تام عبارات نحوی 
باد می شو ند که در علم تحو مر راد تحقنق وآموزشی قرار میگیر ند. : 

عبارتبای فرازیولوژی صرف‌نظراز بعضی همگونیپا ازعبارتبای نا 
استوار نحوی واز کلمه های مرکب‌فرق میکنند. عبارتهای فرازیولوزی 
اضاقی در آموقفب ونطی . بعنی بسن غبازتیای نحوی وکلمه های مر کب 
قرار داشته از بعضي حپات به کلمه‌های م رکب وار پرخی جات تیه 
عبارتسپای نجوی نزدیکی دار ند.جبت تعیین این موضنوع قبل از همه باید 
تفاوت بین کلمه های م رکب وعباز تبای نحوی را بررسي نمود. 

الف نفاوت عدارات آزاد . نحوی از کلمات مر کب ۱ 

ب عپارت,, ,آزاد اضبافى. ٣‏ سب سم از جند کلمه مستقل و مريك ار 
عبت توکیيي اعبارت؛ دارای E‏ میباشد .مثا «د نو ابر بز رکب ۱ 
نه» متشکل از ۲ کلمه مستقل است که هر کدام معنی جداگا نه 





E 
اما کلمه مر کب يك‌معني واحد راافاده میجند.مثلا در "کلمه‌بچشنمیبیاه»‎ 
۰ 2 منظور نشبان دادن صفت يك شخص(ست.‎ 
عبارات آزاد نحوی متشکل از کلمات مستقل کامل  يعني ا‎ -۲ 
و اعد های الغوی میباشن که تحت‌قواعد نحوی به تغییرات. دجار مسی‎ 
شو ند. مثلا در عبارت«د یوار بزر ک خا نه» به کلمه اول‌آن مبتوان بسو ند‎ 
حمعساز (-ها) اضافه نمود. که‌معنی آن جمع میگردد دیوار های ببز رک‎ 
ر خانه. اما در کلمات وکت اجزای داخلی آنہا, به حیث مورفیم درك‎ 
وااحد ل لغوی متشکل گردیده‌اندوعناص گرامزی تنا در اخنر کلمه‎ 
,شو ند. مثلاحشمسیاهان مر‌دیکاران» مردیکاری. بدین‎ E مر کب‎ 

تن 


| 3 


لجلط,مفا ماد پین, جوا رهز کنبیی رخا اد هر چو تن 
ومنایییات اچن‌ای ی (یعنی‌مورفیم ا ا چو کات 
# میرف مره تحقیقی‌قراز .میگیر نش 

۱ ون عبار تمياي آزاد نحوی حرف اضافه وظيغه ا نحوی ی واه 
ضبورت دريسیت انجام میدهد ولی در کلمه ای مر کب حرف اضافه و ظیعه . . 


نحوی خود رابه صورت کاملازدست داده‌است به طورمثال‌در عبارت نحوی 
اضافی«چشسمان سیام. ار تباطبین‌معین‌شو نده «دچشمانن‌ومعین - 1 ۱ 
توسط کسره ضافه (سیمیورت‌میگیرد. 0 

اما در کلمه ور کت «جشمسیاه» حرف اضافنه تماما" ازبین ‏ رفته (است. 


در بعضی کلمات مر کب از قبیسل «مرد کاره علاعك اضافه گر چه به. 


| ند‌ازه حفیفی تنلفظ می شود اما کدام وظفه نحوی را نجام نمبد‌هد. 

ب در عبازت های آزاد زب« سوی نظر به تعداد احزای تر کیبی آن سه 
همان اندازه ضربتِ (شدت) وجوددارد. در صورتیکه در کلمات‌م ز کب ۰ 
صرف يك ضربت ابساسی مووداست» ۰ که روی حجای: آخرین کله 
رن کرت قرار میگپرد. " میّلا عهارت آزاد نحوی «کلہای مق جح انار » شنامل 

٣‏ کلمه بوده ودز هر سه کلمه‌ضربت موجود ایست» اما چر کلمسه. 
مر کپ « کمتجربه» روي هجا ي آخرین کلمه ضریتِ واقع مي شود وضمن 
تلفظ بين هردو جز کلمه مرکسب کدام فاصبله پی صورت نمیگهرد. 


ب تفاوټ عباراټ فرانپواوزی از عبارتياي آزاد نجوي ولز کلمه هنی 
مر کپ 


«۰ 


صمن مقایسه ی س تنمیای فر(ازیو لوژی باو رژه گیپسای 





»‌ 


جداگانه عبارټ های نحوی و ۳ میقوان‌چنین نتیچه اگیری 
نمود: 


ب عبارت‌های و با کلمه ای ری يك مفمپوم را" 


ب س میکننددر صورتیکه عبارت‌ملی آزاد نحوی در افاده مفیوم :آنادا نید 


وبه اندازه احزای داخلی خوپشبیی مفاهیم را افادم کس‌ده ممتواانند, . از 


"این لحاظ عبارت های‌فرازپولوژی و کلمه ماي ۳ در بخشس نجسو 


وظيفه يك جز جمله‌را اجرا مینمانند که ی ماي آزلد ری زاین لمر ۱ 
مستثنی اند . ۱ ۱ 
مثال: عباره چشم تنك - به‌معنی چشمان باریا. (عبارت آذاد نحوی) 

و به‌معنی‌حریص عباره (فرازیو لوژی)چشمتنگ به ق چشمبار ی او 


(حریض) (کلمه مر کب) 


-۱۳- 


۲ اجزای ترکیبی عبارت هسای‌فرازیولوژی به مانند عبارت بای . 
آزاد نخوی گر چه از کلمات‌جداگانه (یجنیاجزای لغوی) تشکیل گردیده 
اند اجزای مذ کور معنی لغوی و استقلال خود را تااندازه بی‌ازدست ‏ 
داده اند وعبارت های فراز بولوزی‌اضافی مانند کلمه‌های م رکب عاض 
گرامری را )در اخیر کمپلیکسس خود میید یر ند مثلا درعبارت: نوردیده» ۱ 
(یعنی فرز ند) هیچ گاه نمی شسود «نورهای دیده» گفت بلکه ی 
جمع ساختن «نوردیده‌گان» میگوینك. ‏ 

۲ چون اجزای تر کیبی عبارت های‌فر ازیولوژی استقلال خود را از 
دست داده اند این امر به حرف ویاعلامه اضنافه‌رادر تر کیپ‌عباره فراز- 
لوژی نیز تاو وارد «نموده نقضی علامه اضافه‌راندر تر کیب عباردُفراز- 
پولوژی * کاسته اشتت: واین عمل در عبارت ٠‏ آزاد نحوی دیده نمسسی 


& 


ا E‏ 
ازاین جبت عبارت های فرازیو لوق بازهم باکلمات مر کپ نزد یکی 

پیدا نموده سرانجام باعث تبدپل‌شدن عبارت فرازیولوژی به کلمه 
مر کب میگردد مثلا در اثرهمین‌پدیده ازعبارت فرازیولوژی «چشم تنگد» 
کلمه ۳ واز عساره فرازیولوژی س کلمه مر کپ ۱ 


| «دلتنگ» وغیله به ميان آمده‌است. تة ا mi n‏ و ی 


وس سه خاصیت الا از نزد یکی عبارت. ۳ سر E‏ 
م رکب کم وبیش شہادت میدهنداما خصوصیت چارمء که ضر بت‌است 
از شباهت غبار تهای فراز ولوزی. با عبارت هایآزاد نحو ی گواهی میدهد. 
عبارتهای فرازیولوژی نیز قراریکه گفتيم. مانند عبارت های نحو از 
چندین کلمه مستقل ساخته شده. که‌هر کلمه به‌خودضر به‌داشته میباشد. 

که این وضع راجح به هردو عبارت صدق میکند. بادر نظرداشت مراتب ‏ 
فوق گفته ميتوانیم. که عبارت های‌فرازیولوژی د رموقف وسطی بین 
عبارت های آزاد نحوی وکلمه های مر کب قراار داشته از بعضی ۹ 
بایکی واز بعضی جہت ها بادیگر ی شباهت‌دار ند 1 

۳- عبارات فرازیولوژی فعلسی ریافعل .م رکب) 
د رقسمت عبارتهای «فرازیولو ژی فعلی» باید متذ کر شد که این 
عبارت ها متشکل از دوجز اساسی‌یعنی جز نامی وجز فعلی میباشند. 
جز نامی عبارت های فرازیولوژی ازيك دوویا بیشتر کلمه ها تشکیل 
یافته جز فعلی آن‌دارای افعال مه سا هه رم کین هافر 

Sr رد2‎ 


اواحد مای فرازیولوژی فعلی بادرنظر داشت ترکیب جز نامي وبه 
طور کلی تمام ساختمان عبارت هابه‌عبارتهای دو ترکیبه و کثیرالتر کیبه 
جدامی شوند.واحد های فرازیولو زی فعلی دو ترکیبه در آثار علمی, 
گرامر. ماوکتپ درسی فارسی معمولافعل مرکب امگذاری کردیدم از 
عالم زبانشناسی شوروی یو. ا.روبین چيك در اثر خورنشس اساسان ` 
فرازیولوژی زبان فارسی (۱) درمورد آنقدر درست نیسودن اصطلام 
«فعل مر کپ» یاد آورشده و نیز نظرموافق عالم شرقشناس فرانسه ا 
لازاررا در پاورق میاورد (صفحه ۰ ۱۲)ولی صرف نظر از این». موصوف‌چنین 
شیجه میگیرد. که چون در تمامآثارعلمی و کتب درسی وگرامری فارسی ‏ 
اصطلاح «فعل مر کب» معمول گرد سه‌است بنا ضرور یست نام. آنرا تخیر 
دای ٢.‏ ا ۲ 
پاید متذکر شد که درآثار علمی زبانشناسی» کرامر ها وکتب درسی 
زبان تاجیکی‌چاپ‌تاجیکستان شوروی‌به عوض اصطلاح «فعل مرکسپ» از 
اصطلاح «فعل تر کیبی»استفاده شده‌است کهبه نظر ما این اصطلام‌درست 


ثر است زیرا فعلی که از دوویابیشتر کلمات تر کیب یافته باشد 
اصطلاح «م رکپ» بیشتردرقسمت کلمه هاصدق‌میکند. به ,ماننداسمهای ‏ 
مر کب» صفتبای‌مر کب که از دوویابیشتر کلمه های‌ساده ساخته‌شده 
اند وچون يك کلمه تلفظمی شو نسدودارای يك‌ضر بت میباشند: کتابخانه, 
چند منزله ..دانشس آموز وغیره» کهاین مزضوع در پراگراف. پیشیننن 
" مفصلا تشر بجش. امادر افعال‌م رکب (یاتزکیبی) کلمات جداگانه طور 
آروشن وواضیح معلوم می‌شو ند. کتاب‌خواندن» . کمربستن, که هريك‌متشکل 
از دو کلمه جداگانه ززن ‏ 1 ۹ 0 
عالم موصوف در جای دیگر کتاب‌خویشی اظبار میدارد. که درمورد ‏ 
فعل. زبان فارسی چه در داحل وچه‌در خارج کارهاي زیاد علمی صورت 
گر فته» ولیمتاسفانه در تمام کارهای مذ کور بك روش سطحی نسبت _ به 
فعل به نظر میخورد. بسیار مسایل جدق ازقبیل خصوصیات فعل‌م رکب 
ات فل مر کب پا مه مر کون عبارت» موقف فعل مرکیپ در 
سیستم زبان (یعنی در گرامر وفرا زیولوژی), حصومیتهای فرازیولوژی 
دانا ليتيك فعل مر کب تا کنون‌روشن اشده است . 0 ٍِِ 
1 . ۰ ۱ 


0 


3 


۵ درموردفعل مر کب به حیت‌عبارت استوارفعلی»خصوصیتهای ساختمانی ‏ 
گرامری ومعنایی آن در مقایسه با باعبارتسبای فوازیولوژی‌فلی کثیرالتر 
کسه در آثار علمی زبان فارسنسی حجو اب دقیق ومعس وحود ندلارد . 
بدین وسیله آموزشس ساختمان وخصوصیتپای!نواع مختلف عبارت 
فرازیولوژی زبان‌فارسی. نشان‌میدهد که واحد های فرازیولوژی به گونه 
فعل مر کب دارای پدیدی, پیچیده و مشکلی هم از لحاظ ساختمان وهم‌از 
لحاظ حعنی پوده واز عبارتببای فرا زيولوژي کیرالترکیبه نه تنپا سا 
تعداد الجز! خود بلکه از جات خصوصیات ساختمانی ومعنایی نیز 
تفاوت دار ند ۲ ۱ ۳ ْ ۵ ۱ 

فعل های هرکپ درتر کیب‌جمله‌به حیث يك بخشس جمله مياینند. 
افعال مر کپ‌وظیفه اصلی فحوی خود که خبر است انجام داده مانند فعل 
های‌عادی با کمك‌بسینه(را) اعضای دیگر يبرو حمله را هدابت مینما نتد. 
واین دلالت درا ن‌منکد ید که مناسبات آزاد نحوی بین اجزای عبارت از بین 
رفته وخود عبارت به واحد فراز بو لوژی تبدیل‌یافته است. یو,]. روسن 
جيك به منظور. تفکيك عبارت صای‌فرازیولوژی فعلی (فعل مرکب) از 
عمارت هایآزاد انحوی حشی مینگارد: ۲ ۱ 

افعال مر کپ از لحاظ استواریاجزامختذف میباشند. آن فعلمپای مر کبی 
که يك ویا هر دوجز آنپا تغییر معنی کرده اند» بیشتر استوار 
میباشغد آنہا چون واحد معمولی فرازیولوژی به‌حساب‌میروند. چنین 
فعلمپای مر کب را به آسنانی میتوان ازعبارات آزاد تفکيك نمود . 

مقا يسه کنید: عبارت آزاد «سیب‌خوردن» وفعلل مر کس: «زمیی‌خوردن» 
(یعنی افتیدن)» عباره آزاده کتس‌اب‌فروختن» وفعل‌مر کب «تکبرفروختن» 
(یعنی کلان کازی کردن). ردو مثالمهای بالابك فعل ساده دارد که‌هم 
در عباره آزاد وهم در عباره استوار آمده است ر(کتاب نامبرده صفحه 


۱۳۱ 6۱۲۲ ۱ 
البته جنین مثالا درزسان دری‌ز باد ست . مثلا عبارت آزاد «دست 


8ھ مه 


داشتن» (یعنی‌دااشتن يك عضو بدن)وهمجنان فعل مر کب «دسبت‌داشتن» 

(یعنی در کاری دخیل بودن) تعدادفعلهای مرکب در زبان دری نسبت 

به فعل های سباده خیلی زیاد بوده‌وزیاد شده میروند کار وفعالیتهای 

تسدشبا ممپمز ند گی‌در زدان دری تو سطفعلمپای. مر کب افاده میگردند» کار 

کردن» نقشس کشنیدن. دوسست‌داشتن» گپ زدن وغیره در صورتی. 
ا ١‏ 


۱ 





ھ 


شولك . e‏ ج ۱ 
عالم موصوف افعال. مر کپ رابه‌دودسته عمد (فعلمای هر کبی که 
جز نامی شان پیشینه دارد وفعلمای‌عرکیی که جز نامی شان پیشینه 
دارد) جدا میکند . اودسته اول راازلحاظ اجزا نامی واجزای ذ 
تحلیل مینماید. مثلا به حیث‌جز نامی‌فعل م رکب کلمه های ذیل: ميایند: 
اسم × فعل: اعلام کردن»اظهارداشتن» خواهشی کردن» دست‌زدن, ‏ 
گوش کردن»چکشیزدن, قفل کردن آرد کردن» خاك خوردن, آپ‌شدن. 
صفت × فعل: سرخ شدن»پایمال کودن, بدید. آمدن. خوش آمدن, 
بزدگ کوفقه ا 0 ۰ 


که این عملیه ها در زبانبای دیشر توسط فعل های ساده افاده می ٠,‏ 


سفت فعلی +« فعل : بر آورده کردن» ۱ 
- آلود کردن» آبد‌یدم کردن» محتسر م‌داشتن مصمم شدن. مچبور کردن. 
فعل»« فعل- دیدن کردن, باریدرگرفت» دویدن گرفت,وزیدن گرفت, 
قید» فعل :از بر کردن» حیف‌شدن. بالابردن, بالارفتن, پا لین آمدن» بیرون ‏ 
اصولت > فعل: آه کشیدن, هوراکشیس. هی کردن. بع بع گرین» 
غور لور کردن» اواو کردن, ۱ ۱ 
کلمات خارجی × فعل: سانسورشن, سانخسو رکردت. کنترول کردن» 
مودیر ليزه شدن» ویتو کردن» کنفرا نس دادن» گول زدن. : 
به حیث چز فعلی بیشتر ازافعال‌ساده ذیل استفاده می شود. کردن. 
دادن» شدن» زدن, حوردن» گرفتن, کشیدن, یافتن» داشتن, دادن» خو ' 
ندن. فروختن» گفتن» . پذربر فصن بخشیدن, بودن» (متوجه یودن ) از 
بعقی افعال ساخته نیز استفاده ب‌عمل می آید. برآوردن, برداشتن»در 
آوردن وغیره  .‏ ۱ ا e‏ 7 
به همین ترتیب از لحاظ افاده‌معنی نیز میتوان افعال م رکب را 
گروهبندی نمود. عبارتمای دجوددارد. که هردو جز رهم نامی وم 
فعلی) تغییر معنی کرده اسست وهمچنان عبارتبای وجود دارد. که 
فقط جز نامی آن تغییر معنی میکندویابر عکسس. مابتابربه درازانگشیدن ` 
این مقدمه از تحلیل همه جانبه آن‌صر ف نظر مينمایيم. 0 
۲ جمله های فرازیولوژی ا ۱ 
واعد های فرازیولوژی کهاز لحاظساختمان برابر جمله اند یکی از . 


نوت: علامه‌های ضرب سطرهای ۱۲-۱۰۸ و ... چمع خوانده‌شود. 
¥( ۰ ۱ 





f 


انواع ۳ فرازیولوژی ژبان . دری‌مسباشنت. اما به نقاسه رانا 
واحد های فرازپولوژی جمله ها ی فراز بولوژی در زبانہای تاجیکی و ` 
فارسی کمتر مورد تحقیق قرارگرفته‌وهساله جدا نمودن اين نوع واحد. 


های فرزایولوژی به گرو هبای‌جداگانه از لحاظ تیوری به ائبسات . 


ثر سبیلاه است .تمام حمله های فراز بولوژی ره صورت ساخته کاری به 
عباره فرازیولوژی تبدیل داده می‌شدند. مثلا جمله فرازیولوژی «دزد 
رامیگو ید دزدی کی وصاحب خانه‌رامیگو ید هشیار باشس» (یعنی آدم‌ر با ۱ 
" کار) به شکل ساخته ونا تحت یل که از اصل دوراست تغییرداده | 
می شد : : " «دزدرا گفتن دزدی ات ماوت حاأنه را گفتن هشیار باائس». 
و با! ینکه حمله فرازیو لوژی«در آسمان ستاره ی سایه» (یعنی فقیر ۰ 
بیش از حد) به شکل «در آسمان ستاره نداشتن‌در زمین‌سایه» آورده ۱ 
می شود که به نظر ماااین غلط بوده‌واصل عبارت با ند آورده شمو 3. 
این موضوع را عالم شرقشناس‌موصوف شوروی (یو.!. دوبین‌چيك) 
که مولف قاموس دوحجلده. (فارسي به روسی) نیز .میباشد همه جائبه. : 
تحلیل نموده به بوت رسانید ودرعلم فرازیولوژی زبان‌فارسی اصطلاح- . 
نو«جمله های فرازیولوژی» به میان‌آمد. طوری که عبارت های فرازیو- 
لوژی از عبارت های آزاد نحوی‌تفاوت داشت. جمله های فرازیولو- 
ری نیز از حمله های آزاد تف‌اوت‌داز ند. گر جه جمله های فرازیولوژی 
طبق ساختان مو حوده حمله مای‌معنولی به وحود آمد هاند» ولی آنہا 


ازرهگذ کنو و کیفی دارای اجزای‌دایمی بوده معنی کلی واستوار دار ند 


ودر جایبای معین متن‌از آنمپا استفاده به عمل می آید. جنبه خاص گرامری ۰ ۱ 


این جمله ها عیارت از . آن است کهاکثر] در حالت شخص سوم مغر 
قرار میگیر ند و تغییر زمان ووجوه‌فعل در آنمپاهميشه امکانپذیر نیست 

حمله های فرازیولوژی به مانند سایرواحد های فرازیولوژی در زق ره 
حیث واحد های تیارعنعنوی استفاده‌می شو ند. . در بعضی حالت ها اي ` 
اضافه شدن کلمه ها ی‌حدید بداحل حمله فراز بو لوژی امکانیذ سر ۳ 
هم باشد ولی آن به محتوای حمل4ویا در اسلوب ا از حملننته ۱ 
. مذکور تاثیر ندارد» مثلا: در حملهدزد را میگو ید بد دزدی کنن 
e ٠‏ خانه را کر مشیارپاشی» کلمه «میگوید ج اضافه 


شد و لی ,به اصل متن. لطمه واردننموده است. در چمله فرازپولوژی 
«کسی (ازای نېر سید که خرت به‌چند (است)» نیز کلمات «ازاو» و 


«است» اضافه شده اسبت 9 


بعدا مولفب تشا بهات وتفاو تهای‌جمله های فرازیولوژی و عبارت‌های 
فراز بو لوژی فعلی را تشریح نموده» نقشی جز فعلی را در حمله ای 


فرازپولوژی معین میسازد وسیسی‌در مورد بعضی خصوصیتهای نحوی 


چمله های فرازپولوژی معلومات‌ارانه نموده آنها را از جهات: معناییسی و 


گرامری گروهبندی میکند. نامبردهبه منظور تایید افکار خویشسمالہای 


زیادی‌را میآورد» که بعضنی ازآنماازاین قرار اند. سایه تان کم نشود 
(تشکر)» جیبشس تار عنکبوت بسته (ناداری) ء دستشس کج‌است (دزد و 


۳ کسه در)» چشم ماروشن (خوشس آمدید), دستم به دالمنت(نجاتم بده), 


دا را شکر (سپاسگذاری) خرشسازپل گذشت (کارشس انجام گرفت) 


کار از کار گذشته است (ناوقت‌شده‌است) وغیره. ۰ 
۲ تفاوت واحدهای فرازیولوژیاز ضرب المثل ومقوله ها 
مسثله شامل‌ساختن ضربالمثل‌ماومقوله ها در جو کات واحد مهای 


فراز یو لوژی یکی از موضوعمای‌مور:مباحثه علم فر‌ازیولوژی پوده دراینیا 


نیز علما به دو گروه جدامیشوند. (۲) 


۰۱ گروه اول تنیا واحد سب‌ای‌فرازیولوژی دراه که توسط کت 


جداگانه معنی متشبابه آنها افادء‌شده‌تواند واحد های مذکور در نحو به 
وظیفه..یکی از. اعضای جمله آید. به‌ترکیب فرازیولوژی شامل میسازند. 


علمای این گروه تمام جملات فراز پولوژی ومنجمله ضرب‌المثل ومقونه 
مارا از جمله فرازیولوژی نمیداننند که بعد | 
چ 3 گروه :دیگر علما حمله های را که هم از لحاظ ساختمان تر ِ( و 


تنموضوع تشریح خواهد 





۱ نيز جز لاینفك فراز یو لوژی‌مید نند. و اقعا ضرب‌المثل ومقوله هابجضی 


تشابپاتی با عبارت هاوجمله های‌فرازیولوژی دار ند .که طور مختص 0 


س اه مب خر ash‏ 
. الفب استواری‌ساختمان وتررکیب وی که‌تبلاتو 


ضیح‌شدواین ,خصیوصیت 
E‏ ا ۳ 


در ضرب ا هیا رمق له ها نی به‌مصاههه‌مي رسد بیاق‌مشان بات جمله 
فرازیولوژی و يك ضرب المثل رادرذیل می > که از لحاظ ساختمان 
۱ هیچ تفاو نی از همد یگر ندار ند. 

) «دوپای ر1 دریك موزه کردن» (عبارت فراز بو لووزی) بر . 

ا( «بر گث سنبز تحفه دزویشس» (ضرب المثل) ۱ 
قاس افاده معنی پو شنده که هسم در عسارت هلو جمله های‌فرازیولوژی 
وهم در ضرب المشل ومقو ثه هادیده‌می شود: 

۰( «سننه اورا کسی نمیخواند» یعنی کسی به لو اصمییت تیاه هد 
(جمله فرازیولوژی) و ار ۱ ل 
«درد کمپیر غوزه» (مقوله ) 

ج) منحیثت‌واحد تیار زبا نی‌استفاد میشو ند: 

۵ «جای برای سوزن EEE‏ تا وکنایه ار تراک) (جده 
فرازیولوزی) 

۲ «یار زنده ومحبت باقسی» (ضرب تب + 
ولی ضرب‌المئل ومقوله ماعلاوه‌بررتشابپات مشتر» که با عبارت‌ها 
وحمله های‌قر از بو لوزی دار ندهمچتان‌دارای ین اکن ۳ 
که عمهه ترھن آنا عبار تند از : 

الف ضرب‌المثل ومقوله‌هامر بوطعام فولکلور دوده اضلا از طرق يك 
. شخصس ایجاد گردیده و بعدا به مرورزمان مردهی شده اندینا ضمن‌استفاده 
ازآ نها نو سنا کان جنین ابرازمید بر ند. بزرگان گفته اند. تاصنلح توان 
کرد در حنگت‌مکوب»یا ابنکه «لز گر گک‌خوزده پو مست» میگو ند 3 
کته [ یداو حویشس بعددرو بشس » ح 


k 


ھک ا ر 





ب ض ببه المثل از دوقسمنتت (محا کمه وخلاصه) a‏ اسنت و 
مقو له نبز متشکل از قسمت دوم رخلاصه) است. در صور نی » ؟ این 
حصوصیت در عبارت ماو جمله های‌فر از بو لوژی وحود نهارد. از 
ساختمان جمله ها وعبارت های فر4 ۰ زیولوژی به مقو له فاشناهصت دار ند 
دلی با عللی »که بعدآذ کر می شود مقو له ۶ SE‏ های 
فرازیولوژی فرق میکنند . 8 

ج ضرب المثل ها ۹ aL‏ بك حپان معا نی بو ده و 

۲ کان کت داش صرب السثن و مقو لسفکوره ژهقا صئر بادی‌ر! افاده‌میکنند. 

تت 


3 اراد فرازیولوژی از E‏ بك ويا چند کلمه مر و 
است : 
(“N‏ دای است وجولان»رجمنفرازیولوژی جع موجودیت ‏ کسی و 
یا چیزی را نشان میدهد) ` 
( «قطره قطر ه‌جمع گرددآ کی ریا 9 رئ السل به چندین 
معنی میتوان اسنتفاده نمود) 
۵ توسط ضرب المثل ومقوله‌هاء عقل» ذکاوت, دانشی وخرد وغنای 
معنوی . مردم منعکسین میگردد : 8 
" مثلا: میگویند: «قیمت پی حکمت نیست دارذان بی: علت» | 
سب ضصرب المثل ومقوله‌ها ا خلق ان که نويىپىندە_ 
۳ درای تصویر حصوصیات قبرما نان آ ار حو بشس از آنپا استفباده 
هبکنند. مثلا برایافاده حصوصیست منفی قپرمان e‏ «عاقبت 
گر گت راده گر گد‌شود گرچه‌باآدمی بزر کث شو د. استفاده می سر 
ضس ب . المثل ومقوله. "ها به طسور ویهه و دحته : استوارو و پرآب e‏ 
دو ده در تر کیب آنا يك آهننگ‌معین» »ورن وقافیه حتما مو حو د است وار 
این گو نه صرب المثل ها از #شعار شعر ا بنیاد. بافته اند چتا نجه 
شاخ کاوین ار خرد ِ_ 0 
گربه یکین ۱ از ری 
9 نح یوت دب 7ب 
ها که ا انر ۳7 فولکلور محسوب می شو ند عبارت ol‏ قضااحت ۰ 
یز ویو ۳ 
باه کمان‌صدتیررادرخاك پنپان‌میکند. "» 


ج در ضرب المثل ومقوله صا.ء کلتور. مدنیت. رسم‌ورواج: 
"عنعتات وطرزمعیشت‌مردم اززما نمبای قدیم 5 امروز انعکاسی یافته‌ایست.. : 
خلاصه صرف نظر از بعضی ما نندی‌هاضرب المثل ومقوله ھاازجىلەما 
و > های فرازیولوژی تفاوتمبای‌زیادی دارند وبنا ما آنا را نمیتوانيم 

0 ے١‎ 


متجمله فرازیولوگیزم بشنماریمچه‌آنبا موضوع تحقیق علم فرازیولوژی 
نبوده, پلکه به علم فولکلور مر بوطمی‌شو ند. 5 
" مب بعضی مطالعات فرازیولوژی‌زبان دړی أ .ا 
پایسمتذکر شد که‌درمورد تحقیق‌وآموزشس فرازیولوزی زبان دری به 
.+ مقایسه تاجیکی وفارسی در زباندریتتربً میج تحقیق علمی صسورت 
۱ نگرفته‌است. درتمام کتایپای صرفو نحو زبان دری چه در کذشته وچه 
" اکنون راجع به اصطلاح فرازیولوژیوتحقیق آن سخنی به میان نیامده . 
است. مولفین کتابهای مذکور میان‌عبارت های فرازیولوژی وعبارت‌های 
آزاد نحوی هیچ گونه تفاوتی داب نشده اندودرپپلوی عبارت های‌آزاد 
. مشالسہای برای تصدیق فکر حود درپخششس های مختلف صرف وسحر 
آورده اند» که اصلا عبارت يا جمله‌های فرازیولوژۍ هستند. متلا در 
.یکی از گرامر های زبان دری ک "امولف آن نگپت سعیدی (۲) است ‏ 
در پخشی عبارت های نحوی پسد سبلسله مثالبا آورده شده است؛ "ده 
اصلا عبارت‌های‌فر ازیولوژی هستند.مولف برای افاده عبارت های,صافی 
استعاری‌ثا لهای:دست. قدرت,دامن‌عفت» ستاره بخست وغیره را ری 
میاورد که همه‌آنپا در زبان عبارت‌های فرازیولوژی اضافی په حساب 
میرو ند 0 ۱ ls ) E‏ 
همچنان در چای دیگر کتاپمذ کوربرای افاده عبارت. فعلی. مثالبن‌ی 
دوست داشتن» ,برباد دادن» سرخ‌سرخ شدن.از نظر ناپدید کستن, 
رنك سفید گردیدن (۵) وغیره‌آمده‌است که اصلاعبارت های فرازیولو- 
ژی فعلی محسوی‌می شوند.این گونه‌مثا مهار ادر کتاب‌عالمدیگر _زبانشنناسی 
پوهاند محمد رحیم الہام (1) نیزمیتوان پیداکرد. ولی نکته جالت‌این" 
ِ نمخستین بار کلمه‌فر ازدرز با نشناسی دری دراین کتاب‌آمده‌است. 
مولف‌مینویسد. «هر گاه‌چندشکل لساء, نی باهم رابطه نحوی‌داشته‌باشند به 
نام عبارت یادمی شو د.ایناصطلاح ر ۱ در پخشس نحو معادل Phrase‏ 
انگلیسی به کار میبر بم. ۰-۷ دزز ر تشایهات ۳ ۳ نت 
فحوی وفرازیولوژی در الا به صورت مفصل 
می‌شود که‌اگر عبارت نحو 
چندان. درست نخواهد بود. 


هھ ی 
ی دامعادل عبارت فرازیولوژی بد.ی , 


ا 


۵ در زبانشاسی و اولین ان الله لطف در کتاب خویش 
تس 3 زباندریه. 0( وی ت‌های فر ازیولوژ ژی را از - ها ی 
فرازیولوژی و به متا میگذارد. اونوشته است : 
«جون این‌عبارت‌ها (منظورعبارات‌فرازیو لوژی است: ۱ .سس.) در زبان ۰ 
دری نقشس وخصوصیات خودرادار نددر جو کا تعلم نحو آموخته نمی‌شو ند : 
يك شعبه علم زبانشناسی که عبار تچاق ر بخته (قالبی)یا فراز یبولور ی : 
رامیآفوزد ره نام‌علم فرازیو لوژی‌یادمی شود فرازیول و گیزم زبان دری 
پروبلم جداگانه است که احتیاح به تحقیق دارد °( )٩(‏ ۱ 
عنلاوه ترگسرامر های زبان دری‌عبارت ها وجمله های فرازیولوژی‌در .. 
بسیاری‌از فرهنگپا وقامو سا ی‌سایق فسات زبان دری به جشز سخ 
۱ میخور نك "که ذکربرخی از آنہا حالی از اهمیت: نخو اهد نود لا دراکثر ۰ 
فرهنگگ های هعتبر سایق در بپلوی کلمات حداگانه يك سلسله عباز! ت 
فرازیولوژی سرع یافته است که(کشف اللغات)؛ (برهان قاطع) و ۱ 
(غياث اللغات)از همين قبيل اند .فرهنگهای نیز وجود داارند» که در 
نما سست نه کلمه هابیشتر عبارت‌های فرازیولوژی تشر یج یافته! ند ED‏ 
مثلا در (فرهنگف جہا نگیری) اوت ازو در احبر فرهنگ آمله 
ات در 9 رشیدی) عبار ت های‌فرازیولوژی‌درفصل‌های e‏ 
1 فرهنکت آهای آمتاخرین ما ی تن افغانی تویسلی «افغان' ` 
۵ قاموسن. را (۱۰) مثال آورد کسهنسنتا جدید ومتشکل از ۲ جلد بوده ‏ 
0 طی سالمیای (۱۳۳۱-۱۳۳۵) باتیراژخیلی کم ۱۵۰۰ جلد در کاپل بسه 
۰ چاپ رسیده است. مولف در ابن‌قاموس در پپلوی کلمات تعداد زياد ٠‏ 
ارات وحملات آفرازیو لوژی را گر دآو رده وترحمه. آنہار! به زبان پشتو i‏ 
۳ داد است. e‏ صرف در صفحه اول قاموسس که با کلمه| (آب) ' ۰ 
شروغ می شود د شش عباره فراز یولوژی که در ترکیپ آنا کلمه آب 
کک است تشر یج یافته است . آب آوردن »آب‌ازدهن رفتن» آب از سر 
ا ستي  *‏ آب‌ایستاده» آن بازی کردن» آب ره دهن حشك شدن. 
مر همجنان سال ۱۳۲۷ کتاب دیگرعبدالله افغا نی نویس (لغات عاميانه 
فارسی افغانستان) ره جاپ رسیدد که باارتباط کلمه های عامبا نه تعداد ۳ 
ا ۱ ۱ 








۱ فراوان وا فرازی لوژی‌مردمی‌را گرد آورده است (۱۱) 

سال ۸ (۱۳۰۷) در مسکو(قاموسس دری به روسی) تاليف ل. 
ن. . کیسیلیاوه و.و.ی میکولا پچيیك به چاپ زسیدء که متشکسل از ۳۱ 
هزار کلمه بوده با تیراز ۲ هزارجلدطبع گرد بده است. در این قاموسس 
نیز همزمان‌باترجمه کلمات ژبان‌دری به روسی همچنان يك سلسله عبارت 
هاو ج جمله های فرازیولوژی» ضرب‌المثل ومقوله ها نیز تشریم یافته 
انله. پر تیب تشریح عبارت های فر! زیولوژی طوری است» که غد ازآو- 
ردن کلمه اساسنی وترحمه آن عبارت‌های آورده می‌شود که با کلمه .مذ کور 
ساخته شده‌باشند. مثلابعداز ترجه للم (جشم) بیشس از ٠۰‏ عسارت 
فرازیولوژی با کلمه (چشم) تشریح‌یافته است که بعضی از آنہا چنین ' 
است. چشم کشیدنء شم زدن»حشضمك کردن. از جشم افتیسن» از 
جشیم کشیدن. از جشم ماندن به‌چشم حوردن» چشیم آب دادن چشنم 
به راه داشتن» چشم به‌هم آوردن» جشم جیزی را داشتن» چشم سرخ 
کچ کسی ر ره کردن,بالای چشم خود شاندن. چشم ذف 
در «جشیم کسی خا زدنء چشم‌ها یش حلقه زده است» جشن به راه کسی 
بودن» چشمك کردن» (زدن) وغیره(۱۳) ۱ 

طودی که دربالا تذکر رفت چون‌بین عبارت ها وجمله های فرازیو - 
لوژی وضرب المثل وئمقوله‌های‌زبان‌دری تا کنون تفریق نشده اسّت‌يك 
۱ سلسله عبارت ها وجلمه ها ی‌فرازیولوژی رادر محموعه ای امثال 
وحکم وضرب المثل ها نیز میتصوان پیدا کرد که مجموعه «امثال وحکم» 
تا لیف ‌عنابت الله شسبرانی (۱۲) ازهمین قبیل است. در شروع اين 

عه بیشگفتار پوها ند محمك رحیم المپام ومقدمه خود مولف آمده است ‏ 
که که در انب راجع به مسایل مختلف مربوط ضرب‌المثل‌ومقوله هاءپیدایش ‏ 
آنپا واهمیت مجموعه بحث می‌شود.ساختمان مجموعه به‌ترتیب الفبابوده 
در پپلوی ضرب المثل ومقوله هاتعداد زیاد عبارت ماوجمله های 
فرازیولوژی به چشم میخورد. برای‌مثال :آب از دهنشس ریخت» آب از 
سر جشمه‌خیت است» آب ازگلو شن تیر نمی شود (۱۵)خلاصه ظوری. 
که باردیگر د يده شد مطااعه وتفریق عبارت ماوجمله های غر ازیو لوزی‌از 
ضرب المثل ومقو له های زبان دری یکی ار موضوعاتی است که ایجا ب 
تحقیق تشن مینماید ۰ 
~٤‏ 


باارتباظ مو شوخ باید گفت را ج‌به آموزشس فرازیولوژی زبانبا ی 
تاجیکی وفار سی يك‌سلسله تحقیقاتانجام گرفته‌ورساله و کتارهای نو شته 
شده است. مثلا در زبانشناسسی تاجیکی و جع به فراز بو لوژی زبان 
تاجیکی تسیا تاسال ۱۹۷۷ (۱۳۵7) بیش از ۸۸ مضون, مقاله وتحقیقات 
جداگانه . (۱7) در مسایل مشخص‌فرازیولوژی ۳ فرهنگت فرازیولوژی 
٠‏ قامو سس مختلسسف کدر تر کیب آنپاعبارن های فر از بو- 
لوژی زبان تاجیکی کنحانیده شد هاست در داخل تاجیکستان وجماهیر 
دیگر اتحاد شوروی به چاپ رسیده است. همجنان را جع به تحقیقفات 
علمی فرازیولوژی وراجع به فرهنگ‌های نامبرده بیش از ۲۲ تقریظ در 
داحل وخارج اتحاد شوروی به نشررسیده است. ا ۰ 
علاوتا باید متذ کر شد. که تساسال ۱۹۷۷ در موضوع های‌مخلنف 
زبانشتاسی تاجیکی ودیگر زبا نمای‌ایرانی بیش از ۱۵۲ مقاله ء رساله 
و کتا سای جداکانه علمی «تالیسف گردیده. که در قسمتمهای علیحده 
آنپا راجم‌به‌فرازیو لوژی زبان تاجیکی بحث می شود. خلاصه اگر تمام 
تحقبقات انجام شده را در ساحهفرازیولوژی زان تاحیکی ومسایل 
مربوط به آن ارز یا بی نمابيم بیشس از ۲۰ کتاب,رساله, مقاله ومضسون. 
خواهد شد رد که از جمله همهآننپا «فرهنگک عباره های ريخته زبان 
حاضره تاجيك» رفرهنگت فرازیولوژی) تالیف م. فاضلوف (۱۷) قابل 
تذ کر اسبت. این فرهنگگ به اساس‌مواد ادبیات هنری بعد از انقلاب 
اکتوبروبا استفاده از ادبیات دورانی تالیف گردیده درحدود تقریبآ‌هزار 
عبارت فراز بولوژی را با معنا های مختلف آن با آوردن جمله‌های حدا گا نه 
در مسئله‌فراز بولوژی زبان‌فار سی نیز تلاشس و تحقبقات. قا بل ملاحظه‌بی 
در داخل وخارج کشور انجام‌گرفته» که از جمله آنپا میتوان فرهنگت‌های 
علی اکبردهخد! (۱۸).سید محمدعلی‌جمال زاده (۱5)» یوسف وحر: 
(۲۰) +حسن‌عمیاه (۰)۲۱ پوسا.روبین خيك (۲) وتحقیقات علمی که در 
خارج از ابران از طرف بو.اسروبین چيك (۲۵-۲-۲۱) ومنصور شکل 
(۲۷-۲) اجام گرفته به ضورت‌خاص تذکر نموه. . . 0 
حلاصه طوری. که دیده می شوددر مسئله فرازیولوژی زبانبا ی 


0 


دررسی ا شده میتوانند 
سس بعضی خصوصیات. قا موس‌موجوده ۰ 

۱ قبل از همه باید گفت که‌مواداین قاموسس ارفا و رادیو 
تلویزیونء, روزنامه ومجلات» قاموسس(دری‌به‌روسی) تالیف ل.ن. کیسیپلیاوه 
محموعه (امثال وحکم) تالیف‌عنایت‌الله شپپر انی» (افغان‌قاموسس) تالیف 
عبدالله افغا نی نو سس » (دخلکو تفکر) گرد آور نده داکتر عارف عثمان و 
تر حمه عبدا لحمبد عاطف گرد آورده شله‌است ۰ ۱ 

کک البته عبارت با حمله فراز دو لوژی باار تباط متن. ان وبار یکی 
های فا معنایی مبداشته باشد. برای مثال عباره (گرفتار شدن) را 
مار یم که دارای معا نی دیل اسست. ۱ 
تن اش کین مروف شن E‏ س به اظ ور 
۰ اینکه این‌قاموس سار ضصحيم شود برای افاده معانی مختلف هر عماره 

مثال ویا جمله های جداگانه آورده نمی شود. بنآصرف‌يك‌یا دو معنی 
عمده عبارت طور مثال‌آورده شد هاست وهدف نیز تشر بح مکمل سر 
عازن راز ووی وواک رچ کی از شما عمتم آن انشخ:؛ 

۴ ساختمان‌قاموس بارعایت‌جدی ترتیب الفبای عربی تر کیب 
یافته اول نمونه دری وشرح آن‌وبعدا ترجمه آن به‌زبانبای پشتو و 
" واوزبیکی آورده ششه. درصورتیء که‌اگر عبارت مذ کور در زان پشتو و 
اوز بیکی پیدا نشده نر حمه نحت‌اللفظآن آورده شده است. > واقعاً هم پیدا 
نمودن معادل عبارات‌وحملات استوار (فرازیولوژی) دری در زبا نپای بشتو 
واوزبیکی کار مشکل بوده وقت زیادوتحقیقات وسیم را ابچاب‌میکند. 

٤‏ اگر يك عبارت فرازیولوژی‌باچند فعل معاون استفاده شود یکی 
ازافعال مذکور که بیشتر مستعمل‌است آورده شده افعال متباقی در 
داخل قوس‌نوشته می شود:مثلا:از وظیفه سبکدوشس ساختن(کردن» 
نمودن» شدن) 

- شکل های ‏ يت ارت فر از بولوزی که از حہت ساختمان‌دارای 
ض زیادی نباشند ويك‌معنی راافاده‌نمایند باآوردن‌علامه(...) در يك‌جای 
نوشته‌می شو ند. مثلا. خلل انداز ی کردن (...) اخلال کردن . 
۰ تا اب 


1ساگر یکی از کلمات ترکیبسی‌عبارت با کلمات هم مانند خودتیدیل 
شود کلمه دیگر در داخل قوسسس نوشته می‌شود. مثلا (اجل‌گرد(دور) 
سر گشتن). این چنین معنی دار د کهعباره مذ کور به دو شعل مستعمل است. 
۱)اجل گرد سرکشتن ۲)اجل دورسر گشتن.  .‏ ۵ 

۷ تفریبا تمام عبارات وجملا ت‌فرازیولوژی فعلی این قاموسس به 
شکل مصدر آمده اند واین‌هم بهعلتی است. که آنہا تنہا به يك شکل 
استفاده نمی شو ند نلکه با ارتباط به شخص ومفرد وجمع تغییر مبخور ند 
مثلا عباره «ازحال رفتن) به شکل‌های: "راز حال برفتم. از حال رفتی» ‏ 
از حال رفت» از حال‌رفتيم» از حال رفتید»از حال رفتند) تصریف شدهء 
مبتواند. اما حمله ها وعبارت ها ی‌هم هست که تنا در يك شکسل 
استفاده می شو ند و سس. ۱ 

از قبیل آب از سر چشمه خیت‌است. «آفتاب از کدام طرف برآمد؛» 
" که این جہت نیز مد نظر گرفنه شده است .۰ وهمجنان در بعضصی قسمت‌ ها 
باوجودیکه عباره فرازیولوژی بسهاشکال مختلف‌میتواند استعمالگردد 
معمپذ لایر نرق ی توا وف ما 
عبارت مذ کور به شکل مصدری آورده نشده به همان‌شکلی که زیبا ومعمول 
بوده‌آورده‌شده است . ۱ ۰ ۰ ۰ 
4سیعضا در ترکیب عبارت ها به‌موض ضمایر شخصی (من, توء او 
ماء شما» آنہا) وبه عوض ضمایر اشارتی (این ءآن)از کلمه سای 
(کسی. جیزی) استفاده شده است که در این صورت کلمه ( کی و 
چیزی) به داخل قوسس آمده است.مثلان پشت (کسی را) به زمیسر 
آوردن. اگر کلمه (کسی) جز عبارت‌باشد بدون قوسی نوشته می شود. 
مثلا (پشت کسی گپ زدن) یعنی‌این عباره به شکل (پشت گپ‌زدن 
معنی نمیدهد. ۵ ۱ 

٩‏ بعضی‌عبارت ها تنہا شکل‌انکاری دارند که فقط همان شکل 
آنپا آورده شده است. مثلا (چشم‌دید (دیدن) نداشتن). (خار درپای 
نخلیدن) دغیره اما بعضی عبارت های‌نیز هست که به غیر ازشکل تصدیق 
همچنان شکل انکاری نیز دارند که توسط الحاق شدن پسوند (نه 
ساخته می شوند. مثلا: (به گردن گرفتن- به گردن نگرفتن) که ا 
شکل انکاری این گونه عبارات درقاموسس صرف نظر شده است. 

¥= 


۰- در قاموسن يك عده عبارته وجمله های دارای ر کیت استوار ‏ 
دو ده معا نی : ۱ دعا وفاتحه) ازقبیل (خانه ات پر گندم» دستت درد نکند) 
۲) دشنام ازقبیل (خانه خراب‌شدن»خانه سوز شدن) ٣‏ سوگند از قبیل . 
(خد اوراستی )وغیره گرد آورده‌شده‌است» که‌تعداد آنها البته آن قدر 
زياد نبست . ۰ 

آب از اتتا افتتاد رکار از ین ۳ علاجی) . 

اوبه له ورخه تیری شوی. 

سسوو تیکیر ماندن تو شدی. 

¥ 4 « 

آب از سر حشمه خبت است (کنابه به کاری: که از ع بی نظم 
باشد ) ۰ ۱ ۱ 

او به دسره حرری دی. 
سسوو جشمه نینک باشیدنلایقه له نه‌دی . 
¢ 4 9 

آب از گلویم تير نمشود «( درالنای‌خفکی زیادشخص گفته مشو د) 

ساوبه می له ستونینه تیریرری. ۱ 

سبوغزیم دنل سوواو تمیدی. 

»چ ¢ o‏ 
آب باغربال آوردن۔ (کار بیہودهکردن) 
. اوبه ه غلبیل کی‌راوپل. 
غلبور که سوو کیلترماق. 
و ۰ 
آت اونا بردن (حبزی رابجابی بردن که در آنجا ا نداشته 
باشد ) 
او ره سیند ته وړل. 
دریا که سووایلتماق. 
¢ ¥ ¥ 
آب حیات- (بسیار مفید‌بودن‌يكشی ) 
دژوند اوبه هه 
- تيريك چيلليك سووی 7 
۳۸ 


آدراپف کرد مبخورد ۱ محاغظه کار ومحتاط بودنه) 
ساوبه پو کوی بیایی خی . 
سووبنی بوف لب ابچه‌دی. 
¢ 6 »9 
سآب در غربال ریختن. (کار یبود وبی اسامس_ کردن) 
اوبه به غلل کی‌اجول. 


سسوونی غلبور که که توکماق. 
۱ @ % 4 ۱ 


آب دهنشس خشسك شد. ی ها و با بسار حگر حون‌شد.) 


سلاری ی دجی شوی. 
ی سووی قورودی. 


ات 
آب دهنشی ربخت (ازدیدن‌چیزی باشنیدن خبر خوشی) 


- آغزی نینک سووی بای کیلدی) 


آب د.بده اشس حلقه زد (حالت‌تالر به خود گرفتن) 

ست ر گی یی داوښکوډ کی شوی. 

- کوزیگه پاشس ایلندی 

۰ و‎ ¢ ١ 

اروز (خچالت شبدنءرسواشدن) 

سای بته کیدل . 

ِ آیرو تو کیلماق. (بی e‏ 
را ان ۱ 

آب زیر کام (کنابه به آدم های‌خاموشس ومضر. 

دیو سولاندی او به (منافق ناویل کیری) ۱ 

ی استی ده ک سو زان که ایتبله دی) 
ÇG‏ 6 4 

آب سرد پاشيدن (حنگت و کردن) 

-په اور اوبه اچول. ‏ ) 

مس ساووق سوو سیماق .. 


۹ 


ساوبه کیدل نم ۵ 


ایر يماق بنج سوو ولماقب (ابر یپ سووديك مولماق.) 
ه ۶ ۰ 


آب غلبیل کردن(کاد بیپسوده‌کردن) ۱ 
ماوبه غلبیلول (جغلول) (تشسی‌شو ملی ساربل.) 


سو وايله ماق. 
¥« « * 


اب کردن (ذوب کردن» به فروشس‌رساندن) 


اویه کول. 
سوو قیلماق (اپریتماق) ‏ (ساتیب خلاص قيلماق.) 
+ وه * ۰ سس 


آب گرفتن ‏ (ملتہب شدن) . 

ساوبه احیستل 

-سووآلماق (رسووآلیشس) 
4 6 


آب وتاب دادن (فصاحت و بلاغت‌درسخن ویا جبزی را توصسسفب 
کردن.) ۱ ۱ 
راو نازه. (دیوشی صفت کول.) 
_آب وتاب بیر ماق. پا:ربیران نرسه نی مقته ماق) 
و ۰۰ ) 5 
آب وهوا (اوضاع جوی) 
او به او هوا . 
آب وهواا . ) oS‏ 


6 4 ¢ 


آتشس یه خانه زنبور زدن (بادست خود ۳ حلق کو 
(به شور آوردن) . ۰ 
اری نینک او به سینی الاو بسرماق 5 
e‏ 


ل شدن) ۱ 


- اورااخيستل . 
-الاوآلماق (در آلماق) 
) # % « 
آدم پخته - (انسان باتجر به) 
0 کره سری ۰ 
کیکسه (کیسکه. آدم. 
۱ ۵ ۰ 
آدم پپلو سیز (انسانیکه به‌همنوعان خود یاری مير ساند) 
سخیر رسو و نکی ا 
سه خیرلی آدم 
YY ¥ %#‏ 
آدم تعاس (انسان قم‌پمبده: ودانشمند) 
سپوط «پوج) ضری. 
پیتیشگن آدم (پخته آدم) 
¢ % # 
آدم گپ رو (انسان بی اراده وبی‌سنجشس) 
مس ساده سس ی ۱ 
کپ گه کیره دیکان آدم (ای ر گشمه ). 
RF‏ %4 ¥ 


س ا ۰ 
سکورمکن آدم. (آچ کوز) رس 


¢ ۰ 9 
آذان حروسسن نایه هنگام (سخن بی وقت زدن) 
دجر گك لی وخته آذان . 
خورا نینگك بي وقت‌آذانی . 





۱ 


آززده ساختن ( کسیر ار نجا ندن) 


سمرور کول. 
و کویین ملال قبلماق رانجیتماق) 
۱ ¥ و ۰ ٍ 
آستینشس جرب است (کنابه کک که ان شود.) 
سالستونی غورٍ دی. 
ساینگی پا غلیق . 
۱ ۰۰ # 
اسن افوار هی کے ۱ ر گرفتن به اجرای کاری ۰ ۳ 
ب لستویی بك وهل. 
ساینگ سومه‌ماق (اینگث شیممذ؛ماق) 
۱ له 


آسمان به زمین دوختن (منتهای‌سرزوری شخصی ئ فا کردن.) 
ها مها و خمکی ته راوستل . 
انان بر گه تیگماق_ (آسمان پیر که پا پیشما 3.) 


هه 4 ۶ 


آسمان : به زمین نخورد. (گپ‌سبسی نبودن) 
سآسمان "خمکی‌ته‌نه لوبدل . 
اآسمان بير گه امس ی گیگ 
u‏ 

آشتی نے دادن (دوشخصس آزردهر به هم دوست ساختن) 
بخلا کول. 
شره شتیر ماق e‏ 

۵ و ۰ 
آشس دادن-۱) (نان دادن ی : (دیاغت کردن چرم) 
خو ورور کول . ا 
اشس بیرماق. (نان بیرماق) با(جرم نی آشں بیرماق) 

۵ ه ۰ 
اشنایی پیداکردن (معرفت حاصل کردن» دوست شدن) 

ب آشنایی پیدا a‏ ۱ : 
س زره اق. e‏ ی I‏ 
۲ 


ید 
آفتاب E‏ ۳ در آمد ۹ 
(در مورد شخصی گفته میشود که آمدنشی . متصبور اشد واک 
بيا يد. و یا کاری که اجر ايش س‌رودی دم کن تساشك.) 
لمرله کومی خوا راوخوت ؟ 
۱ سادتاب قیسی تماندن جنعدی ‏ + 
& 4 6 
آفتاب سره کو ه» آفتاب لب بام کنایه «ه شخص کا رر درار شدم 
وبه مر گکث نزديك شدم شىك 
سلمر په غرغره. (هفه چاته ويا ا ری 
-تاغ باشنینی فویاشی (افتابی» (کوب عمر کورگن کیشی گهایتیله 
دی) 
دا ا 4 4 6 
آفتابی شدن (هو بداشدن» اا 0C‏ 
په ډاگه کندل . 
کورینماق رآفتابی بولماق) ‏ 
+« ۱ 
آگاهی یافتن (ازموضوعی خبریافتن) 
خر مو ندل : 
خبر تا پماق. 
¢ 4 #6۵ 
آماده‌گی گرفتن (تیاری گرفتن) ا ۱ 
تباری تبول. ٩‏ ۱ ۱ 
تيار گر ليك آلماگ. 
6 # 
آمدیم به سوراخ کردن بجل وتار کردن ارزن (کار دشواری را آغاز 
کردن) . 
- اوسس راغلو دسیشتو سوری کولو اوردن پییلوته . 
-اشق نی تیشماغیگه وتریغخ نی چیز ما غیکه کيلديك . 
¢ © © ۱ 
آموخته شدن «کردن) سمزه‌خورالشدن) (آشناشدن ی کاری.) 
روږدی کیدل (رکول) ١‏ | 


او رگنماق (اور گتماق) 
۳۲ 


آن د کان ا شد a a‏ 
هغه د کان ټول شو ۹ 
اول دکان بیغیلدی. 
+ ۰ 
آن سالیارا گاو خورد (تاسف کردن به سالہای گذ شتهکه خوب 
ونيك بود.) 
سهفه کلونه غویی تفن 
-اوییل لرنی پاره ٠ e‏ (اوتکن ييل لرنی ایت بیدی). 
+ # 
ا ورف بر کشت (کنایاز تغییر یافتن وقت e‏ 
حپایه واوښته . ۰ 
اول ورق ابلندی. 
¥ ¥ # 
آواز خواندن (سرودن). 
سقو د سیق ایتماق ۰ ۱ ۷ 
e‏ 
آوازه ودروازه کردن (شابعه ۰ کر 
لحد دن 
ونم وره کول . E‏ 
سآواژه ودروازه قیلماق. 
¥# # #* 
, آه در بساط ند اشتن رکنایه از ِ«< 0 
په کور کی موږك قیضه گرخی. بینوایی دعریب بودن) 
۳ بغل ليك (قشاق ليك) 
¥ #* ۰ 
آه در جگر (کتا e‏ دودن) 
ات 
آهن ی کوبیدن «کنایه از یرب (. 
سر ه او سینه تکول. ۱ 0 
تمیر نی ساو یغیده اورماق (ساوق تمیر که این اورماق) 


e 


آئینه لچ وعیب پوشی. «کنایهاز (عیب تن دا پوشاندن) 
دهنداری یه وپاندی عیب‌پهول. . 
بلنغاچ آئینه نی توغری پو (آبینهگه توحتب‌عیب یا 
ا 
¥ 6 # 
بتندایی بودن (در کاری) (در" کاری نابلد وبی تجربه بودن) 
په يو کار نوی اشنا كندل : ۱ 
سببراشکه بنگی باشله ماقی.. 


¥ و 


۱ و در هم ۳ ( کنا ره از قبر شدن یا اظیار نارضایت کردن) 
وچولی تر پوول . ۵ 
قباق سالماق (سیتماق) 
و 
اتفاق افتادن ( تصادف نمودن) . 
نایخا به وافع کیدل. 
واقع بولیشس. 


HR ۵ 


اجتناب ورزیدن (از کاری) (از کاری‌خود داری نمودن) 
- ډډه کول . 


¥ هه 4 


احل گرد(دوں سر (کسی) گشتن- 4 کارهای خطر زاك مبادرت 
ورزیدن) 

په اجل بوری خان مږل : 

- (بیراو نی) باشینی تیوه رگ ا ایلتماق ( (اجل قوله کن ٤‏ 

۰ *« 

احتمال می رود (امکان دارد) 

- احتمال لرق . 

-احتمالی بار. 


اخلال سم خلل اندازی کردن. (نظم کارې را برهم دن 
سخنه الجول. (پینسول) 
_بوز غونچی ليّك قیلماق. 

6 4 
اخ ودپ کردن (کلان کاری کردن) 
اخ وډپ کول . ۲ ۱ 
اخ‌ودب ‏ قبلماق رکلان کار لیاف قیلماق) (سشیشتر ماق) 


9 6 ¢ 


" ادعای چیزی کردن. (دعوی کردن) 


سادعا کول (دعوی کول) 
-ادعا قبلماق (دعوی تا 
%# 6 4 

ار باب فضصل (دا نشمندان وفضلا: (صاحبان علم ودا نشس.) 
سدپوهی حاوندان . 
-بيليم دان‌لر . 

۰ ۱ 4 6 
ارباپ قلم (نویسنده گان). 
دقام خاو ندان . . 
ایگه اری (یازوچی لر)(قلمکشس‌لر.) 


از و نت آب حوردن (کنایهبه شخصی که حاه ومقامی بلند تر و 


 ).دهاوخب‎ 


- په لور آخور خورل (کلاله !و که خپله سیاله) توصیه. 
سبلند آخوردن سووایچماق (بلندمقام لرنی ایسته ماق) 
% 6 4 
از آسمان افتادن (ضربه شدبدخوردن( ( از رتبه ومقام افتادن) 
- که پری لویدل . 
آسمان دن ییقیلماق . 
۱ سا ات 


دآسمان نه زیمنه شکته کول. 
آسمان دن شوربا تو شیر ماق. 


۰ ۰ ۰ ۵ 
از احتماط کار گرفتن (حد خودرانگاه داشتن) (در هر کاری تافز 


س داحتباط نه کار احیستل ۱ 
-احتیاط قبلماق . ۵ 
© ۱ 
ازيك گوشی در آمدن واز گوشی‌دیگر برآمدن. «کنابه‌به سخنانی که‌به " 

دقت شنیده نشده باشد.) ٠ ١‏ ۵ 
-په پوغوږ اوریدل له بله غورءایستن . 


: و ۰ ان‎ F 
۳ ا‎ 


از باران گریختن ودر زیر ناوه فشستن راز تکآیفی رهبنن ف ےه 
تکلیف دیگری دجار شدن). ۱ 


-له بارانه تښتیدل» ناوی ته كښيناستل ۱ 
سیاغمیردن قاچیب‌تر ناو نی‌استیکه او تیرماق. 
¢ ۶ 0 ۱ 
. از بر لواب کار نیکو نجام‌دادن) ( کاری به رضای خد! (ج) نمودن.) 


-لواب او چون. (خدانی خوشیلیکی او چون ایشی قیلماق.) 
> © ¥ ۱ 

"از دی جادری حانه شستن زر محبوربت کاری و 
نستن) (در کاری يانه غبر ضروری آوردن.) 

- له بی چادری نه له کوره ناوتل. يا (چادری نه‌لری له کوره‌نه 
وحی.) ) 
سپور نجی سیز ليك دن اویده‌اولتیرماق. 

IV 7 


نجام داده نتو ا_ 


کک e‏ وق دیسیبه هن وی 
تالدن المه تیله ماق. 
e‏ 


از بین بردن (نیست ونابود کردن) 
له منځه وړل .. 


۱ اره دن پیت ا 
ْ 4 ۵ 6 


از بین رفتن (نیست ونابودشدن) 
له منځه تلل . 
ساره دن کیتماق. 


4 4 


ازپای انداختن ت ی ی کردن) 
له پښو غور ځول. 
سایاغ دن پیقیتماق. (ضمی_ف‌قیلماق.) 


9 ® ¢ 


از پشت ورق خواندن (به ى با درایت پی بردن) 

سپانی له شالوستل 

سورق نینگت ار قه سبدن اوقیماق ( کوب هوشیار ليك که e‏ 
 »‏ 


ازجان دىشتر دوست داشتسن (محبت وصمیمیت بیشس ازحدد: اشتن 

له خا نویر گران درالودل. 
جاندن کوپراق سیو ماق. 

4 4 o 
از چشمان‌آب‌ریختن. (گریستن.)‎ 
داو شکو خخیدل. (زرل)‎ 
کوزلردن پاشس تو کیلماق «تو کماق). رییغله ماق.)‎ - 
۳ ۵ 


از چشم افتادن» از چشسم ww‏ (از توحه ولطفب. e‏ باز 
ما ندن) ) 
له نظره غور شیدل . ۰ 
-نظردن توشماق (قالماق). 


هه » 


از چشم کسی خواندن. (از چبره کسی به داز دلشس پی بردن) 
- دستړ گونه معلومول 
کیشی ون اوقیماق «بیلماق, سم قبلماق) "۳ 


۰ ۶. ۶ 


از چشم کسی کشیدن (چیزی را به زور از کسی 
- له ستر گونه ایستل . ۵ 
۳ نی گوزیدن . جیقار ماق. 


از چنگرفتن اا رفتن) 
له لاسه وئل . 
سقولدن کیتماق. 
x ¥ ¥‏ ۰ 
از چنگك کسی گربختن (ضسرار کردن) (رهاشدن 2 کسی) 
له منگولو وتل . 
"بیراو نینگت قولیدن ) گیر یدن) قا چماق) 


¥ % ¥ 


از جو کات خار ح شدن (معیارها ومو ازین قبول شده را رعا یت نکر 
دن.) ۱ 0 ح 5 
له حو کاته وتل . 
محددن آشماق. 
باه 
از حال رفتن» از خودرفتن (بیہوشں شدن) 
بت بيهو شه کیدل . 
حال دن کیتماق (آبسس آزماق) 
تب 


از حلق کسی کشیدن (جیزی دا ازکسی به زور گرفتن) ‏ . 
- دستونی (مری) نه ایستل . ۵ 
بیراو نی بوغز یسن (تماغید ن) چیقارماق 1 


¥ ¥ ¥ 


از خاك پرخاستن (کنا یه لز رو تمند شدن) ‏ 

- دخاورونه پورته کیدل. ربه‌ای کیدل.) 

ستو پراغ (بیر) دن تور ماق.«بای بولماققه کنایه.) 
e ۰ ۱‏ ® 


از خواپ (در خواب نرسیده بیدار شدن.) 
ات په خوب کی جتکه خورل . ۰ 
ساویقودن چو جیماق (او بقودن آتیلینب تونساق) 


6 6 e 


ا حا د يده نمی شد. ( از سس گردو غبار به راو نه ای 1 ۰ 
دیده وشناخته نه می شد .). 

له سییر هتوب نه نه‌لیدل کیده. ۰ 

تو پراقنی کوپلیگیدن کوریب بولمسس ایدی. 


0۵6 
از حوشی در کالا جای نشدن (کنایه از حالت سرور زباد) 
سدویری خوشحالی نه‌په کالیو کی‌نه خاییدل . 


سخوشی ليك دنکیم اچیکت چای ی مس لیف (سی تگنی‌دن 
) ۵ ۰ ۰ 


از خوك موی (کندن) کنایه از به‌دست آوردن چیز اندك از آدم‌بخیل) 
۰ سس دخوك نه بو و دشته شکول ۱ 

ستونغیزدن بير توك (اوزماق) 

. 6 6 ¢ ۱ 

از دریا تشنه پس آوردن (منتم‌ای‌چالا کی وفریب کاری) 

اله در یاب زه تری راوستل .. 

سدریادن سوو سیز قه‌یتر ماق. 


ت نت 


از دریا دوغ بخشیدن (بخششی‌های هوایی ) 
له سیندنه‌تروی بخسل (بردی‌اوسان خير اتول) 
دریادن دوغ( ایران) بغیشله ماق.رهوابی بغیشله ماق.) 
# % « 
از دست دادن (باختن) (اختیاروصلاحیت کاری‌از نزد کسی‌رفتن.) 
له لاسه ور کول . 
¢ 6 46 
از دل نداختن (نسبت به کسی بددل شدن( (رکسیرا فراموشسسن 
کردن.) 
په زیه کی (ورنه) غویه کول 
پورك دن تشله ماق (حیقارماق) 
و و ۰ 
از دنیا تیر شدن ۱ وفات یافتن»(۲ به مرگث راضی شدن.) 
له دنیا نه تلل. (مړ کیدل) 
د نیا دن اوتماق. (اولیم که راض بولماق.) 
¥ »4 4 
از دنیا چشم پوشیدن (وفات یافتن) (لروت‌ودارایی را در نظر 
نیاوردن.) 
له دنیا خخه سترکی بتول. 
-دنيا دن کوزیوم ماق (ترك دنياایله‌ماق) 
¥ 4 #۰ 


از دنیا رفتن (وفات کردن) 
له دنیا خخه تلل. (مر کیدل.) 
- عالم دن اوتماق. (اولماق.) 

u 4: ¥‏ 
ازدهان افتیدن (خاموشس شدن‌شایعه کسی یا مطلبی.) 
- له خولی غور خیدل . 0 
-آغمزدن توشماق. 

Er E 


از دهنشس دوی شبر می آید. رکنابه ره حورد سال بودن) 
ی له خولی نه یی دشيدر بو یر .تی. 
سآغزیدن سوت نينف هي--دی(ایسی) کیله دی 
# کک که 
(پند) 
خوله له غو زه و لو شت ده. 
-آغیزدن قولاققه چه بیر فریچ.(قریشی.) 
¥ ¥ 4 
ازرای خود کشتن (تغیر رای واراده دادن) 
خیل نظریی نه نغیر ور تول : 
(اوز a‏ قبتماق.) 


%# اف 
از ریک روغن کشیدن رکنایه بدنبایت زیر کی وهوشیاری شخص.) 
- له شکی نه‌غوری ایسستل. 
قم دن با ع جبقار ماق. ر توب‌هوشیار ليك که کنابه.) 
¥ # 4 
اززمین تا آسمان فرق داشت (فر ق‌فاحشی داشتن) 
سب له خمکی ترآسمانه فرق‌ارل. 
سبیردن آسمان که چه درق بار لیگی. 
+ و 
۰ ازز بر ریشس کسی خر سوار بر شدن (با سی مشوره سر سر ی کرت 
دن) (ر کسیرا کول دادن.) 
سرسری مشوره کول. 
يراو نینک سقالی نی تکیدن ايشك مینیبب او تماق( سر سری 
مسو ره قملماققه کنایه) 


¥ %#* 1 
ازریشس کندن (گرفتن)وبه بروت‌چسپاندن (پیوستن) (چاره چیزی را 
با استفاده از امکانات خودشس کردن) 
له زیری شکول‌به بربتونضلول. 
سقال دن‌آلیب‌بروت که پاپیشتیرماق. (بیر نیرسه نی چاره سینی او 
زیدن قیلماق.) 
3 ۳ 


آززیر باران به‌زیر چکك افتیدن(رفتن) ( ازيك تکلیف رحاشده به 
تکلیف دیکر دچار شدن) 
له بارانه نښتیدم دناوی لاندی می‌شپه شوه. 
یاغمیر دن فاچیب تامچی اسنیکه‌قالماق . 
¥ هه u‏ 
از زیر پلو ملی بر آمد (تیچهغلط گرفتن» پیش بینی غلطنمودن.) 
دپلو نه مو لی راوو نه. 
پلو نی استیدن ترب تدای : 
ید ه 


از گلون آسیابه سلامتی برآمدنربازرنکی دذیر کی از میلکه وپیشامد 
دشوار رهاپی بافتن.) 
دزرندی له ستو نی بهرو غوتل. 
ستیگیر مان نینگك بوعزیدن تيريك جیقماق. 
¥ % و 
از سایه خود ترسیدن (ترنسوبودن ) 
- دحپل سیوری نه ویریدل. 
ساوز_کولنکه سیدن قورقماق. 
u & ¥‏ 


از سر تا پای ( از اول نا آخر) 

له سره‌تر پنو . 

باشدن.یاغ که چه. (اول دن آخر که جه.) 
u # ¥‏ ۰ 


از سرراه دور ساختن ( کسی‌را.جیزی را) (ما نعی را ازجلو آرزوهای 
خود یکطرف کردن) 

دلاری نه لری کول . 

پولدی او ستیدن بیرنمان قیلمایرکم قیلماق). 

4 % ¥ 

از سر گذشتاندن «پشت‌س رکردن.) 

له سس ه نیرول ۰ 

باشدن او تکز ماق. 

وت 


از سر کل کسی‌دستیر دار نشدن(آزار دادن مداوم کسی) 
ديك له‌سره لاسسن له احبستل. 
بیراو نینگک کل‌باشیدن فول کوترمسليك. 


% % % 


از سر گرفتن (جیز پرا) (دو باره‌آغاز کردن کاری) 
له سره پیل کول ۰ 
قمته دن باشله ماق. 


لدع 2 


از شیر نرشیر کرفتن (سرزوری کردن.) 

دخمری نه شودی اخیستل . 

ابر ککث ارسلان دن سوت آلماق. : 

۱ ¥ 4 لد 

از صداافتادن (بسیار کپ زدن). رخامونس ماندن.) 

آواز کشینا ستل . 

سیسدن قا لماق . 
4 له 

از صد گلشی تا هنوز بك کلس نشگفته است. رکنایه از جوان وا 

نمود کردن کسی) 
دسلو کلونونه یی یوگل هم نهدی غوریدلی . 
پوز کلیدن بیر گلی هنوز که چه‌آچیلمه گن (پوز گلیدن بیر گنی 
آچیلکن یوق) 

4 4 ¥ 

ازصفحه تاریخ شستن (محو ونابود کردن). 

دتاریخ له پانی نه محوه کول. 

تاریخ پوزیدن بیتیر ماق رتاریخ پفراغیدن جیقرماق .) 
* 4 9 

از عقل برآمدن ردیوانه شدن) «از عقل بیگانه شدن ) 

له عقله وتل . 

عقل دن بیکانه بولیشس . 

ت 


از عقل پیاده‌شدن (بی‌عقل شدن) 
له عقله خلاصیدل . 
عقل دن پباده بو لماق رعفل سیز بولماق) 
# #٭ ي 
ازعیده کاری بدر شدن ر کفایت! نجام کار ی راداشتن) 
دکار دعیدی نه‌وتل. 
بمرایشس نی عهده سیدن‌جیقماق. 
#+ ب ي 
از قہر فر آمدن (خشم فرو خوردن) 
دغوسی زغړل. 
اچیغ دن توشماق. 
¥ هه »ه 
از قلم ماندن ر فراموشس شدن.) 
له قلمه پاتی کیدل . 


قلم دن قالماق. 
¥ ي ي 
از کار افتیدن (ناتوان شدن» کړنه شدن جچیزی.) 
له کاره لو بدل ۰ 
ابشس دن توش ماق. 
را 


از کا دانداختن (خراب ساختسن‌چیزی) 
له کاره عورخول ۰ کوم شی حرا پول.) 
اپشس دن قالد پرماق (ببر نبیر سه نی ږوز ماق) 
+ ي ي 

از کمر (کیسه) خود نان حوردن (مصرف نان را از جیب خود تأده 
کردن) 

له خپلی ملاووبی خورل . 

اوز بیلی دن نان بیماق. 

# لډ ده 

از کاو غدود (غده) رکنایه از گرفتن‌مقدار ناجیز از يك عاید پا شروت 
بزر گث.) 

س لهغوایی خخه پی یوغری : 

مسیگیردن غدود (بیر) . 


0 


از کدای کر کدابی کر دن (از کرسنه‌نان خواستن) 

ل سوالگر خخه سوال کول. 

تیلمچی دن تیله ماق. 

u 4 

از گردن انداختن (ساقط کردن)مسئوولیت کاری را از شانه خوددور 
ساختن ) 

جن لو ول 

- یویند نشله ماق (ساقطقیلماق) 


# # وه 


از مردی کردی-( کنایه ازین داز جوانمردان حتما چیزی میرسد.) 
ایر کیشی دن بیر گرد. 


¥+ ي وه 
از نظر کذراندن (حیزی را به کسی نشا ندادن) (به نظر دصر 
رسا ندن) 
دجاله نظر ه نیرول ۰ 
کیشی نینث نظریدن او تکزماق. 


ی 


بډ چ 
از مود افتادن (اررو نق باز ماندن) 
له موده لو بدل ۰ 
موددن نوشماق ر(ییقلماق). 

o» » 


از نظر کسی انتادن (قدر حود رادر نز د کسی باختن) 

دجاله نظر ه لو بدل ۰ ۱ 

او تست نظر یدن پیقیلم‌اق(کیشی نینک کوزیدن توشماق) 
۰ و هه 


از نظر انداختن (نوجه معطوی نکردن( )بیمقدار شمردن.) 
له نظره غور خول ۰ ۰ 
کوزدن تشله ماق . 

سا وس 


از نظر پوشاندن (از چشم پنهان. کردن) 
له نظره پتول . 
کوزدن بیکیتماق (بیر کیتمساق) (یشیر ماق) 
¥ % ¥ 
از نظردور داشتن (بی‌اعتنا بودن‌در موردی.) 
له نظره‌لری ساتل 1 
کوز دن اوزاق توتماق. 
۵ و۰ 
از نفس افتادن 8 سار ما ندم شدن».) 
له ساه 1 بستو پا تی تال ۰ 
نشمس دن ییقیلماق (قالماق) 
¥ ¥ »¥ 
از وظیفه بر کناز (سبکدو شس)ساختن «نمودن) «از کار برطرف کردن) 
له وظیفی نه لری کول. 
۵ و ۰ 
از یاد بردن ( فراموشس کردن) 
دیاده ویستل . 
و اه ۰ 
ازيك گریبان سر برآو ردن (اتفاق واتحاد کردن) 
دیوه گریوانه سرو بستل . 
سر بقه دن باشن حبقر ماق . 
¥ ¥ 4 
اسپاب ر نجشسی فراهم آوردن..(آزرده ساختن) 
دحفقان سیب کیدل . 
(آزرده (حفه قبلماق.) 
&# و ۰ 
استفاده جو د ی تردن (فا يده بر دن بصورت نا جایز) 
ناوره استفاده کول ۰ 
رنامشروع) فایده‌لنماق. 
۷ 


اشاره ادرو (اشاره بنپانی) (کنابه از قبول کردن امری از طرف ك 
شخصی یافما ندن‌موضوعی به‌ صورت‌پنهانی.) 
به وریخو اشاره کول (ور یخی الوخول) 
ایمله ماق (قاش بیلن اشاره‌بیرماق) 
# هه 6 
اسعفا دادن (از کاری‌دست کشیدن) 
استعفا ور کول 8 
(استعفا در ماق ۰ 


x» ¥ ¢ 


۱ استفاده بردن (نقع دردف) 
که احیستل ۰ 
فا يده لنماق ۰ 
و و ۰ 
اسرار قلبی (راز های دل) 
دزر ه رازونه (خواله) 
يورك راز لری. 
ه وه ۰ 
اشك جاری شدنرمتا ثرشدن) 
اوښکی دہیدل. 
پاشس تو کیلماق.. 
و و ۰ 
اشك حلقه زدن(ملول کشتن) 
سترکی نمناکه کیدل . 
پاش بیغیلماق (حلقه اورماق) (ملال بولماق.) 
* ۰۰ 
اشك ریختن اشك جاری شسدن گریستن.) 
اونشکی توپول. (زرل) 5 
باشس تو کماق. (پیغله ماق.) . ۶ * : . 
تن 


اظبار امتنان نمودن (خرسند یوانمود کردن) 
حو ښی شکاره کول . 
خرسند ليك کور ستماق. (خوشی بولماق.) 
446 ¥ 
افتان وخیزان «بازحست راء‌رفتن) 
لویدل او پورته کیدل. (لوخی بوخی کیدل.) «کول) 
پیقیلیب توریباو لمه غیلان)  .‏ و 
و هه ۰۰ 5 
افشا شدن (رسو! شدن) (آشکار شدن رازی.) 
رسوا کیدل ۰ 
رسوا دولماق. 
۶ 4 1 
گر شد آبی نشد للمی (کار ازدل ببرون) (درمورد کاری که انجتام 
بافتن دلخواه آن به درستی بیشسس بینی شده‌نتواند) 
که وشو آوی که ونه شو للمی . 
اگر نو لسه آبی نو لمسه دیمه. | 
a 5 ¥ 4 %‏ 
اگر مگر کردن(د ررکاری بپانه جوبی کردن) 
داو هغه کول (دغه وهفغه کول) 
اگر مگر قبلماق (سن ومن انتماق.) 


¥ %4 ¢ 


8 
EE 


»سس 
¥ ۱ 


آلف قالبی در جگرشس نیست.( کنایه از بیسواد بودن شخصی) 
قالبی الف بی په زپه‌کی نشته. (په هیخ شی نه پوهیری.) 
بغری ده قالبی الف (هیچ نیرسه) بوق. (هيچ نیرس نی بیلمه بدی.) 
¢ 4 # 
امروز وفراد کردن( کار رابه‌تعویق انداختن) (بپانه آوردن.) ‏ 
ثن وسبا کول. ربپانه کول.) 
بوگون وایرته قبلماق (دیبساق) ربپانه قیلماق.) 
ی 


امیدوار شدن (بودن) امیدداشتن)(برای زنبا کنایه از حامله بسودن 


است.) 
هیله من کیدل . 
امیدوار بولماق. 


| نتظار داشتن ر(امید داشتن.) 
انتظار لرل. (امیدلرل) 0 
فرب تورماق «کوتیب تورماق). «امید تارت ماق) 
&¢ 4 6 
انتظار کشبد د(جشم به راه بودن) 
انتظار استل . 
قرب تورماق (کوت ماق) 


6» 4 ¢ 


انس گرفتن رالفت پیدا کردن) 
مینه بیدا کیدل 


¢ 4 *# 
انععاسس یافتن(پیدا کردن) (منتشر شدن ویر آوازه شدن خبری یاامری.) 


انعکاسس مو ندل(ا نگاره‌بیدا کول.) 
انعکاسس تا پماق. 


.® 
انگشت انتقاد گذاشتن (انتقا دکردن) 
انتقاد کول . 
انتقاد برماغینی قو بماق(انتقاد قیلماق.) 
۵ ۰ 


انگشت به دندان گرفتن (گزیدن) «کنایه از حیرت کردن) 
گوته به خوله کی نیول . 
برماغ تیشله ماق. (حیران سو لماق .) 


انخشت نماشدن (معلوم وواضیح شدن, به معنای منفی.) 
شکاره کیدل . 
ا کډ چ 
اوج گرفتن «بلند پروازی کردن) 
اوج نيول . 
او چماق. «بلند کیتماق) 
۶ 6 ۶ 
اوضاع اطراف (جیزی) (وضع گرد و نواحی.) 
داطر اف او ضاع . 
تیوه رگلر او ضا عسی .(نیکر کی اوضاع سی.) 
عجد اد لد 
اوقات تلخ شدن (حفه شدن».غمکین شن.) 
اوقات تریخیدل . 
حفه بولماق. . 
U © ¥‏ 
ایمان آو ردن(داشتن) (باو روعقیدهکردن ) 
ایمان راوپل. (گروهیدل.) 
ایمان کیلتر ماق. ‏ 
# هه 4 
سل 
باآبله کف‌دست‌یافتن (پیدااکردن)(بازحمت پافتن) 
دلاسس به تیا کو پیدا کول . 
قول قبر چیغی بیلن تاپماق. 
۰ # 4 4 
دغاښو وړ . 
باب داندن‌بودن. (مطابق میل بودن) 
¢ 6 4 
باپای نوشتن «کنایه از خط خراب نوشتن ) 
په پشو لیکل . 
ایاق بیلن بیتماق ریازماق) «یمان‌خط گه کنایه) 
ت0۱ 


باپنبه حلال کردن رکار بدی را بانرمی وخو شرویی انجام‌دادن ) 
په پومبه حلالول. (په کوپه‌وزل.) ۱ 
پخته بیلن اولد پرماق رسویماق) 


0 
أ 


& و #۰ 
په جارو وهل. 


شوپرگی بیلن کیشی نی‌یوزیکه اورماق . 
@& 6 # 


ورین نندی. . 
%# ¥ # 
باخرس در جوال افتیدن رکنایه از باانسان نا فپمی سرو کار یافتن) 
له ایری سره په جوال کی کیدل. 
خرس بیلن قاپگه توشماق. 
¥ 4 # 
باخود اندیشیدن (فکر نمودن) (عمیق فکر کردن) 
له خانه سره فکر کول ۰ 
اوزی بیلن او یله ماق. 
e‏ 4 # 
با خود قرار گذاشتن (باخودوعده کردن) 
له خانه سره پتیل ۰ 
اوزی بیلن قرار قویماق. (اوز لاه سینی قاضی قیلماق.) 
& ¥ ¥ 
باد پیمانه کردن (کاربیہودهکردن) 
داد بیمانه کول . (سپوده کار کول.) 
شمال او لچه ماق. «بیپوده‌ایش قیلماق) 


# 6 6 


با ددر سر داشتن (هوای بلند داشتن) «تکبر وغرور داشتن.) 
باد په سر کی لرل . 
باشی ده هوا بولماق (ھوالی بولماق) 

_9۲_ 


باد در قفسس کردن ( کار بیموده کردن) 
باد به قفسس کی پندول. 


#۰ 4 ¥ 


داد درریسمان گره کردن کنایه زز وکار بو ده گردن) ی 


داد به دسی ا 


4 4 ¥ 


بادزد دزدی میکند وب صاحب تن میگوید «هشیا با رباشی, ( کد یه به 
فقت ودورویی) ٠‏ 

غله‌ته وابی «غلا کوه» کور به ته‌وابی «خبردار» . 

اوغری بیلن اوغیر له پدی اوی؛یکا سی که 9 بول» ا 


6 6 # 


بادزد دهن جوال را می گیرد.( به کار های ال ا 
دغله سره دحوال حو له دیسبی . ) 
او غری بیلن قاپ نی آغزینی تو تة ۱ دی. 


@ 6 4 
بادست چہار معز 9 (زورمندی نشا ا 
قول بیلن ینگاغ رینناق) ) سیندبر ماق. 


4 # 


بادم شیر بازی کردن (به کارخطر ناکی اقدام کردن) (این دم شیر | ات 
به بازی مگیر.) 

دخمری له لکی سره لوبی کول. + سا 

شیر نینک دمی ببلن اوینه ماف . (خطر ناك ايشگه قول ی 


دا ردو شس کی دودن (شدن» کردن) (مفت حور بودن) | 

دېل دولو بار کل 

بیراو نینگك بویینیگه پود بولماق رسیفندی بولماق) . 
9 


بار بسته شدن (چاره خود را کرد ن.) 
بارترل کیدل . 
يوك با غلنماق. 


9 4 


بازا رتیز کردن (گرم کردن) ر در فروشس جیزی سعی کردن) (به افز 
ایشس شرت کسی یاچیزی‌تبلین کردن.) 
بازار تیزول . 
بازار نیز قیلماق. 
¥ 4 4 
بازودادن ر(معاونت کردن) رکمك‌نمودن) 
كمك کول . 
قول بیرمافق ریاردم لشماق) 
® % 6 
بازهم همان آشس است وهمان کاسه. (بازهم همان اوضاع سابق 
است) 
بيا هم هغه آشس دی اوهغهکاسه. 
ینه هم اوشه آشس واوشه کاسه. 


® » 


بازی خوردن ردادن) (فریب خوردن ) (دادن) 
غولیدل. رغولول) 
الدن ماق. رالدتماق.) 


¥ ¥ $ 


بازی گوشی کردن (شوخی کردن) 
بی‌لادی کول (شیطانی کول) 
شوخ ليك قیلماق. 

¢ 6 #6 
باچشم سر دیدن (مشاهده‌عینی) 
دسر په ستر گولیدل . 
اوز کوزی بیلن کورماق. 


بت 


با گر کث‌د نبه میخور دوبا چوبان گریه میکند (کنابه‌ازمد افقت ودورویی 
کردن) 
دلبوه سر ه وازده‌حوری اودشانه سره زاری ۰ 
بوری (قاروخجی) بیلن دنبه بیدی‌وچوپان بیلن بیغله بدی. 
¥ » #۶ 
بالای جشدم شاندن «کسی رانبایت قدر کردن) 
په ستر گو کینول . 
کوز اوستیگه او تقیز برماق. 
6 6 9۵ 
بالای زخم نمك پاشیدن (دردی بالای درد قبلی علاوه کردن) 
به زخم مالگه دوپول  .‏ 
:ده گه توز سیپماق . 2 
۵ © 6 
بالای سر خر پاسین خواندن(کنایه از به نافهم علم آموختن) 
به خره یاسین لوستل. (اونس ته رباب وهل.) 
ایشک نینک قولاغی که یاسین‌او قیما ق. 
6 6 6 
بالای سوحته نمك آب (پاشیدن) (دردی رابالای درد علاوه کردن.) 


په سوی مالگوبی (شیندل.) 


u ¢ &‏ 
با يك تیر دو هدف رازدن (بادك کار دو مطلب را به دست آوردن) 


به بوه‌غشی دوه نسی وبشتل. 
بیراوق بیلن ایکی هدف اور مان 


¢ ۵ 6 ۱ 
بدراه کرد ن (شیطانی کردن وازراه کشیدن.) 
له لاری ویستل . 


يول دن حیقار ماق. 
1 


راسپ غرور و تین سوا رشان (مغرور وحود حواه شدن) 
ا وکوا کيا (مغرور پولماق.) 
¥ 4 ۷ ۱ 
برافروخته‌شدن (خشمناك شدن, 
پاریدل (سور کیدل.) 
۵ بو 9 
برآورده شدن (مقصد به دست آمدن) 
دمقصد حاصلیدل. 
مقصد و بولماق . ۱ 
ها و و 
بربا دشدن (رفتن) رتباه شدن). 
در داد کندل. ( تاه کندل.) 
بر باد بولماق. (تباه بو لباق 
.# ۱۲۶ 
در حبكه شدن (جمع شلن ( 
تولیدل . ۱ 
بیغیلماق (جمع لنماق) 
¢ ۵ ۰ 
درخر حسالت سوارودن (شدن) «کنابه از بر نادانی خود اصراار کرد 
ن.) 
دجپالت به خره سیریدل. 
جبالت ایشگی گه مینماق. 
۵ و و و 
نرخورد از شدن: (دبره هنذ. شدان.) 
بیره مند کیدل . 
دبره کورماق. 
۰ ۵ 9 
برخورد کرد (تصادم نمودن) «کنایه از جنگث دو شخص) 
تک کولب 
حقیشماق (اورو شماق.) 
سا ۵ سس 


ِا 


برداشت نمودن (داشتن) («حوصله کردن): ۱ 
| ۵ ۰ ۱ 
n.‏ زخم نمك پاشیدن (دردی به درد سابق علاو کردن) 

په زخم مالگه دوړږ ول. . 
یره گه توز سیپماق. .. 
© 6 6 | ۱ ۱ 

ب رکسی (چیزی) خندیدن a, e‏ 
په جاخند اکول . 
کیشی گه كولماق. (بیراو نی تمسخر قیلماق. : 
: ¢ 4 6۵ 
برهم زدن (خوردن) (بی‌نظم ساختن کاری) 
خرا بول (دیی ویی کول.) 
برهم اورماق(بوزماق (بوزیلماق) 

۱ ¢ © © 
بذل مساعی (نمودن) ( e‏ چ دادن): 
هڅه 1 
کوششس مش قیلماق. 


2 6۵ ۱ 
بغل بفل خالی کردن (از کاری خودراگوشه کردن)(طلفر. رفتن از کاری.) 
ور کول. (له کار خخه‌خان گوښه کول .) 
بوشت ماق e‏ 
دً 4 4 ۵ 
بغل زدن (جنگت کردن) (تکرزدن» _ 


ټک ر کول . 
تیگنماق (سویکنماق) (برغه اور ماق 


¢ © %4 
بغل گرم کردن (در آغوشس کسی قرار گرفتن) (زن ر 
غیرد گرمول. (سخه کول) 
قوحاق ایسیتماق. (خاأتین آلماق) 
۱ ۱ سل ات 


بگو وبشنو (گفتگو کردن) رکنایه از #ینکه و اکشی‌جوبرابرها کشی 
مو حود است.) ۰ 
ویل او اوریدل . 
ایتگیل ایشیت کیل 
و و فا 
بگو مگو (چنجال کردن) (دعوی کش 
غالمغال گول ۰ ۵ 
نگ ومن قیلماق. ح ی ۱ ی ۱ " | 
و ه هه ۱ مج : ۱ E‏ 
بلای آسمانی آفت تاگپانسی ( ی 
آسمانی بلا (آسمانی ټک 0 
آسمان بلاسی. | 
۱ ۵ و ۱ 





) بای جای شان (باعت اذیت شخمی شدن.) 
دخان بلا کیدل . | 
چان بلاسی پولماق (جان گه لابولماق) 

و وه ۱ ام 
بلبلکشس میخوانه رکنایه‌از خوش شدن وار ۳ زدن کسی.) 
پلبل یی وایی . ۰ ها ۰ ۵ 
بلپل گینه سی سيره دی 


بلند شدن_ بالاشدن (از جای‌خودبرخا ستن) ‏ 


پورته کیدل . ۰ # 
تور ماق (کوتریلماق.) 
۰ ۰ ۰ 0 
بئاتىپادن (به کاری آغاز کرن) 0 
بنا ايښودل . ۰ 


باشله ماق (بنا قویماق) 
ا 2 Ye‏ 


۱ 
يودنه. اق ارا ۷ میزند و کسی کب 
٤‏ میشود که پسیار حرافی کنذ.) 


مړذی دی ویر وایی ۰ ۱ E‏ ۱ 
بودنه سی کوپ او فییدی. ح 7 ۱ ۱ 
oOo ۱‏ ۰ 


بود ویاشس کرد ن(در ‌ داشتن.) 0 ِ 2 
هستو کنه کول (اوسیسل). 5 ef FE‏ 


پشه ماق (تيريك جيلليك قیلماق) . ۰ ۰ 0 
%& © © ۱ ۱ 2 ۱ 5 1 
به آب e‏ (مفت ورایکان! از دست دادن ) | 
ی تشله ماق 
oes 0‏ 
به آسمان رساندن (بیشس از انداژے , صفت كردن سس ۰ ۳ 
كوك ِ چیقر ماق ) ۱ ۱ ۶ ) 5 م ۱ 
۰ ۰ 0 ۳ : .۰ 
به آغوشس پاز پذیرفتن (باخوشی‌قبول کردن کسی) 
0 1 په : خلاصه غیږ کی نیول . ۱ 
کینگثه قوچاغ بیلن کوتیب یبا قیلماق) 
use‏ ۱ ۱ ۰ 
1 


به اطلاع دز رساندن (خبروفات کسی را به دوستان سانەق 
(مردن کسی) 

دوستانوته خبر رسول. (مړکیدل). 

دوست لرگه خبر بیرماق «کیشی‌وفاتی‌نی) . 


به امانت دادن (سبردن) (عاریت‌سپردن) ‏ 0 ۰ ا 
امائت ور کول. "۳ ETT‏ 
امانت تا پشیر ماق. 8 E‏ 

۱ : ا 





به | اندازه دهان گپ ردن ۰ (به تیا سب روز و تمد خود سخنگفتن) ٍِِ 


دولل پا اناز یری کر ِ 
آغیز که برابر گپیرماق 
0 0 ® 
به اندیشه فرور فتن (به نکر غرق شدن) 


په افکر کې ډوبیدل . ,| 9 
جرت که کیتماق (چورته 3 بو لماق). 2 


۰ 6 


يه باددادن (مفت از دست دادن) 

په باد ور کول . 0 ب 

شمال گه بیزماق (شمال که او چیرماق ریوقلتیر ماق) 
¢ 46 6۵ 1 


به باد هوا رفتن (مفت ورایگان‌از بین 2 2 نشدن گفته کسی 


تن په باد تلل . 
6 6 6 

به بار آمسن (رآوردن) (سرحاصلآمدن). 

به حاصل رسیدل .. 

حاصل که کیلماق رکیلترماق) 
6 9۵ 

به يال دیگران پرواز کردن ی دیگران‌بودن) 

دبل به وزروالوتل . 1 ۱ 

باشقه لرقناتی بیلن "و جماق(بیرا ی قوتیکه » سوین ماق) 
e ® e‏ 


ر 
به پ رکردن (پوشیدن) 
اغوستل. | 
کییماق (اوز او ستیگه آلماق) 
) ۱ ۰۵ ۰ ۰ 


1۰ 


3 مر 


. بلوغ رسیدن (جوان شدن)‎ ٩. 

خوانیدل «ابلوخ کیدل) ٠‏ 
پیتیلماق. (جوان بولماق) 

6۵ ۵ 

به بن پست افتیدن (سردرگم‌شدن) 
لاره ورك کول . E‏ 
ول پیتیر ماق. ‏ ۱ 
ب“ بینی رسید نبه عذاب شدن) 
پزی ته رسیدل . 

پورون (جان) که کیلماق. 


-. © 6 


1 


سید 


ve ۰ 


په پښو دریدل (شته من کیدل) 


به پا (یستادن (بهبود یافتن‌وضع اقتصا) . 


اباغ اوستیکه توخته ماق (بای بولماق) 


¢ و 6 
به پا خاستن (قیام کردن) 
په پښو جکیدل . 0 
ایاغ اوستیکه تورماق. 


. » » ¢ 


پسی پای خاك انداختن (اظب رضعف ونا 


کیینکی ایاق لر بیلن تور پاق‌ساچماق. 


به پوست جای نشدن ر(کنابه از خو شی زیاد) 
به خیل پوست نه خاییدل (به‌جاموکی نه خاییدل.) 
پوستیگه سیغمیدی. (کوپ خوش ليك که کنایه.) 


به پوست کسی جای گرفتین (در آمدن) «به 


توانی کردن) " 


دهنیت کسی نفود 


کردن) (بسیا رهمر از شدن شخصی باشخصی دیکی 


دبل په پوست کی ننوتل . 


بیراو نینگك پوستیکه جای آلماقرکیرماق) . 
۱ ا 


۱ 


ر ۵ © © 


5 ۱ به جا آورد ن (به ياد آو رد نوشناختن کسی ۰ (انجا جا مداد تِِ 
په پاد راوستل. (سر ته رسول .) (پهزړه کول ۵ / ره 
ماق بجر باون e‏ 


يه جان آوردن e‏ (زحمت قز: .اندازه ر 


e‏ توید پر ماق 
۱ هه 5 
به جان رسیدن (نپایت به.عذاب شدن) 
به تکلیف کیدل . ۱ 
جان دن‌تویماق. 
% ® ۱ 


په جایی رو آوردن (در پناه کسی‌خود د اکرفشن .+ ١‏ 

پناهوړل 
E‏ که یوز او گیرماق (بیراو نینگت پناهی گه اوزینی تا تشلة ماق ۰( 
۰ ۰۰ 


بیع کین قید بودن ربه ی گفته يشود که aT‏ 
حفظ آنرا یه عمهده دار نله | 3 
دېل په جمع قید کیدل ... 
بیراو نینگ جمعی ا قیدبولماق, : 


© © e 
۱ 


یه ۱ جوثس 9( بی یز ر اك شدن» . 
په‌زونس راتلل(په ېرمايشىيدل) ¢ 
قینه ماق اچیخ لنماق) 

eS ۰ ۲ 


م 





په حاصل راتلل + 


حال گه کیلماق. 


1 ت ۱ ۳ 
۱ 1 ا ا ا و کد 
و کک زر کرد وم ا 7 


به چشم‌سردیدن ‏ (مشاهده عینی) eT‏ 


- دسر په سترگو لیدل . د ا 
اوز . کوزی نی کورماق 9 کوزی بیلن کورماق. 


به چنگث آمدن (آوردن) به دست‌آمدن ۰( ورن 


په کی را تلل (راورل)» 


قولگه کیلماق (کیلتیر ماقم 


0۵ ۵ ۱ 


به جلند افتیدن ف ق باق 
0 " 





" به چرت رفتن (غرق تفکر شتدن 
په چورت کی تلل . 0 


چورت گه کیتماق(چورتی بیلماق) 


e 


به حاصل آمدن (به گمردسیدن (حاصل رفن 


۳ 
i 
& 


حاصل که کیلماق (او نوم که کیلماق) گ 


6۵ ۵ 


به حال . آمدن (هو. شيار ا 
به هوبس کیدل . 


I 


9 0 ۳ "۹ 3 5 0 
۳ : ۲ و ۰ 1 ۱ 
f 2‏ ص ي He‏ 5 اطا ای ما ها او دا 


۰ ۳ ۰ ۱ ت 4 1 ۱ 
تس (مورداستفاده قرار گرفتن). : 


٠ 2 ۱‏ ۱ 
به حالت عادیدرآمدن " (حالست‌عادی به خود گرفت) ‏ 
په ی کیدل . ۰ وب 


۰۰ 


به ځالك پای کسی نر سبدن «کنابه از حقیر شمردن خود 

دېښو خاورو ته هی نه رسیدل. «خان حقیر گیل.) ۱ ا 

کیشی نینک ایاغ E‏ ليك (اوزینی حقير 
حساب ژه ماق.) 


۰ 6 6 
بهخاك سپردق (دفن کردن» 
۰ ِ ته ٍِ 


۰ e ê 


ا 


بهخاك وخون کشیدن (جنگ‌خونین نمودن) (تباه کردن وازبیسن ‏ 
بردن.) 3 
به حاورو او په وينو لررل. ( 4 مینشه -ورل.) 
قان و و پر اققه تار تماق (قتل و قتال قیلماق؛ "او لدیرماق) 
0 ۰ و ۰ 

به رن رسانیدن (مصرف کردن) 
لگول «په مصرف رسول) 

خرچ قیلماقه. . . ۱ 

. 0 8 6 

به خواب خر گوشس رفتن (غفات کردن) (خبر نشدن از رویدادها) 
دسوی به حوب و بده کیدل. ۰( بی حبره پاتی گیدله) . 

غفلت اوبقو سبکه کیتماق . 


۰ ۰ ۰ ۰ 
به خواب (فرو) درفتن (غرق‌خوراب شدن) بیخبر بودن) 
اویقو که کیتماق. (بیخبر بولمات) 
E e‏ ۹۳ 


به حود آشس در دده دممتو اند وبه دیگران سیمیان می برد. (سمپوده 
لاف زدن) 
خان ته آشس پری کولی نه‌شی‌اوبل ته سیمیان پخوی. 
اوزی که‌آشس کیسه آلمسدی شقه لر گه سیمیان پیشی هدی. 
¥ 4 4 
به خود آمدن (متوجه خود شسدن) 
به هونس کیدل . 
اوزحالیکه کیلماق. «متوجه بو لماق.) 
4 هه 1 
به داد «کسی) رسیدن در حالت‌بربادی وبحران به کسی یاری رسا 
ندن) 
دحا کمك ته رسبدل. (دیر بادی ید حالت کی.) 
کیشی نینگک داد بکه بیتمساق ۰(بربا دبولیشس حالت ده راو گه 
پاردم قیلماق.). 


¥ 6 # 


به دام انداحتن ( به کت آور دن) (فکر کسیرا به دلخواه‌خود در آوز 
دن) 
په لومه کی شلول. (په‌کیر راریل.) 
تور که بند قبلماق (تور گه‌تشضله ماق.) 
¥ 44 ¥ 
په لمن پوری نښتل. (مرست» غوښتل.) 
کیشی نینک ابته گی که باییشماق. ریاردم تیله‌ماق.) 
¢ »4 #6 
به‌دردحوردن (رسیدن) (کاردادن) (به كمك کسی رسیدن.) 
به کار راتلل . 
درد که تیگماق (درد که بیماق) 
¥ 44 ¥ 
به دست آوردن (به کف آوردن) (حاصل کردن) 
به لاسسن راورل ۰ 
قولگه کیلتر ماق. 
9 


به دسترسس(کسی) قرار گرفتن. (در اختیار کسی بودن.) 
په لاسس راتلل . 
کیشی نینکت قولیکه‌قرار آلماق. 
6 06۵4۶ 
به دست فراموش ی‌سبردن (ازیادبردن) 
هیرول. 
ایسدن جیقا رماق. 
¥ 4۶ ¥ 
به دست‌خود آتشس زد ن(جیزی را بادس تخو دتباه کردن) 
پخپل لابس اوراچول . 
اوزقولی بیلن الاو بیرماق(کویدیرماق) 
+ 4 4 
به دل قند شکستاندن ربسیارخوشی کردن) 
په زیه کی گویی ماتول . 
بورك که قند سیند پرماقرکوپ خوشس ليك قیلماق.) 
# ¥ ¥ 


به دل نشستن (دلجسپ بودن) (پذیرفتن‌امری. ) 
به زره پوری کیدل . 
يورك که با پیشماق ریاق ماق» ریاقیملی) 


۵ 6 % 
بد دماغ شدن(قبر کردن) (مغرورومتکبر شدن.) 
مغرور کیدل . 
غرور لی بولماق. «کلان کاربو لماق.) 

¢ 6 6 
به دماغ سیردن به حافظه سبردن راز یاد کردن) 
حافظی نه سبارل ۰ 
حافظه که تا پشیر ماق . 

¥ 4 6 
به دنیاآمدن رمتولد شدن) 
دنیا ته‌راتلل. (زیر یدل.) 
دنیا گه کیلماق. (توغیلماق.) 

مد 


به دهان بینداز ی آب می شود «کنایه به نازك وشیرین بودن‌میوه) 
چی خولی‌ته‌یی واچوی اوبه کیرری 
آغیز که سال سنگت سووبو له‌دی. (بولر) (میوه نینگت نازكلیکت 
وشیرین لیکی که کنابه.) 
u» 4 ¢‏ 
په دیده خود شاندن ربسیارعزیرداشتن) 
په خپلو سترکو کینول. (دیره‌مینه لرل.) 
کوز او ستیکه او تقیزیر مساق (کوپ سیو ماق.) 
¢ ۶ ۰ 
به دوش بار کردن (به شا نهانداختن) 
په ولو پارول . 
پیلکه گه آرت ماق. 
4 6۵ 


به دهن آوردن ربه‌یاد آوردن) 
په یاد راوړل . 
ایسکه کیلتر ماق. 


o ¥ ¥ 


به راه آو ردن (اهل ساختن) (رام کر دن ومتقاعد ساختن شخصی که ز 
قبول امری امتناع میورزد.) 
به لار کول . 


یول که کیلتیر ماق‌ربول که تسوشیر ماق) 
Gg 4 ¢‏ 


نه راه انداحتسن (کاری را در پیش گرفتن.) 
په لاره کول . 


¢ 4 ۵ 
به روی «کسی) آوردن (منت کردن) (باد آوری نیکو بی خود به شخص 
مقایل.) 
ورته پاد ول. منت کول) 
پوزیکه ایتماق (منت قیلماق.) 
ا 


به دهان بیندازی‌آب می شود «کنایه به نازك وشیرین بودن‌مبوه) 
چی خولی‌ته‌بی واچوی اوبه کیرری 
آغیز که سال سنکك سووبو له دی. (بولر) (میوه نینک نازلیکت 
وشیرین لیکی که کنایه.) 
را اف 
به دیده حود شاندن (بسیارعزیز داشتن) 
په خپلو سترگو کینول. (دیره‌مینه لرل.) 
کوز او ستیکه او تقیزیر مساق «کوپ سیو ماق.) 
u # ¢‏ 
به دوش بار کردن (به شا نه‌انداختن) 
په ولو پارول . 
پیلکه گه آرت ماق. 
¢ 6 9۵ 
به دهن آوردن ربه‌یاد آوردن) 
په پاد راوړل . 
ایسکه کیلتر ماق. 
u ¥ ¥‏ 
به راه آوردن راهل ساختن) (رام کردن ومتقاعد ساختن شخصی که ز 
قبول امری امتناع میورزد.) . 


په لار کول . 
پول که کیلتیر ماق‌ربول که نوشیر ماق) 
۰۰ 1 


نه راه اانداحتشن (کاری را در پیشس گرفتن.) 
په لاره کول . 
o # ¢‏ 
به روی «کسی) آوردن (منت کردن) ریاد آوری نیکوبی خود به شخص 
مقابل.) 
ورته یاد ول. (منت کول) 
یوزیکه ایتماق (منت قیلماق.) 
ا 


به سر بردن. (زیستن.) 
په سر رسول (ژو ندکول). 
شه ماق. 
¢ 4 6 
به سر رسیدن (رساندن) رب.ه :نجام رسیدن ءرساندن) 
په سر رسیدل رپای ته‌رسبدل) 
بیتماق (آخرکه بیتماق» یینکیزماق) 
%+ 2 لو 
به کار پیل کول. (کار مو ندل 
۶ 4 4 
به سر كردن (به‌سر نهادن) 
په سر کول . ۰ 
باشس که تار تماق (قوی‌ماق) 
O 6 6‏ 
۱ هه ۱ 
به شمار رفتن «به حساب آمدن) 
په شمار کی راتلل . 
ییات تما ی: 
4 # 
به طاق نسیان گذاشتن (نرامرش کردن) 


هیرول . 
¢ ¢ © 


په عقد (کسی) در آوردن(نکاح کردن) 


په نکاح کول . 
کیشی نینگت نکاحی که سالماق. 
¢ 6 #۵ ۱ 
به غم «کسی بیاجیزی) بودن (بهفکر کسی بودن) (غمگساري کردن) 
غم خوهل . 


بیراو نینک غمی ده بولماق. 
]کب 


به غمزه در آمدن زناز و کرشمه کردن) 
ناز کول . 
غمزه که کیرماق. 

6 6 6 
به فکر (جرت) افتادن (رمتحیرشدن) ۰ 
په فکر کی لویدل . 
جرت که کیتماق . 


۰ ۰ ۰ ۰ 
به کار انداختن (فعال ساختسن کسی یا چیزی) 
به کار اجول . 
ايشکه ته یله ماق. 
۵ © ۰ 


یه کار رفتن (افتادن) کار آبی‌جیزی يا شخصی) 
کار ور کول 
ایشس بیر ماق رایشکه توشماق) 
4 4 
به کاسه سر آب دادن (بسیار زحمت دادن) 
دسر په کاسه کی اوبه ور کول: 
باشس قبقاغی بیلن سوو بیرماق. 
6 # 
به کف آمدن رآاوردن) (به‌دست آمدن» آوردن) 
په لاس راتلل (راوړل) . 
قول گه کیلماق. (کیلترماق) 
¥ 4 6 
به گردن (کسی) افتادن ۱) (خود رابار دوشس دیگری کردن) ۲) کنایه 
از جنگ کردن) 
په غاره کی‌لویدل . (جگره کول) 
کیشی نی بوینیکه بوك بولماق. (اوریشماق) 
۷° 


به گر دن‌زدن (فر یب‌دادن)( تحمیل کردن کاری پالای کسی) 
په غایه وحل. (غولیدل) 
بوبین که اورماق. رالدتماق) 
# 4 هه 
به گردن گرفتن (به عهده گرفتن) 
په غاړه احیستل . 
بوبین که آلماق. 
¥ 4 46 
به گر ۶ افتیدن (ا نداحتن) (گکسر بستن) «به گریه آوردن) 
په زا کیدل. رژرول) 
سغله ماق (بغله باشله مار (سعغلت ماق) 


۱ # %* له 
به کلو له ۱ و ( که 7 
به کولی ویشتل . 
¢ 4 6 
به گمان غالب (به احتمال زیاد) (امکان دارد). 
په غالبه کمان. (امکان لری). 
غالپ کمان که. (امکانی بار). 


# 6 » 
5 گودال نیستی سیردن (اند حتن) (نیست و نا دود کردن) 
دنم تيستم کندی به اجول 

۵ ۰ ۰ 
به گوشس هوشس شنیدن (بادة . شنیلن). 
دزپه په غورونو اوریدل . 
هوش قولاغی بیلن ایشیت‌ماق. 

۰ ۰ ۰ 
به گوشس کسی زدن( مطلبی رابه کسی شنوائیدن) 
خوك به غور وهل (غورته‌یی‌رسول.) 
کیشی نينت قولاغیکه اورماق(ایشیت‌دیرماق) 

۷ات 


به مراد رسیدن (به مطلب رسیدن) (مقصد حاصل شدن) 
مقصد که بیتماق (مقصد گه در بشماق) 

۶ 4 4# 
به مشام رسیدن ربوییدن )رکنا به از رسیدن بوبی) 
هید له ماق. 

¢ 4 ۵ 
به میان آمدن (پیدا شدن) 
منخ ته راتلل . 
اره که کبلماق. 

# 4 4 
به ميان آوردن (تو لید یدن (مطلب فر‌اموشس شده ائ و تیا 

کردن) 

منځ ته راوړل . 
اره گه کیلتر ماق (اورته. که کینرماق) 

¢ 6 4 ۱ 
به موافقت رسیدن (توافق نظرحاصل شدن) 
موافقی ته رسیدل . 

۶ 4 
به نان خواستن (دعوت کردن). 
ډوډیته غوشتل . 
نان که تیلت ماق (میمان قیلماق) 

44 4 
به نظرآمدن (خوردن)( مورد توجه قرار گرفتن شخصی باچیزی.) 
نظر ته راتلل . ۰ 
کوز که تیگماق. 

تا 


. به سروقت ر رسمیدن (به. موق رسیدن)‎ aT 


i ۰‏ 4 ر 
r‏ 1 
2 


تشر چلره 2 شدن (نمایان شان کسی ل | چیزکو) ‏ 






به نظر قدردیدن 0 شیر كردن 4 2 3 احرام کرس 
دقدر په نظر ورته کتل . 


قدر کوز که کورماق. (حترام تیدا 
o,‏ 

به نظر نیامدن (نياوزدن) (ناچیز شمردن) ۰ 

په نه راتلل (نه‌راوول) . ی ۳۳ با 

لاوز که ك مله (كیلترمسليك . ع 


4  . 6 





به مج "در آوردن «زدواب کردن) 7 
کسی نینگت نکاحیگه سالد > پر ماق. 
ب ۱ ۳ 
۱ به نوك ناوم ۴ مر .کردن (درموقعیت حساسس کر کرات 
9 ای 


eae 






e 5 ۰‏ 
پا نه ترا شیدن (اگر مکر کردن؛ مان جو بی رن 


پلمه کول . 


بپانه ترائس‌لهمأق هدما ق 
و 





به هدر رفتن (ضایع شدن ( (بیو ده رفتن).. ۱ رگ ب 
تن له لاسه و ۱ ۱ 

۵ ای (منانع بوداق) ۱ 
¥ 





ره هر دودیده را شی پذیر فش کاری) .. 8 ر " 3 
په دواپو ستر کو. (به حونسسی مثل). ۰ نا 
یکی کرز اوستیکی (خوشی یبن قبل قیلاق) "7 


ی 


بپره مند شدن از (چیزی) تع گرتن) 
گټه‌اخیستل ` ِ | 
(بیر e‏ دن) فایده لنماق. " 

# 6 " 8 ۰ ۱ ۱ 
به هم افتیدن (انداشتن) مم چنگیدن) مرکا 
بو له بله سره نښتل 
بیس ۱ بیری بیلن اوروشماق e‏ ماق 

۱ HER 

ره هو ار فتن (بر باد شدن) 
به هو تلل . ِ ۱ 
هوا که کیتماق (بربادبولماق) 

۰ 4 * 


یه هو شس آمدن (آوردن) (ازحا لت بیسپوشی هوشیار شدن.) ‏ 


به هونس راتلل (کول) 
هوش که کیلماق «کیلتر ماق) 


% ¥. ¥ 


به یاد آوزدن (بودن) (به خاط آوردن) 
یاد راوړل . ا 

ایسگه کیلترماق 1 ون نولماق) 

¥ 4 و 
به يك پیسه‌به گپم یآیدوبه‌هزار پیسه چپ نمی‌شود. (کنایه‌از پر گفتن) . 
به بوه پیسه به خبرو راشی اوپه زرو نه چپیږی . . ۱ 
۳ تفت که کرک کر ومینگګ پیسه که تيك بولمیدی بر 
ول بیان کې که کیلر مینک پول بیلن توش مسی). ۵ ) 
د TT‏ 


به يك س دو فاحته زدن تس ذو کار ۷ ام ۷ 
په يوه عشضی دوه پختکو . ويشتل.. ١‏ 
بیراواق بیلن ایکی: فاحتنه. اوزماق. : 
مب و و 5 ثِ : 
به يك وت دو ناز کردن (بايك اقدام ادو کار را 0 9 دسانیدن؛ ۵ 
(چه خوشس بود که بز آید به يسك کر شمه دو ناز) 
په‌یوه کرشمه دوه نازه کول. ۶ + E‏ چ 
بير کرشمه بیلن‌ایکی ناز قملماق 4 ۶ 
۹ »4 6 ۴ 3 4 
به يك گر به هم جای ۳ نماند (کنایه از مزدحم بودن) 
يوی پیشی تەهم ا 
E ۱‏ ی ی قالمه دی. 
al O 8 ¢ ۱‏ 
بیابان لی سروبی بای eT‏ منود دی کرام (کنایه از کار لی 
انجام) ۱ ) 
کینگک چول. 0 


¢ وه 
۱ 


سم 


1 بی ٠‏ کردن (آبروی کسی دا دیختاندن). : 


۳ ِِ قیلماق." 


#۰ 4 ¥ 


du‏ یاد کار کذ اشتن (از خود بان ماندن) 
په ياد کار پر بشودل . 


ایسته که فر بای 2 


1 4 ¥ 


بی پرده شدن (کردن) (بی. عزت ورسوا شدن) " 3 
بی پرده کیدل «کول) 
رسو! بولماق (قیلماق). 


e ٠ “V0 


۱۰ 


بیخ e‏ کی a‏ توق رتاه از پشتو انه 4 داشتن شخصی ۱ 


بيخ یی په اوبو کی ا دی (خولۍ يی ا غوړ وک (o2‏ 


یف نولیان 
2 


بی خلطه فیر کردن . کنایه از (سخن نا سنجید کفتن پا کاری نا 
سنحیده نمودن ۰). ۲ ا 1 | 5 
بی خلطی فیر کولل. mT‏ : 
بی خلطه آتماق (فیر قیلسماق) (اوی له می پیر ماق 
o‏ 0 
e e‏ ریا یو انس ۳9 فيش 
بی میوی وله . ۵ 
حاصل سیز تال.: (بی خير آدم کا کنابه 4 


» 6 « 





بودن) ‏ ۵ ) سس نو ۱ 
دی له دایری رخا کول. 
دف E‏ سیزاو بیس تماق 0 e‏ 


E 
ابی علاقه بودن (نبودن) (بهچیزی باکسی » بی قفاوت بودن یانبودن)‎ 
۱ e . آمیر سیز وان‎ 
۰ ane 2 


بیکسس وبیچار ‏ شدن رو بودن) 
پیکبس ۳9 بولماق . 
oe‏ ۳ 
ی لحاظی ۳ اس نداشتن) 
ضن ای کول . 
ہی.٠‏ ليك قیلماق (حرمت‌سیز ليك قیلماق) 
سا ۷ 





39 ۱ 


بیتی اشس را بگیری. نفسشْ می برآید (کنایه از منتبای ضعصف ولا . 

ار اد مرت یه ۳ سب م۰ > سس« 
له پزی خخه چی‌ونیسی‌ساه یی وخی. 
۱ بود نیدن توتسنك جانی‌چیقر. 


¢ # ¥ ل ۱ 
بینی کسس ځون اشن (کنابه ا رت انجام يافتن حادئەمېمى). 
۱ " بزه بی همو ينی نه شوه ۰ 
کیشی نینک بور نی . قانه‌به دی 
۱ هه و : ِ 
ہنی سین را بر بدن رکنایه از خجالت دافن) 
پزه پری کول . 4 
بتراق نینگت دور نی لی کیسماق (شرمند‌قیلماق ۰( 
۱ 13 
۳9 ۲ ن ِ ۰ ۰ 


۷ 





بای " پرهبه چیز گذاشتن (ازهه؛ چیز تیر شدن) 


يه .هر حه پشی‌ایشودل. ا 
همه ثیر سه نی اوسترگه اق د ر يماق آزنیا دن اوتماق) 


¥ 6 #۰ 
پابه ۱ سالکی سس (۰ ۲ ساله شدن) 

i 3 3 » ٠ 
پاجه برزدن )۱( کاری‌را باجدیت آغاز کردن(۲) بنای 8 کردن با‎ 

چ ل 
پایخی بدوهل . نك" .- : 0 
پاجه بوره ماف 9 لن‌ماق) . ۱ 
» 6 ا ۱ 


۳ از گلیم فراتر (در از تر) نا دن (از حد حود گذشتن) (کنابه به 
کسبکه بخواهد از توان معنوی, روما ده بالاتر کاری را نجام بدهد, ) 
پښه له بپ ستنی نه بیرون‌غزول. ۱ 
3 گلیمی دنل ایاغینی تشفر ی که‌اوز تماق نی دن تش قر E‏ 
اشس_ قبلماق) ۱ ۱ 
۰ ۵ ۰ ۰ ۱ ۱ 
2 نمك داب شتن [(احسان کسی رافرا موشس نکردن) 
۱ دمالگی در لودل . 
توز اي نی سلماق : 
۳5 


پاسی ازشب (ساعاتی از شب) 
e ۰‏ برحه دشیی . 7 
کیجه نمنگت: بیرانداژم سبی . 


.# 6 ¢ 


۳ از حد خود بیرون ET‏ دز اندازه حود گذشتن) 
دجیلی اندازی نه پشی اوږد. ی غزول . 
ااوزحد يدن آشتها و : ۱ # 
0 0 ۰ ۰ و ۱ | ۰ ۵ 
پای بند کردن (پسری ارا بهدختری نا مزد کردن,) 
بوی خوان":یوی ‏ پیغلی ته نامزذ کول ۵ 
بير بج 4 نی‌قیز گه‌نامزد کت 
۰ 9 
پای به لب گور رسیدن( (کنابه‌از عمر به بط ی 
پبشی د قر غاړی له رسدل. (د قبر په غاړه در بدل ۰( 
ایاق گور لبی گة تشم ١ E‏ 
و ۰۰ : ۱ 


پس کشیدن (کنابه از خود داری کرد از کاری) ‏ 


پننی ایستل ۰(وده کول ( 
1 غینی ارقه که نار تماق. 


¥ ه هه 


پای در نقشس بای گذاشتن (اذ کسیمو به مو پیروی کردن) 
پشته به پله اشودل . 


ایا غینی ایاق اي ی فویماق (لیزب e‏ 
۰ ۰ 8 و ‌_ِ_ِ ۱ e‏ ی ی E‏ 

پایشس راگاولگدنگر ده اسب ان از کسی که گرم وسرد روز 
کار ر ند يده باشد.) ۱ ۷ ا 
نه ی غوایبی نه ده لغت کری. 

2 ۵ 


۰ ای کسی جیم شرفت وآمد شخصی .قلع شد 0 
ي تولیدل . ۰ ١‏ ۲ 
ین بیغ یت (کیشسی نینکت باریشی کیلیشی او ا 


) رکس را بریدن (زآمدن کسی جلو گیری تردن 

آپشی یی پریکول . a.‏ 

کیشی نینگگ وی کیسیاق. ٍِ ۱ ۱ نز 

۱ : هس‎ OOS 
پمال ان . (نمودن) رکنایه از تلف کردن حق کسی‎ 

-کول. (دچاحق تلف کول.) هت 

تییکیله ماق (اایزماق) (بینبراو نینگد. حقینی تلف فیلما ققه کنایه.) 
6 6 # 

پدر کسی نمی تواند (دشوار بو دن تس 

دچاپلاو نشی کولای. . 

کیشی نی آته سی قیله آلمیدی. E‏ ِ 
SS ۰ ۰‏ ۱ 

پدرود حیات گفتن (وفات نموذن) ٠‏ 

له زوند سره مخه شه کول (مړ کیدل.) 

دنا دن او تماق (اولماق .( 
ف ۰ ¥ 

پدید آمدن (نمودارشدن ) ` 

شکاره ِ ۱ 

۰ ۰ E 

پرده‌(ازراز) بالاشدن «فغناشین) 

برده پورته کیدل. (رسواکیدل.) 

(رازدن) پرده کوتر یلماق (رسوا بولماق.) 

۱ ۵ 6 e 


٠‏ پرسس وپال کردن (جستج و كردن 





سوا قله ماق (تیکشیر ماق 
که ك 


1 4 ۱ ۱ ۱ ۱ 
پرگرفتن. (بسبار. خوشحال‌شدن) ‏ ۳ 
وذد پیا کول. (ډیر خو شسالیدل rT‏ 

و تا بماق , (قنات قاقماق) (کو پ خوشس بولماق) . E‏ 


۱ ۰ ۰ و 


سس آتشی آمدن تن از آمدز ق a‏ 
داور یسی راتلل. (دحایه راتلل اوژرتللو ته کنابه.) "1 
الاو کیتیدن یی (کیشسسی نینک کیلیب و نیز کیتماغیگه کناب ۰+ 


پس بخت خود رفتن (کنایه ار عروسی ۵ کردن ری 


" دخپل بخت پسی تلل . ۱ ۳ ۳ 
تور موش گه چیقماق. و 
۰۰ : 


پسس خود ۹ سا 9 نو شت شدن). 


اوز ی رت _ کیان ن (کیلمسدن کیتذی) . 
e 0‏ ۰ ۱ | 
پس کپ کشت تنم پال نو و سر سوزن ماندن) 
دخبرو !پسی گرخیدل . 7 
گپ نی لیتی دن پور ماق (کسپ قید پرماق» _ 
u 4 >‏ ۱ ۱ 
پشت نخو د سياه وان سوه (فریب دادن و بجابی روان کسردن 
شخصی که‌باز آمده نتواند.) ب 4 ۱ ۱ 
دتورو جیو بسی لیرل. (غولول.) ۱ ۰ a‏ 
قرانخود ارقه سيدن و باز ماق (بیر e‏ ايش که بویا حاق. ۰ 
(الدت ماق) 
es‏ 


بشت دست مت (به ا ای و معترف شدن), 
غاره ایشودل . 
تسلیم بولماق (قایل فالماق), 

E | ۵ 3 ۱ 


پشت سر کردن (گذاشتن) وق فراموشس کردن.). 
شاته غور خول. و 
اونکز ‏ ماق. 
ER‏ 
پشت سر (پی دربی) 
وبل پس + ۱ 5 
رین کیت 2 کیت) 
اج ود : 
پشتکار داشتن (ثبات واستقامت‌داشتن) 
استقامت کول رلرد) ‏ . ۱ ۵ 
ببرایشنی ارقه سندن داد بم بولساق (ایشکه‌محکم بولماق) ۱ 
# د ود 
پشت (کسی) را به زمین اف کنایه از شکست دادن) 
دچاشا خمکی نه راوستل. ۰ ما نود 0 
بیراو نینگ ارقه سینی پیرک قویماق (ییقیتماق)(شکست بیرماق) 


Ges‏ ا 


پشت کسی گپ زدن (غیست ردن 
دجا و یری کک 
8 ۰ ¥ 
پشت کسی را گرفتن (کسیسرا تعقی ب کردن) 
کیشی نینک ..کشیدن. as‏ 
و و ۰ 
وت کپ نگشتس (پروانکردن) 
دخبرو پسی نه کک ) 
u» +‏ ۰ ۱ ۴ 
پشك‌خودراتیر کردن (دو ر خود را گذشتاندن) 
حیله پچه تیرول. (خبله دعسکری‌دوره تیرول) 
اوز پشکن نی او تکز ماق. (اوزعسکر ليك‌دوره‌سینی او آتکز "0 


A — 


پشم در کلات نداشتن (بی یبود 
رات TO N‏ 
کلاه ه و نگ بو لمسليكت ۳ 


»و ۰ 


پشسه پر نمی ز ند (ا لری AE)‏ ن پیست) 
تس بنگ هم نه دی . ) 


پشه قنات اورمیدی ( له از چمیدی 
¥ ¥ ۶ 


4 (جیمجریق لیف 


پشه را در هوا نعل کارا وزر نگت است) 
میاشی به هوا نعلوی. 
شه تی هوا ده تنعل ل ی ٠‏ 


gq و‎ * 


پلته وچراغ برداشتن (توطثه - یشب کردن به کسی) (دنبال کسی 
ا ۱ 


دا گرفتن.) 
حر 2 ور لس ی اخیستل . 
پلته وچراغ کوتر ماق (کیشی نی ارت سیدن گپ توزتماق) 


#۶ 6» 


۱ 


بله ترازو رامی دند (انسان ابنالوقت‌است) (ابو 
دتر ازوپلی ته گوری (بله بسن دی) 
ترازو نینکت پله کل قره بدی. ۰ (آدم 


¥ هب چ 


بناه بردن (در حمایت کسی خودرا قرار دادن) بر 
پناه‌وړل ک ‏ ك - 


رو تست است.) ۱ 


ed 


بناه آلماق (سر .و دن 


u # 


بنج وششس کردن رز با نبازی کرد ن) 


ا ويل ۰ (د؛ردار کول 
قبلماق رجقیشماق) 


ANY — 


۵ پوستشس مثل پوست گر گث‌است. گرم وسرد. رور ز کار 9 یسیار « دده 
است) رسبیار زمخت و کلفتت‌است.) ‏ 1 


.ا 


پوستکی .ی لکه دلیوه دی. ا e‏ 


پوسی پوری نینگگ ` و که اوخشه بدی رایسیق ساووق نی 


کوپ کور گن.) 


a 


۰ 


پوست پیاز «کنایه از ناز کی) ٩‏ ۰ ۶۶۰ ۰ 
دپیاز پوستکی .رلکه دبیاز پسو ستکي نری دی.) , 

پیاز پوستی. ( کوپ نازك) 0 0 
د ۰ چ هو 

پوست دادن (بسیار زحمت دیان) 

پوستکی اچول. (ویرزحمت‌لیدل». 


و بیرماق. (کوپ E‏ 
eR‏ 


پوستت را در. چرمگری هی شن سم. (بسیار عمیق شناغتن کسی) 
تس دی په چرمگری e‏ ۵ 


Cu 


پو ۰۰ ررد 3 ۰ (و ضیح‌وروشن ۰ ۰ زدن) 


بپین ويل ۰ . 


۱ ۰ © ۰ 

پوکی گری کردن (خودرا پند.ند ن) (کارهای اخمقانه وتفاخر کرد 
بو كى کول ۰۳:۵ ۰ 

پوك ان قملماق (اوزی نسی‌شیشتیر ماق) 


% 6 # 
۲ پبپلو بندی کردن (به کسی‌معاو نت کردن) (زمینه احرای کاری رابه 
کسی میا ساختن) 7 
ملاور تپرل (مررسته کول) ۱ 
پاردم لشماق. . E‏ 
AE‏ 


ی ۱ 1 


۴ زرد نپی ردن 3 کاری خودر؛ گوشه کردن). 


موه کول . ا تب ۱ e‏ 1 
فولتیق بوشتماق (بیرایشدن قاجماق» ۰ ۰ ۵ 
: و و 


پیاده نمودن(شدن) (عملی کردن؛ شدن.) 


پلی کیدل» کول . ۱ 
پیاده قیلماق بلاق" (عمل گه آشیر 9 
0 و 9 


پی بردن (فپمیدن) ‏ 
بوهندل 2 


بیلماق حر تا پماق) (سیزماق) ‏ 
eee,‏ 


پيچ خوردن پیج وتاب خوردن (نارضایت نشا ندادن» (.زشمت. درد 
و ناراحتی نالیدن.) 5 e‏ 


تاورا تاو کیدل . ۱ 3 ۰ 
: ۰۵ 


٩ 


۵ پیشس از پاده خاکباد (خاکود) کردن رکنایه از کاری EE‏ از 0 
وقوع آن هنگامه پخشی گردد.) ۱ 

دیادی مخکی خاوری بادول . ۰ 0 7 ٠‏ 
باده دن الدین جنگ دود فیلماق. (بيرايشي دا پولکن د دن ایکنری 
هنکامه تشله ماق.) 


و م E‏ 


پیش از نوی نغاره ردن (قبل ازآغاز کاری آوازه انداختن». 
دنوی زه مک نغاره وهل. ۰ 
توی دن الدین نغاره قاقماق. 


Ao : 


پیش از مر گت واو بلا و (قبل ازرسیدن مصیبتی دا وفریاد کزین) 
(درمورد تالرات یمورد ا 
" دمرینی دمخه ژرل . 

اولیم دن ابلگری بیغله ماق (واو یلا قیلماق) ولمی ‏ ِِ ماتسسم 
توتماق) ۱ اه ٩‏ 


۱ 


پیشانی ترشس کردن (به قهرشدن) 0 
. وچولی تر پوول . أل . 


پیشانی ترش قیلناق( قتا دجیتماق.) 
۱ %# 4 4 


پیشس پایی خوردن-(پای پجلث خوردن) (مانعی و در راه یادر جلوی 
کار ایجاد شدن.) 


بو دری خول . 
ایاق ته له نیب بلماق ا ماق) 


۵ ۵ © 


پیشس پایی کسی راکافتن. دز کسی گپ گرفتن.) 
س_ او یی دعل e‏ کک 


کپ آلماق) 


¢ »6 © 
پیشپز کی کردن (۱) در 

جواب گفتن.») . . 

به حبره کی لویدل . 
تيز بتك ليك قبلماق. ‏ : 


WR € @ 


ن 


سس صحبت دویدن) ‏ (۲) دون پرسا 


چ 


۱ 
پیشس جروپسس تبر (از دوجپت در 
مخکی جر » شاته تبر . 
دم ده جر وکیین ده تبر 


7 


معرض خطر قرار داشتن) 


0 


4 


پیشروی «کسی) سبز .شدن (نا گہانی پیداشدن) 
دچاپه مخ کی شنه کیدل. (ناخا .۰ پیدا کیدل.) 


گیشی نی الدیکه کوکرماق ‏ (دس دن بیر که تاپیلماق.) 


۹ BEB ¥ ¥ 


ر 


پیشروی_ داشتن(باعبده داشتن ؛ پایخی بډ وهل . 
او لزل.(. « : 
الد بنکده: بولماق 5 ۱ 
sss‏ 
پیشی ج نج کا اذ دیگران) 
مخکی کیدل . 
الدين کیتماق ' (اوتماق) 
e ®‏ 
پیمانه پرشدن رکتابه از عمر آخر رسیدن) 
پیمانه دٍ کىدل. (عمر دای ته رسيدلو نه کنابه‌ده) 
بیمانه تفن 2 آخر که یتماققه ی 


#۱۷ 


تاب آوردن (مقاومت نشا ندادن) . ۱ 

ا کول ۵ ۱ 

چیله ماق. ‏ 

۵ # ۱ ۱ 

تایای چان ایستاده یودن (مقاومت کردن) چ مسختانه مقاومست 

کردن) (پایدار بودن) ح 

ترمر گه دربدل. متاوم کول 

حجان بار بجه توحته‌ماق (جیده‌ماق) (جان 19 بیان توخته ماق 
ee‏ 

تاجایی فين (تاا ندازه به موضوع پى نردن) (اند کی e‏ 

تر بوحده پوهیدل . 

ببرا ندازه. گه جه‌نو شینماق. (آز راق بیلماق) 


» % © 


اتاج سر ساختن‌(بسیار عزت دادن کسی) 
دسر تاج کول. (ویر عزت کول) ۱ 
بائس تاجی قیلماق. (کر وب‌عرت پیر ماق) e‏ 
۰ 6# / 
تارعمر کنده شدن (مردن) 
دعمر مزی شکیدل (مرٍ کیدل) 
عمر رشته سی اوزیلماق راو لماق) 
۰ ۰ ۰ ۱ ۸ 
تار وپود چیزی (همه چيزيك‌شی) 
" دیو شی تاراو پود . ۰ ۹ ) 
بير نير سه نینگت اوریشی ډار قاغی. «بیر لرسه‌نی بار و یوغی) 
AA‏ 


تجاهل غارفا نه کردن (خۆد رابه نادانی زدن). 
۵ عارفانه a‏ کول. (په 
۵ و و یبن 


تحت اشتباه دودن و شك قرار گرفتن) ‏ 
داشتباه لاندی کبدل . 
اشتباهلی ۰ ۱ ۱ ۳ 


¢ ه» »9 


. تحت تداوی گرفتن ا تور ۴ ا 0 

ِ aS ET . دوالاندی نیول‎ 

دارو درمان قبلماق . ۱ 0 
oe“‏ 

تحت نظر e‏ (ز بر نظر و کنترول قرار ۹ 

نظرلاندی نیول . 

کوز استیگه آلماق E‏ اقبت قيلماق) 


و 





تخته خیز (شدن) ِِ ازوسیله قرار گرفتن ) 
دوپ تخته کیدل . ۱ 
ایرغید یگان تخته (بولماق) (یاق آستی بولماق) 
occo. ۱‏ پا 
تخم (چیزیرا) از جبان بر دا مج (جیزی رااز i‏ معدو م 
کردن) 5 
دځمکی نه یی تخم ورك کول . . ق 
بیر نرسه نی‌اورو غینی دنیادن کو ترماق (بيترماق). ا 


۰ 6 


ند دس اندیشیدن (حاره سنجبدن) (فکر حل مشکلی را فوت 
جاره کول . 


چاره قپلماق. ربیرایشنی علاجی نی قیلماق.) 
AA‏ ` 


ترازو به زمین زدن. «کنا يه از کساد شدن بازار) 
تله به خمکه وهل . ۱ ۰ 
۰ ترازو ره تیگماق (اورماق) HE‏ کب e‏ 


uss 


تراد دنیا کردن (ازد نیا وماقیبا قطم‌علاقه کردن ) 
دئیا تر کول هم 
دنیا نی ترك ایله ماق . 
¢ 46 6 
ترك گفتن جایی را. (رفتن‌ازجایی) . 
پرینسودل. (دیوخای نه تلل.) 
ترك قیلماق. «کیتماق) 
او و و۰ 
تشنه به دریا بردن وتشنه پسی آوردن (فریب دادن) 
آترری دریاب ته بیول اوترری بیرنه راوستل. (غولول) 
دریا لبیکه ایلتیب سوو سیزقیتر ماق. (الدتماق) 
¢ © © ۱ 
تصادم نمودن (برخورد کردن )(به هم خوردن دو موت یا سار 
عراده حات) ۱ ۰ 
کر کول. (جگپه کول 
چقیشی ماق. راوریشماق) 
۱ ۰ ۰ 9 
تصفبه e‏ ۷ (حساب را پاك تمودن) (حسات دهی کم 
حساب پاکول . 
حساب پاك له ماق. 
4% 
تصمیم گرفتن (قصد کردن) 
تصمیم آلماق. ۰ 
) ا 


تعمیم یافتن (عمومیت پیدا کردن) 
تعمیم موندل .(عام کیدل) 
کینکی ماق (عام بولماق) 
۵ و و 
تف نرسیده‌به جوشی آمد (حود به خود بر افروخته شد) (قبل از 
وقت لمر داد.) .۰ ا 
تف‌رسید لی نه دی اوپه جوش‌راغلی . 
تف یتش مسدن قبنه دی . 
®“ 
تفنگ زدن (فیر کردن) . 
توك ویشتل . 
میلتیق آتماق راورماق) 
oss‏ 
تکان خوردن (ناگہانی شور خوددن) 
ټکان خوړل . 
کنر ن جر له ما 
SS 6s ¢‏ 
تکلیف دادن (زحمت دادن) 
په عدا بول . 
زحمت بير ماق . 
۵ و ۰ 
: و (نپایت ا وجالاکی) . 
تلك اپشی او شیطان نیسی . 
قبقان قوییب شیطان توته‌دی. 


۱ 9 ۵ 

تلك گردن کردن (شدن' 
کیشی نی بویینگه آرتماق ( آر تیلماق) 
کک 


۹ 


ٹمامس گرفتن (ارتباط پیداکرد ) . 


تماسس نیول . ۱ ۵ 
تماسس آلماق رارتباط آلماق) (تیکشماق). 5 
¢ 6 6 


تن به تقدیر دادن (خود را بسه دست. تقدیر سپردن) 
تقدیر نه خان سپارل ۰ 
تقدیر که تن بير ماق . 


® ۰ 


5 


تن دادن «کنایه از تسلیم‌شدن) 
غاره ابسشودل ۰ 
"تن بیرماق. راوزینی تاپشیرماق) 5 ۳ ۵ ا 
6s» &‏ ۱ ۰ ۵ ۱ 
در بغل فشردن) 
ینک په غیر کی نیول . 
قوجا ققه محکم سیقماق (بغسر یکه با سماق) 


۱ 
6۵ 6 ?% 


توجه داشتن. (مپربانی کردن.) 

پام لرل » ٠,‏ 

قره ماق ۰ (ممپر با نليك قیلماق ( 

) ۵ ۵ و 

تو کل کردن (تن به تقدیر سپرد ن) ) 

تو کل کول. (تقدیر ته خسان سیارل.) 
توکل قیلماق (اوزینی تقدیر گه تاپشیر ماق.) 

4 % ¥ 

8 ت ۱ ۰ ۱ مت دروغن‌داد ن) 

تور کول (تړل) 

ل مت پاغله ماق . 
) ا 


تبیمت احق (نسبت دروغین دادان) 


ناحقه تور. 
ناتو غری تہمت (ناحق ثبمت) 
و و ۰ 
تیت وپرك کردن (شدن) (ازمم پاشیدن) . 
تیت پرك کول «کیدل) 0 
ساچماق (ساچیلماق) (تیتلماق) . 
ِ ۰ ۵ ) 


نير به خاك خوردن (ناامید شدن) 
4 په خاوره لکیدل. (ناامیده کیدل) 
اوق توبرققه تیگماق. (ناامید ‏ بولماق 


¥ #4 هه 


تیر خوردن (صربه شدید خوردن) (به مصیبتی گرفتار شدن (مرمی 


حوردن) . 
کولی خورل (صر به حورل.) 1 9 
اوق پیماق (ضربه پیماق) ۱ 


و 9 


تیر وبیر کر دن (غلطی کردن) (یکی را به جای دیگری گذاشتن) 
تیر وبیر کول (غلطی کول) . 
تير بير قيلماق (غلط ليك قيلمأ ق) 


۱ 


تیره کی اوضاع بینا لمللی (حراب شدن او ضاع جپان) 1 
دثیی او ضاع خي پړ کیدل  .‏ ۱ 
جبان اوضا‌سی‌نینگك تیره‌لیکی (قرانفو لیکی» (خرابلیگی) ‏ ۰ 
٤‏ و ۰۵ ۰ e‏ 
تیشه به ريشه خود زدن ۰ به دست خود به خود ضرو وسا 
ن) ۰ ۰ : 

پښه په تښځ وحل. 

اوز ایاغیکه تیشه اورماق . 

A | 


۵ دج 


حامه بدل کردن ۵ (رنگگ دیگر به خود گرفتن ) (۲) رکنایه از مردن 
هم است م6 
کالی بدلول «بیه‌اپول) (مړ کیدل) 
کییم اوز گرماق «پشقه رن آلماق.) (او لماق.). 
هه » 
جامه زنده گانی‌را دریدن. (عمرخودرا خوردن. ۰ (مردن ۲ 


دژو ند کالی شکول. (خپل عمر خوړل) 
تير يك جيليك تون نی پیرتماق. (اوز عمر پنی پیماق) (اولما ق) 


¥ ¥ ® 


چان بخشیدن (دوح دمیدن) 
شا ور کول .۰ 
۱ جان بغځيشسله ماق . 
es 6®‏ | 
جان (کسس) برآمدن' (کنایه از مردن) 
ساه وتل. (مر کیدل) 
(کیشی) نینگک جانی چیقماق (او لماققه کنایه) 
ees‏ 
جان به حق تسلیم کردن (داعی اجل را لبيك ر » مردن) 
ساه ورکول. مر کیدل) 
تینگری که جان تا پشیر ي راولماق) 
: 8 6 # 
حان به سلامت بردن «زخطر ی دهیدن) 
روغ خلاصیدل . 
جان سلامت قوتیلماق . ۱ 
E E ٠‏ 


حان "(کسی) به‌لرژه آمدن (ترسید ن) 
دی دیدل. . (ویریدل) Fa‏ نی ی م 

۰ لیشی نینگگ بیز گك وت (جان تیتره تمه گه توشماق» (قور 
ف) 0 


۱ 


۰ ۰ 
حان جوررا شاخك شاندن (به دست خود زحمت خلق کردن) 
په جوړ خان شکر لگول . ۵ 0 


ساغ جان نی عذاب ا 
و۰ ا 


جان دادن (مردن) 
ساه ور کول (مر کیدل) 
4 4 6 
جان (کس) درد کردن مات مزاع داشتن) 
خان خوریدل . ۰ 
(کیشی نی )جا نی آغر ىماق ۲ 
۵ ۵ 9 
ن کندن (کنایه از بسیار کار کردن) ردقایق نزد يك مر گت راهم 
ین a.‏ ۱ 
خنکدن .ردیر کار کول) ۱ 
حان بیرماق. (ابشله ماق) 


حان گرفتن (به نىرو شدن. به حال آمدن.) 


سنام نيول . نت 
جان آلماق (قوتلی بولماق) 
¢ ۵ 6 ۱ 
جان لچ (برهنه ) 
۱ در دپ ۰ 


جان مطلب (عمده‌ترین خشی‌یك مطلی): 


ree 
ees ۱ 

جان نشار کردن (جان ړا قر بان کردن) 
خان بابلل . ۲ ۰ 
جان فدا قیلماق . ۱ ۱ 

5 eee 

جای است وحولانی (کنا به زنبو دن کسی در خانه یا منزلشس.) 

خای شته وحولانه . ۱ و 
جای باروجولا یوق. زر کیشی نی بو قلیگی.) 

® © 86 


جای برای سوزن نبود. (کنایه‌از ازدحام. زیاد.) 
دستنی دباره خای نه و. 
ایگنه (نمنه) که حای وق ابدی (میخچه قاقرديك‌جای - وق ایدی) 


8 4 4 
۱ اک ۱ 
جای‌گرم کردن (در ان مقام گرفتن.) (زمینه کاریدافراهم کردن.) 
خای تود ول . ۵ سس ۱ 
اورن ابستماق . E aT‏ 
٤ ِِ A 5 ِ ۲ / 1 ۱ e 6 © e‏ 


جتکه خوردن (تکان خوردن) 
جټکه خوړل . 
3 0 5 
جفتك زدن (خیززدن با هردوپای بصورت یکجایی) . 
یوبونه وهل (خرسك وهل.) ۱ 
حفتك اورماق (سکره ماق) 
۰ + 4 4 
چگر خون بودن («متالر بودن) 
لړمون‌خوړ ينی . 
بغیر قان بولماق 
e 0 ۰‏ 


جثر داشتن (غیرت داشتن) 
غیرتی . 
غیرت لی ولماق . 

¥ © 6 2 
جل وبوستك کسی را (برداشتن) (خارج کردن»راند ٺ) 
دجا جل او پو ستکی شکیدل . . 


بیراونی‌جل وپوستکی نی وزما ق. اعتماز ماق) ۲ 
6 4 ۱ ۱ 
جلو زبان (کسی) ی (جنو گیری نمودن ازبدگویی وهرزه گویبی 


وا خبره بری کول . 
۵ بیراونینگ تیلی نی الدینی تو تماق 039 
۰ ه ۰ و( ۲ ۱ 
حلو کسی (جبرزی) را گر فشن وسات کردن.) 
(کیشی یابیر نیرسه نی) الدینی آلماق . 
@ ب ۰ ۱ 
جنس لطیف رکنایه از زنان) 
لطیف جنسس. (نسجو ته کنایه‌ده) 
نازك جنسی (قیزوعیال لرگه کنا یه) 
و ۰۵ 
ن به تن (پیکار يك به يك.) 
دو به دو جنگ . 
تن به تن او روشس) «کورشی) 
¥ ¥ 
حنگك در گرفتن ۳ دادن) (آغاز یافتن نت 
جنگ شتل . 
اوریشس درآلماق.(در آلتبرماق.) ۰ 
۷ 


3 جنگ را به‌پیسه ریدن (کایه به کسی که به مر بانه آغاز جنک 
۰ نماید ). ۱ 
جنگ په بیسو الحیستل . 
اوریشس نی‌بول که ساتیب‌آلماق. (بی , سبپ اوروشیملق) 
۶ #6 . . 
جنکه سنرد. (جنگك زبانی) 
سره جگره (ثانداری) 1 / 
ِِِ اوروشس. (تیل e‏ 
و و 
جن وس‌الله شسن (ییدا آشدن یکی وهم زمان غیب‌شدن ادیگری) ۱ 
پبری ته يسم الله . 
حن و بولماق. 
¢ » 6 
حواب دندانشکن (جوااب شد دو as‏ 
غاس ا خواب ۰ 


o » ¢ 


حور آمدن (سازشس کردن) 
سره روغیدل . 
حور کیلماق (توزلماق) 

4 4 
حپان خوردن (از تعمات دیا مستفید گشتن) 
دنیا ځوړل . 
جبال پیماق. . 

¢ 4 © ۱ 
جیبشس راپوپنك زده است (کنا یه‌از کم پولی) 
جیب یی چنیاسی نیو لی دی. 
کیسه سینی پوپنك اورگن. 

۱ / 





—۸A- 


n 
0 1 
ی‎ 


جار چشم شن. (بسیار زباد منتظر کسی بودن) 
ستر کی خلور کیدل. (زیات‌انتظار ایستل.) ٠‏ 
تور کوز بولماق (کوپ انتظار تار تناق) 


%+ % 3 
چار زانو نشستن «کنایه از با فراغت کامل نشستن) 
پلتی وهل. ٠.‏ ۵ ۵ 
نمزه لب اولتير ماف 
۰ و ۰ ۱ 
چار غوك کردن (رفتار اطفال‌قبل از یه پای آمدنشانی ‏ 
خاپویی کول . 
بسمکك له ماق . ۰ 
Son‏ 4 
8 (کسی) ر تنگت کردن (.مکا زات کار هارا بزدی کسی ستن) 
بیجاره کو ل. ) 
ايراد نینگگ جاره سینی ات 1 
لډ #ډ يږ 
چپ چپ دیدن (نگاه کردن)بسه خشم ( کسی را بددیدن.) 
چپ چپ کتل. 
چپ چپ قره ماق. 
عه ¥ 
چراغ خانه را دوشن ساختتنن (نظم خانه را برابر کردن) 
دکور دیوه بلول . ۱ ۳ 


اوی چراغینی ۳ ماق. 
GE‏ 


چرب دستی ی (تفوق‌یافتن) 


¥ ¥ ¥ 


چرت خود را گرفتن (تفکر نموداق) 
چرت وهل . ) 
اوز چرتی نی آلماق . 
¥ +4 له 
جرت زدن (اندیشه کردن) 
چرت وهل . ۱ 
اوی له ماق . 


4 ۶ ¥ 


چرت (کسی را) خراب کرد ن (پرااندن) ر( در تفکر کسیاخلال وارد 
کردن» وارخطا ساختن.) 5 

دجا جرت خرایول . 

بیراو نینگ چر نی نی بوزماق. 


¥ #%#¥ وه 


3 شدن ربه اندیشه فرور فتن) (متحیر شدن) 
په چرت کی تلل . 
جورته کی بولماق ۱ حرت, که کیتماق) 


چ« ¥ * ۱ 
جرخ فلت . ( u‏ از روز کار و گذشت ِ« ( کنابه از ا 
دفلك خرخ ط 
فلك جرخی (زمانه‌نی اوتماغیگه ا 

و ۰ 
چرخ ۳1 رفتار ( کنا به ار دنا و رور گار نسوفاء) 
_ دزمانی گور والی . 
ایکری بوره‌دیگان تفن و بیوفا زمانه) 

NE 


% 


سيین چرمینی تیشس له ماق. (دشوار ایشں :نى قبول قیلماق.) 


© 6 هه 


رم او ۶ دثدان گرفتن, «کنا از کاردشواری را. متقبل شدن.) 


چشم آب دادن (جشم چرانی کرد ن) (کنابه از دیدن به زنهای مقبول) 
ستر گوته‌او . به ور کول. (ښکلی ښځوته كتل 7 
کوز سوغر ماق. (چیرایلی‌خاتین لرگه قره ماق) 
) ۰ ۰ 5 و : E‏ ۰ ۰ ۱ اہ 8 
چشم از جہان پوسیدں (از دنيا رفتن) (مردن) ۱ 
ددنیا نه‌سترکی‌پتول. «مي کیدل.) ۱ 
# ۰ب E e‏ سا 
چشم ا ی (چشن- سفید: است: . 
سترکی نه دی هیوکی دی. 
کوز ایمسس استخوان (سویك) رکوز .ایمسس پوستك نی. یر نیغی) 
# و و ۱ . ۱ 


چشم از کردن .(هوشیار شدن. . 
ستر کی خلاصول. (مونیار کیدل.) 
کوز آچماق (موشیار بولماق) 


® & و 


e 
re weng, ` : | 


2 


چم بد اتن رزخم چم داشان کزند شم د 
يمان كوز ليك. (کوز له‌ماق) 

E 
N ستر کی نه‎ 
ا ال‎ ٠ کوز کوتر مس ليك (تنگک نظ لیے لے‎ 

# 4 و ۱ 

چشم بستن «کنایه ازمزدن.) ی ی 
ستر گی پتول. (مړ کیدل.) 1 ماو e‏ 
کوز يوم ماق (اولماق) Ig.‏ 

۳ ۵ 


چا بهوآمداشتن. (بودنم- (0ستظر بودن). 

تر گی په لار ۰ 

کۆز ودلنکه: بو لا . ( بو لک قر ب نو زماق)- (کو د تماق 
۰ * ه ه ۰ > 
چشم به‌کاسه سر رفتن (گنایه از لاغر شدن) 
ستر گی په کی لکو کی, لویدل. ردنگر کیدل.) 
کوز لر فرق سر گه کیتماق روز لرباشن کانسه ۰سبکه کیتماق) (اریخ ۰ 


برلخاق) ۱ 
i‏ ه و » 
چشم به (کسی» چیزی) افتیدن,(به چیزی نظر افکندن) 
ستر گی په‌چا) لگیدل . . 
کوز (بیی‌او گه). توشماقی . ِ" 
6 #۰ 
چتشم به هم. زدن (لحظته بسیاز کم) 
شنت کی سره وهل ۲ 
کوخ اورماق (کوز. بوم گو نجه). 
۰ ۰ 0 


چم (کسی) به هم نیامدن (خو اب نبردنم 
فنتر گی سره نه ورتلل .. 

لوز پومیل مسليك. 
۱ ۱ 4 6۵ #6 ۰ 
چشم پاره گی کردن (دیده درایی نمودن بی حیا بودن) 
سپین سبتر کی کول . ۱ 
جشیم پاره ليك قیلماق(بی . حیا لیک قة 


۰ ۰ ۰ 


چشم پزشی کردن (حق تلفی كردن 


سترگی پټول . 
ی ا کورماق (وا زکیچماق) 





ها 


شم ی رن (مستی رون 
ستر کی تنگو 
چشم تک نید دا سور السی لیف 


چشیم به چیزی داشتن (توقسم داشتن) 
ستر گی اوښتل . ۳ 
امید تارتماق (بیرار نرمسسه مینتیلماق) 
۱ ه 
"چشم دوختن (دقیق نظ #۳ موقع ح‌یصانه دهینی . 
ستر گی نیغی نیول . 
کوز تیکماق .(حرریصیی یت قیلماق) 


۰ ۰ > 


یم دیدردیدن) ندرا ون بویا دن) سید . دالتشنتن.) 
بخیلی کول. (حسد رل 
کور آلمسن ليك (بخیل له قیاق 

¢ © 6 
چشم روشنی دادن E‏ ر بحشی‌لدرن) 
ستر روشائول . 
کوزانی بارقین قیلملق. ا آلاق) (بخشی a‏ 
۱ 6 6 
چشسم سرح کردن (به ج وی : یه دست آوردن ج ی( 
ستر گی سری کول . ` 
کوز تیکماق (بیر نرسهگه) (قیز غنماق) ` 

6 © © 
چشم سفیدی کردن (بی حیایی ودیده درایی کرهن) 
اب کب یب (بی ۹ 


چشم فرو بستن (کنایه ۱ ازمردن) 
ستر گی پتول (مر کیدل» 
کوز یوم ماق (ولماق.) 
0 -۱۰۳- 


x 


تون ری 


جشمك کردن (زدن) توت اشاره کردن) 


ستر گك وهل . 
حشمك قبلماق (اورماق) «کننوز یی (قیسماق) 
+ ۰ 
چشم کردن (نظر بد کردن) 
له نظره کول . ۵ تث_ِ هه 
کوز له ماق (کوزقیلماق) 2 E‏ ۰ ۲ 
۵ ۰ و ۱ e‏ 





چشم کسی را چپ کردن: (خودر! از نظر 2 تیر کردن) 
خان تیرول . 
راو نینک کوزی نی چپ‌قیلما ق. (اززینی ل فیلماق.) 
4 6 6 : 
چشم کشیدن «به .غضب شدن) «به قبر شدن.) 
به غصه کیدل .به قب رکیدل) 
کوز جیقار ماق. (اجیغ لنماق) 
¢ 4 5 
O‏ الق بلق شدن) 
ستر گی سپینی ختل . 
کوز لری قزل جه" تیره دی (کوز لرڼ, الق بلق قیلماق.) 
¥ ¥ 4 
چکر زدن :(هواخوږۍ کردن) (قدم زدن). ` 
چکر وهل. (هوا خوری کول.) 
چکر او رماق (قدم اورماق) 
6 9 
چلیاسه بی خون کنایه ازمنشهای لاغری) . 
بی وینی سمسیاره. (دنگر توب) : 
بی قان ٩-1‏ کیلسں (اریغ لیاټ که ا 


جلو صافشن از آب بر آمد (رسوا شد) (افشاشد) . 


رسو! شو. (افشاشو) چا 
چلو سوودن چیقدی (غلو بری سوودن‌چیقدی) (سوا بولدی.) 
۱ > ۳ 


حندی زدن ( کندن) (بوچیدن) 


سکو نیل . 


حىمجىلە ماق. 


# 6 

جنگ شدن (قامت‌خم‌شدن) (قامت خم کا پبران نضان مر سست . 
بك کمان صد تیر را در خاك بنپان میکند) . 7 

چنکت بولماق (ایگیلماق) 


4 »4 
جوحه پرانجه کردن (کنابه از اولاد حورد را برزک ساختن 
بجی له مردارو بیکو ایستل . 


بز کی پرانجی قىلماق رن 
% % 9 


حون وچرا کردن (دلبل و (دعوی لفظی کردن, ما جره گردن.) 
داوهغه کول 
حون وجرا تبلماق. دننک تیم 
۱ »© و ۰ 
چہار طرفت قبله (مرجایی بروی مختار هستم ۱ ) «طباریست ی دك 
څلور خواته دی قبله .(تېدیدول). 
تورد تما نینک قبله (کیتیویر) 
u» « * -‏ 
چیغ زدن «کشیدن ) (داد وفریاد کردن) 
چیقی وهل . 
حیغبلله ماق (قیر غسس ل4ه‌ماق) قير ماق . 
و » 
جين به ابرو آوردن (رکنایه ازاظبار تاثر کردن 


گونجی به وریخو غور ځول. 
قېاق سالماق. 


ِ سس 


حاجی پشیمان. حاجی ب رگشته (از تصمیم زیارت خانه کعبه متصرت ‏ 
ف شدن» وکنایه به کسی که به کاری تصمیم بگیرد وبعد نکند با 
پشیمان شود.) . . 0 

پښیمان حاجی (له مکی ستون) 

حاجی شیمان (یولدن قیتگن حاجی) 


¥ ¥ 


حاشیه رفتن (از موضوع دور رفتن) طفره رفتن) 
تبصره کول. رله موضوع نه‌لیری کیدل.) 
حاشیه کیتماق (گپنی هر تمانکه آلکیتماق) 


4 4 ¥ 


حاکم بودن بر موضوع (در مو ضوعی عمیق وارد بودن) 
به مو ضوع شه بوهیدل . 
بير موضوع گه‌حاکم بولماق (مو ضوعنی پخشی بیلماق) 
۰ » 
حد خود را شناختن ‏ (نشناختن) (اندازه خود را فپمیدن) (نفهمیدن) 
خبله اندازه بیژ ندل. (نه بر ندل) 
اوز حدی نی‌تانیماق (نانیمس لیك) 
¥ 4 4 
حرف حسابی (سخن معقول) 
حسابی خبره . 
۵ ۱ 


حرف (سخن) دو لفافه کفتن (بر مزسخن گفتن) .. 


دزبی لاندی ویل . 
سور نی تفافه ده ایتماق جلف عه‌ده ی سوز له‌ماق.) . 
¥ & ¥ 
حصه گرفتن (اشتراك کردن) 
بر حه احیستل ۰ 
قوشیلماقی . . 
Su 4 4۶‏ 


حصور ده هم رساندن (در حاد ی حاضر ِ (همد پکر را. دیدن) 
ا بولماق (بیغیلماق). 


ees 
حظ پردن ر(لذت بردن)‎ 
. حوند اخیستل‎ 
. مزه قبلماق‎ 

¥ ¥ 
حق به حای‌خود قرار 7 
حق حیل خای ته ورسید. ۰ : 
حق اوز اور ذیکه دو ردی مر تیگدی.) 

e % ¥‏ 
حقبقت تلح ( کنایه از سخن راست) (واقعست الم آور.) 
تريخ حقیقت . 


اجیغ حقبقت . 
¥ 4 ¥ 


حلال کردن (سر بربدن) 
حلالول . (سر پری کول.) ۵ 
حلال قیلماق «یاشس کیسماق) : ۶ : . 

¢ 4 9 
حلقه زدن (جمع شدن) وي از 9 گردن سک ومار.) 
حلقه وحل. (غوند یدل) ۱ ۱ 
حلقه اورماق. رییغیلماق) 

ات 


حمام ژنانه ساختن (کنایه اژجا پیکه بسیار فالمغال باشند) 
دشخو حمام جورول ۵ 
۰ عبال لرحمامی توزه‌تماق ‏ 7 آپ غالمفال ۴ کنایه. 


r 


۲۳ 


خار چشم ری بودن e‏ داقع د شدن) .1 
" دستر و اغزی کیدل . ۰ 
بیراو نینک کوز TTT‏ 
e 6 »‏ 
خار درپای (کسی) نخلیدن (آز ر ندیدن) 
اغزی په پښو کی نه ننوتل . ا 
بیراو نینکك ایاغی که تیکان قد لمسليك. .. 
¢ 4 »# 
۰ ۳4 هار۲ E‏ راه کی جیند : E‏ شد که نشر یف آوردی 4 
(کنایه به کسی که بعداز مدت‌زیادی به دیدن دوستشی برود) 
اغزی دلاری نه جا ټول کړه (جی ته راغلي) . ۱ 1 
نیکان لر نی این کيم قیر دی ؟ (که سن یلد نیگب 
6 ۰ ۱ ۳ 
خاك بر سر کردن باه شدن) ازبین رفتن) ٠٠٠۰‏ 
خاوری په سر کول. «له‌مینشه تلل) . 
باشس که تر پراق سالماق (ساور e‏ (اره دن کیناق) 
e © ©‏ ۱ 
خا بر لب ماليدن -(وانمود کر دن به این که جیزی e‏ 
حاوری په شوند ومشل . و ۵ 
لب که تربراق سور که ماق از که یس سور تماق 
خاك ده دستت زر سرح o‏ 2 
خاوری دی په لاسس کی سرەزرښه . 
توپراق آلسنک آلتین بولسین 


کاس ف ا : ۲ 


ا 


ب تاه حوردن رکنابه از میچ حبر نخوردن ( 


خاوری خورل . 
توپراق ییماق (توبراق یله ماق) 
¢« ه هو | 
خاك خوردن وآب نگپداشتسن (به‌خاطر حفظ حیثیت وآبردی خود 


هر نوع تکلیف را پذیرفتن.) 
خاوری خورل اوپت ساتل . 


توپراق ییماق وآبرو سقله ماق (توپراق یله ب‌آبرو ساقله ماق.) 
و و 


(چاته) خاوری په ستر گو کی(چول . 


او نینگت کوز بکه توپراق او رماق . 
6 6 6 


+ ه 


خاك دردست داشتن رکنابه از هیچ حبز نداشتن) 
خاوری په لاسس کی لرل . 
قولده توپراق بولماق (قونده تو پراق ساقله ماق) 
ی 
خاکستر شدن (نیست شدن) 
اپری کیدل. 
کول بولماق ۰ ك 
E N‏ 
خال سيه بودن (ارزان بودن) ( بی قیمت بودق» 
توری خاوری.. . . | ٩‏ بر 
قاره توپراف بولماق (کم بسا 3 ۱ 
46 4۵ 


خا ودود شدن (نیست ۳ 


دود ولو گی کیدل . 


۱ رد بولماق . 
¢ © © 


۱۱° 


خانه ات رگندم (دعای نيك کرد ن) « آرزوی ۱ اینکه همه ا 
روت باشی) ‏ ۱ ۳ 
کوردی دغنمو دك شه . ۵ ) 5 
اویینگه بوغدای‌تولسین (اویینک بوغدای دن تزلسین) 
soe‏ ۱ 
خانه خراب شس (دربدر شدن, بیچاره شدن) (زن کسی مردن) 
کور ورانی کندل (دحا شخ مره کیدل.) ۰ ۱ 
اوی بوزیلماق (خانه خراب بو لماق) (بیراو نینگگ عیالی اولماق ¢ 
۰ ۰ ۰ 
خانه‌دار گردیدن (زن گرفتن) (از دواج کردن) 
کور آباد ول (ښخځه کول) (داده کول.) | 
اویلنماق (خاتین آلماق) 
و و و 
حانه سو ر شدن (ناگہا نی منضرر شدن) 
کور ورانی کیدل . ۱ 
اوی کویماق . 
ح ۵ ۰ 
: جیگ زیر - بوریا بودن (کنایه ادمی. که به طامر صادقو به ۳ 
۳ آدم ۰ 
و 9 
خجالت کشینن (شرمنده شندن) ر 
خحالت ابستل . د 


او بالماق. 
¢ 6 6 


خر میره‌بادر برابر کردن. (خوب وخراب دا تمیز نکردن) (چیز بننو 
قیمتی را معادل جبز قیمتدار قرار دادن) ۰ 4 E‏ 
خر مر ه به مرغلرو برابر ول. 5 
خر مبره نی در بیلن برابرقیلماق .(بی بها نیرسه نی بهادار نیز 
برابر قیلماق) و 
۱۱۱ 


ا 


۳ ان آشدن رکنایه از خواروزار گردیدن. () رنگشزرد. آشدن) 
منی کیدل. ررنگ ژیری کیدل) ك 


خزان بولماق. (خوار وزار E‏ (رنگ م مس مان 
© 6 »6 


سىك : زیر 7 بوزیا بودن (مضسر بودن 5 
دپوزی لاندی گتمله . 
ډور بااستیده گی خستك . 

4 © © 


حشودوست شتن (کسیکسه حین خن تام تیا ند وه اومیگو_ 
پند «حشویت ی دوست میدارد» ). ۵ 
له وی سره یه رل (حوا کی ۱ 
۰ ۰ 
خطا خوردن (ازگیر رفتن). (از نرد کسی فرار گردن). 
له لاسه وتل . ۱ 
خطاییماقی (خطا قیلماق) iy‏ گیری دن قاحماق.) 


#۰ 6 © 


۳ خلق (خپه ا 
خلق تنگ قیلماق «بیزار قیلماق) «خفه قیلماق) 


4 ¥%#% ¥ 


خلل اندازی کردن (ویران کاری کردن) 


حلل اجو ل هك 
۱ # 4 ۶ 


ص 


خنك ك e‏ هوا ا کسالت كردن 
سازه کیدل . 


ساوق قائماق" . 
0 ۱۱ ۷ ین 


خواب‌دیدن (به خواب وخیسال رفتن). 

خوب لیدل . 1 و 

توش کورماق . 

۱ + & i 

حواب از جشیم ات (ز بوده‌خد ن) ۳ نب دن) رسمدار حوا بىسی 
کشیدن.) ‏ ۱ : 

خوب له سترگو الوتل . 

کوزز لردن اویقو او چماق ۰ ۱ / 


At YF ۵ب‎ 


حواب جار بمپلو. کردن (به فرا غت حواب #۹ (جار بلاق خواب 
کردن.) ) : 

هوسا خوب کول . 
چبپار پلو اوقله ماق . 


aT ۰ 2 8 ۱ è م‎ ِ‌ 


خواب جر وشن (حواب سرسر ی) (کنایه ار يخر بودن) ۰ 
دسوی حوب . ۱ ۱ 
تاوو شقان اویقوسی (بیخبر ليك که کنایه.) 


٥‏ هد 


را باغ داری ؟ دارم (دل خود را به هیچ خوش ساختن) 
حواچه باغ لری ؟ لرم ۱۳۰ 
خواجه با غینگ‌بارمی ؟ باوه " 


7 لا 


خواجه بی خیر «کنایه به انسان. بی‌خیر). 
ی حیره حواحه ۰( نی خیسره انسان.) 
E‏ سین خواچاه. (خیر سیز آدم): 
*# » ۱۰ 
خوب معلوم شدن (زیبا" معل وم شدان). 
. شه شکار یدل . 
E‏ ۱۱ 


خود داری نمودن (کردن) (از کار ی‌جلو گرفتن) . 
ځان ساتل . 


اوزینی تار تماق. 


prt ۰۵ و‎ ۵ 


حود رایه دامن کسی انداختن - (پناه چستن از کسی) 
خانق دچا په لمن کی اجول. 
اوزینی کیشی نینگ ایته‌گی گه تشله ماق . 


۰ ِ 4 @ ِ 

خود را به آب وآتشس زدن (به کار های خطر ناك دست‌زدن) (تپور ‏ 
نمودن) 

خان به اوبه او اورکی غور رن . (به و لاس وهل.) 

اوزی لی سوو اوت که اورماق. (خطر زاك ایشس قول اورماق.) . 


۳ 6» 6 #« 


خود راه کوجه حسن حب زدز (حود را به نا فہمی زدن) (حود را 
تیر کردن (تجاهل کردن.) 
خان تیرول . (تحاهل کول) 
اوزینی بيلمنس ليك که اورماق (قير قیلماق (بیلیب نی لیککه 
اورماق) ۵ 0 
٠ 6 ¥ ۱‏ 
حود را تیر کردن (ازکاری شانه‌تبی کردن) (تجاهل کردن.) ۰ 
خان تیرول .(تجاهل کول.) 0 
اوزینی تیر قیلماق (اوزینے, اوتکزماق:) 


pH ¢ 


خود وا در ناه (کسی) انداحتر' (ار کسی كمك جستن) 


یناه ورل ۰ (دحانه‌مر سته غوشتل.) ۱ ۱ ۳ 1 


اوزینی بیراونی بناهنگه تشله ماق. (بیر ددن كك تیله ماق 
۰ ۰ 
حود را گم کردن رکنابه آزمغرور تب شدن) 
خان ورك کول. 
اوزینی ایتیر ماق. ات کاربو لماق.) 
۱٤‏ 


کر 
۳ 


خود را ا (خود را بی رف (بیخی رانداحتن‌از ان ۰( 
نه گرول .ر(ځان په بی-تببری اجول). ۵ 


ا 


خورد کلان کار. (کنایه ی 2 خورد باشد ودعوای بزرگی 
کند.) E‏ 

وړو کی کلان کار . أ 
کلانکار کيچيك . ڪڪ 


۷ ¥ ¥ 


کیری کرډن (ائتقاد کردن) 
ملا متول. (انتناد تول) 
انتقاد قیلماق. 

۰ ۰ 4 


خوشی های خودراجمع E‏ ر ده تتواانستن رکنابه از حو شی مایت 
زیاد) 
له خو شحالی به کالیو کی نها بیدل . 
" اوز خوش ليك لرینی ب يضه الس ليك (پیحد خرسند بولماق) 
# 4 #¥ 
حون به روی ( کسی) نمانسن رکنا به‌از ترسیدن) ‏ 
وینه په مج نه پاتی کیدل . ۱ / 
کیشی بوز نکه قان قالمسس لىك (یوزیده قان قالمه دی (قورقماققه 
کنایه) 
۱ % % % ۰ 
خون جگر (دل) خوردن رکنایه‌از غم خوردن) 
دزره ود بنی حورل. (عم حورل) 
بغیر (يورك) قانی نی ایچماق (قان ایچماق) (غم انم 
 %‏ و 
حون ودرا انق (ابثار فدا 5 نمودن) 
خپلیوینی تویول . 
اوز قانی نی تو کماق .راوزینضی ندا قبلمال6 
۱۱ہ 


ek. 


حون ناحقی ریختانین (کسبی رابه ناحق کسین خون فاق n‏ 
دامان قاتل E‏ «اشی لکه مای دامن قصاب را . 
۰ ۰ ناحقه وینی تویول . 7 

گناه سین . اولدیر ما ۰ 


کی 


خیال چیزی را | داشتن (سلوای چیزی را به سر پروراندن) 


دخه شی فکر لرل . 
بیر نرسه نی خیالی که بو لمات رآلماق) 
و و 8 


۱ ۳ سری کردن (چشم سفیدی کردن. (نکو هشپی مکن چرخ نیلوفری 
و کن ر زسر داد حبره و ۰ (ناصر حسرو) 


خیره سر ليك فیلماق. (چشم سفيد ليك قيلماق.) 
¥ ¥ 


حیره شدن 2 چیزی) (بادقت په چیزی نگریستن) 


نیغ نيغ كتل : 
بیر نرسه که تاقت بیلن باقماق. زقره ماقي ` 
¥ *#% ¥ 
خیزله های بیجا زدن کناب کسی عه کان, کاوی عای یسیا او 
بیمورد بکندء) ۵ ۱ 
بیخا یه .توپونه وهل .. 
بیجای ایرغیماق (بیجا سکر ای ۳۳ ليك قیلماق.) 
۱ و 
خینه ای اد نی بط ۱ 
داحتر وروسته نکر یزی . و 
حیت دن کیین کی خیته . : 


۳ 


ن = ۲ 


داروی بعد از .مرگ (چاره بعدازیوقت.)از فر ستادن‌مسیو دبدان‌مینما ند 
نوشدارو که پسس از مر کت به سیر اب زسمحاده, 

دمپ ینی وروسته درمل . ۱ 

او لیم دن کیین 7 ‌ 


داسن به کلو خ تین کر دن(در کاری بمانه جویی کردن) (دلیل بيجاو 
بیمورد آوردن.) ۱ ۵ ۱ یج 
لود به لوته تیرده کود. ,ربی خابه بپانه کول 
ت بیلن اوراق تيز له ماق . ریمپانه تراشی له ماق) 


* ¥ 


۱ داعی اجل ر البيك گفتن (از حمان. «رفتن) (مردن) ۱ ۱ 


داجل استازی ته ښه داقلاست‌ویل, 7 کیدل) I‏ 
#* ۰ب ب. <ص ۱ 


دامن در زدن. (دامن بر ی ۰) (به کا 
لستیو نی ۲ وهل. (دیو کارپسی کیدل) 
بوره (ایتگک نی «مغیب 


ی 


دی همت گماشتتن) ۱ 


۱ بیل که اورماق ا(شسیمه لن ماقاریر. 


دامن همت بر کمرزدن ۲باجدیت کاریی و را آغاز کردن) 
دغیرت لمن تومبل. (یو کار بسه جدیت سره پیل کو ل ) 


همت ابتگی نی بیل که اورماق (همت اییتگی نی باغله‌ماق) 
-۱۱۷- ۵ 


دامن مقصود به کف اوردن. کنایه‌از به. هدف رسیدن) 
دامن مقصود اگر آرم به کف ۰ 

ازغم واندوه مانم برطرف. 2 

مقصد زه رسدل . 

مقصد نی قولگه کیلتر مساق.)مقصد که : ت 
u * ۵‏ ۰ 

دامن ردن ` (حبر برا (متشننج سداختن موضوعی) (تحر يك EE‏ 
(مثلا آتشس جنگ را دامن :زدن) 

لمن وهل. (تحريك کول) 

دسر مو ضوع نی دامن اورمات (الاوینی نیز له ماق) . 

) # هب ۶ 0 

۷ نیول. (مر‌سته غوستل.) 


کیشی نینک ابتگی نی 9 (یاردم سوره e‏ 


چا مب 
۵ در نشس هحران سوحتن (درد فراق و جداابی را کشیدن) 
بت به اور سوز بدل. ۹ 
جدا ليك اوتی که کویماق . 


۵ ۵ هم ره سر 
دراز کشیدن (لمیدن) " 
اوزه لیب 7 تماق . 


و هل 


در آسمان سنتاره ندارد ودر زمین‌سایه (بی مایه بودن) «کنایه 

غريب بودن.) 

په آسمان کی ستوری نه لری او په شبکه کی سیوری. ی 9 

۱ آسمان 4 پولنوزی: TY‏ (قضاق ليك.) ۰ 
ات 


درامان بو دنل (محفوظ بودن). .... 
به امن پاتی کیدل . 0 
امان ده‌بولماق. ۱ 

۰ ® ۰ ۱ 


دد بر کردن(چیزی د (پوشیدن) . 
الغو ستل . ۱ 0 


در بدر پولماق (غریب یو لماق.) (قضصاق بولماق) 

۱ ۶ ۰ . ¥ ۱ 11 هه 1 اد وان ۱ ۱ 4 

دربه روی خود بستن (گوشسه نشینی کردن) راز صحبت مسردم 

امتتاع کرون.) ۱ 0 0 
در وازه به حبل مخ ترل . 0 
اوزپوزیکهايشيك با پماق. (ترك‌دنیا. قیلماق) 


e» 


۳ 


کن مت وین وھا رن کسی را قطع کردن) (بیشں 
دخبر E‏ کک 
کپ اور ته سیکه قوشیلماق . 
) * و 
در بوست‌خو د چننده نتواانستن. رکنا ی از تر سیدن) . 
په خپل پوست کی زه شودید د. رویریدل.) و 


%5 4 ات 


در پیرهن(جامه) نگنجیدن , رکنایه از نهایت خوشی) ۱ 

به حیل کمیسس 3 ب خاییدل. (دزیاتی حوشی نه) . . 

اوز کویلگی که سیغمسس ليك.«کوپ خوشس ليك دن) 
) : م۱ 


۴ 


00 رم 


ددر 1 0 ۰ 


۰ #* + 


درپیشی ی گرفتن رکاری‌دا شرو كردن TE‏ ۰ 


در جان شیشتن (نشستن) (بهطبع وميل براابر بودن)» 


18 په ځان کی جوریشل. 
جان" گه اولتیرماق ریاپیشماق) 


و هه 

در چشم (کسی) خاد زدن (کسیرا! فریب دادن) 
دچا په ستر گو کی خاوری‌اجول. (غولولی) 

کیشی نینک کوزیکه توبسراغ‌سیپماق. (الدتماق» 


,. * 6 4۶ 


در حیرت رفتن (متعجب شدن) 


په تعجب کیدل . 0 
حیرت گه کیتماق (حیران بولماق» 
® ه * ۰ "5 چ 


در خانه شیر ودر کوچه‌پشك است (ثوسو بودن) (شیر خانه و 
روباه بیرون۰) 
په کور کی زمری او په کوڅ هکی پشی. . 
اویده ارسلان و کوچه ده بشك. (قور قاق. آم که کدلیه) 
٠‏ % ¥ ¥ 
در خمیر "موی پالیدف. اروت تن وتف (بسیاز دقت نمودن.) 
په اوپو کی ویشته لتول. (نسی خایه بپانه: کول .) ( 
خمیر ده فیل قید يرماق. (بہانه‌قیلماق) 
‌» %# # 
درد از درمان گذشته است (کاز ازعلاج گذدشتن) 
درد له علاجه تیردی.. . (او به. له ورخه تیری دی.) 
درد درمان دن اؤ تګن . 
۵ ۱ ۱ ۱ 


در دست اجرا بودن (دادن) (زبر کار گرفتن) 
ترلاسس لاندی نیول . ) ۱ 


* ¥ # 


درد ذل کردن (راز خود را به کسی گفتن) 


وشں وی کول . 
بورك دردی نی ابتماق (دردابتماق) 


۱ ¥ ¥ ¥ 
درد سر دادن (کنا به از بسیار گپ زدن) 


درد سر ور کول ۰( بری : حبر ی کولو ته کنایه ده) 
باشس آغر یتماق «کوپ گبیر ماققه کنایه) ‏ 


@ 4 # 
درد کشیدن (مریضی کشیدن) 
خوږ گالل . 
درد حیکماق. 
ر ۳۳ ۲ 


دردل پروراندن (نگهداشتن) (راز نگپد‌اشتن) 
په زړه کی ساتل . ۵ 
پورك ده اسره ماق (سقله ماق) 
 ۶ ۱‏ ¥ 5 
دردل فکر کردن رگناشتاندن (اندیشیدن) (دردل گذراندن) 
په زړه کی فکر کول . ۰ 
يورك ده اویله ماق. 
| 4 »4 
دردلشسی آب نمی حنبد (ی تفاوت بودن) 
به زیه کی او به‌نه شوریری . . . . . ۰ 
بوره گی ده‌سوو قیمیر له میدی. 
EC ۰‏ ۱ ‌ 
در زمین لچ پت‌شدن (عیبآشکار راپنہان کردن) 
به لوڅه ځمک هکی پټیدل .(ښکاره عیب پټول) | 
پلنغاچ پیرگه بیکینماق (بیسر کینماق) (آشکارعیب نی بیر کیتماق.) 
۱ ۱ ۱۳۱ ۰ 4 


/ 


در سایه مردان بودن را در حمایت اشخاص قوی ومحترم 9 
دادن) 
دسي یو به سیوری کی اوسیدل. 
مرد لر سایه سیده بولماق. ‏ 
۵ و و 


در سر پروراندن (موضوعی را) (خیال جیزی را داشتن) ‏ 
به‌ماغزو کی سائل . 
نس موضوع نی کله ده ها و ۱ 

ued ۰ 


در سفتن «کنایه‌به سخن خوب گفتن) 


مر غلری پییل . 
در چیز ماق ربخشی گپیرماق. قه‌کنایه ) 
¢ ۵ ۱ 


در صدد بر 7۳99 کردن) 


تصد قیلماق (بیر ایشنی پاشدهماق .) 
© © © 

در عمل پیاده ساختن (عملی کردن) 

۰ په عمل کی پلی کول. (عملی کول.) 


۰ ۰ ۰ 
4 4 ¥ 


در کنار گرفتن «به آغوش کرفتن) 
په غیږ تج 
قوچا ققه آلماق . 
نج و ات 


٠‏ در کپ (کسی) درآمدن (گپ رو بودن) 
7 گبیگه ایشنماق. 
۱ ۵ ۰ ۰ ۱ 
در گر فتن- برافروخته شدن (حشم ناك هن 
۰ او راخیستل رب قمپر کیدل) ۱ 
در آلماق (اجیغلنماق) .(کویماق) 
و اه ۰ ۰ 
در گوشس گرفتن (په سخن کسیاعتنا كردن 
په غوږ کی نیول. (دجاخبرء) ‏ 
قولاققه آلماق. (بیراو نینک گپی نی ایشت ماق) 
¢ © 6 
در ميان گذاشتن (نهادن) (مشوره کردن) 
په منځ کی اچول .(مشوره کول) . 
اره گه‌قویماق .(مصلحت قیلماق) 
۰ 
در نظر داشتن ا (مد ز نظر گرفتن) ( درفکر کسی بودن.) 
په نظر کی نيول . 
نظر (کوز) گه آلماق . 
۰ % 4 % 
در نمدموی پالیدن ردیده ودانسته بہانه جویی کردن) (در مورد جیز 
معلوم بازهم توضیح خواستن.) كِ جستجو کردن) . 
په لیمخی ویشته لتول. رم‌انه کو , 
E‏ ده قبل قد برماق. اهر ماق.)- : 
۰ ۰ ۰ » 
دریچه صحبت را باز کسردن رگفتگو آغاز نت 
دخبر ودر بخه خلاصول . ۰ و ه ‏ 
E‏ 


در يجه قلب کسی را باز کردن (کسی را a‏ (رازدزوت 
نی کسی راگرفتن)  ٣‏ 


دزړه در يجه خلاصول . ۰ 
پورك دریچه سینی آچماق. (بیر اونی گپ که ا ماق) 


8 ۶ © 


دریخ نوشته ودر آفتاب ماندن (کار بیپوده کردن) 


ا 
په يخ ليکل او به لمر کی ایښودل. (بیہوده کار کول 
موز که بیتیب آفتاب که قویماق. (نیپوده ۲ قهلماق») ‏ 
¥ # # 


3 | ۰ 
دزدرا میکو ید «دزدی کن» صاحب خا نه را میگو ید «هشبار باشس» (آدم 
دوروی) 

غله ته وابی 


«غلا کو ه» او د کورخاو ندته وابی «خبرندار». (منافق سری 
۰ ره کنابه ده.) 


ری نی (اوغیر "ه) دبدی اک دی «هو شیار تول» دید كت 


۰۰ 


دزد يده نگاه ۳ (نگاه نی کرد طور یکه جا نب مقا بل یت 
شود.) 
په غلا غلا کتل . 
اوغیر لانچی قره ماق (قییاباقماق.) 
KHE ۱ ۱‏ ۱ 
دست از پانشناختن «کنایه بهاز حد زیاد خوشین بودن) 
لامس دپسونه نه پیزندل .(دیری خو سالی ته کنایه ده.) 
قول وایاق تنیمسس لیك. "«کوپ خوشس ليك که کنایه.) 
۰ ۰ ۰ ۱ 
دست ازجان شستن (در خطر جدی‌قرار گرفتن) 0 
لاسن دځانه االحسستل ۰ 
". جان دن کیجماق . 


1ب 
۱ 


٤ 


کنو ۳ باشیدن قول کوتسر مسليك. (بیراونی نه رجت 
بیرماق.) 
¥ * له 
دست از همه چیز شستن (نومیدشن) 
همه نرسه دن او تماق : 
¥ 4 4 

دست اندلزی کردن (در هر کاری‌مداخله کردن) 
لاسں ااجول أ 
قول ماق( هرایشکه و 

% * ¥ 
دست باز ِِ (سحی نودن » حواد دودن) 
سخاوت ۲ بولماق. 

* ۰ 
دست برادری دادن (باکسی آغاز دوستی وهمکاری کردن) 
دوروری لاس ورکول . ۱ 
۲ یناغه ليك قول نی بیرماق. 


KH ¥ ¥ 


دست به آب گرفتن (درحق ا کردن) (وضو کردن) 

دسسیبه کو ل (اودسس کول) 

سوو که آلماق (ببراو نیگن حقیگه دسیسه سوت (طبسارت 
قیلماق) 


¥ 4 ۷ 
دست به‌دامن کسی زدن (از کسی استمداد جستن) . 


لاس دجا لمن ته احول. e‏ 
ببرای نینگت ایتگی که اقول تنشله ماق. (یاردم. سوره ماق.) 
° ` 


دست به دست زدن (ګنایته از اظپار ندامت وپشیمانی کردن) 
| لاس په لاس وهل. ۵ 
قولدی قولگه اورماق. ا j‏ 
ب x»‏ 
دست به دهان رسین رکنابه ر استعداد کاری را پبدا یت 
لاس خولی ته رسیدل . | 0 
اقول آغیز که متشماق . 


دست به ریشس کردن ناسزد کردن) ا را قبو ل گردن و له 
توافق رسیدن.) 
لاس په یره اه 
# هو ۰ 
دست به کار ) 7 کار آغازکودن) " ۵ 
ایشکه قول پازماق (اورماق) 
¢ ©6 
دست په کاسه تر نزدن رکنایه از به هیچ کاری دست نزدن) 
لاس لمدی کاسی ته نه وروړل. ( کار نه کول ( 
هیچ اشگه قول اورمسلىك . 
٠‏ 0 ۰ ® ۱ 
دست به به گریبان : هنز تداع (حنگت ۳ 
لاسناو 9 کید کر کول 
۰ ۰۰ 
دستاحه شدن. (وارخطا شدن) 
وارخطا کیدل . 
شاشماق, . ۱ 


a 


5 دستپیشی کردن ,(در کاری پیشقد می کردن) : . 
لاس وپاندی کول . 
قول اوزات ماق ریاردم قیلماق) 
۰ ۰ ۰ ۵ 
, . دستت تالندن آزاد (هرچه ا, دستت پوره شود دریغ نکن!) (حمله 
تبدید آمیز) ". ِ 
قولىنگك لندن گه جه آجیمغ (آزاد) 
و و و ۰ ۰ 
دست (کس) تنگگ بودن «کنایه از فقیر وبیچاره بودن) ‏ 
لاس تنگی ۰(بی وزلی) ا ۰ ۲ 
کم بغل لك . . 
و9 
ی حپ وراست را فر ف نتو نستن ( کنابه از خو رد مسالی) 
دښی او چپ لاس توپیرنه کول. | 
اونگ قو لدی‌سونکدن تانیه‌المس‌ليك. (یاشس. لیککه کنایه) 
6s ¢ ۹‏ ) 
دست چپ وواست خودرا شن‌اختن «به بلوغ رسیدن) 
ښی او چپ لاسس:پیژ ندل (ابلوخ کیدل) 
سونگ واونگ قولنی تانیساق. (بیتیلماق.) . 
۰ ۰ 9 : ۱ 
سنتول . ٠‏ 
قول حلال له ماق (سنت قیلماق) ( ... کیسماق 
x © ۱‏ 
دست داشتن (دد چیزی) (دخیل بودن در کاری) . . 
لاسن په کی لرل : ۹ 
(بیر فرسه گه) دخالت قیلماق (قول اورماق) ی یب 
۱ بت ۲۷ات e‏ 


دست دوستی درا کردن آ(بنای دوستی کلاشتن 
۵ ددو ستی لاس اوزدول : 
دوستليك قولی نی اوز اتماق. 
a‏ 
دست در ځاثه زنبور زدن (سا دست حود وسایل سر گردانی‌خلق 
کردن) . ۱ ۰ : 
دمچیو غار کی لاس وهل. ۱ ۱ 
اری نینک اوپیگه قول اورماق. (اوزیگه سر گردان ليك تاپماق) 
¢ &« ۵ 
دستت درد نکند "۳ نيك 
لاسس دی دردمه 9 
) قولیکه آغر یمه سون, (قولینگک درد کور مه سین) 
۰ ۶ و ۰ 
دست در سیاه وسفید نزدن (یه هیچ اردنت نزدن) 
به نورو UE‏ نه نه وهل. تن ای 
4 4۷ 
e‏ دست اول (برتری اقدام اول را اسسا 
لاس لمرری لاسن. 
قول بیر ینچی قول. 
٠ ۰‏ : ا 
دستر ۳۹ پدر ندیده (کنایه از آدم ناکس) 
دپلارا بسترخوان پې نه دی‌لیدلی . 
آته نینک دستر خوانی نی کورمه کن. ۳ ین 


+ » 
دست زدن (دخالت ای در کاری) 
۰ 0 آلاسس وهل . 


قول اورماق. ۱ 1 
۱ ب۲۸ ۱ 


۱ 


دست زیر سنگ بودن (بسی و سیله بودن) 
لاسسن دنیری لاندی. «چاره نسه لرل.) ۱ 
قول تاشتی استیده بولماق (چاره حصر بولماق) 
۰ ۱ ¢ 6 6 ۱ ۱ 
دست زير الاشه نشستن «به کاری دست لزدن) ( پیکار بودنء کار 
نيافتن.) 
لاس ترزنی کینا ستل. (کارنه کول.) ا 
قول نی الاشه استیگه توتیب او لتیر ماق. (بیکار او لتیر ماق.» 
u ©6 ¢‏ 
دست قلب داشتن (بدنیت بودن) 
شوم لاسس لرل. (بدنیت لرل) 
یمان قول‌ليك (قولی قر) 
۱ % 6 6 : 
دست «کسی را از کاری قطم کر دن) (کسی ر! از کاری سبکدوشن 
کردن) + ۱ 
دجا لاسن دکاره ایستل. 
کیشی نینگ قولینی ایشسدن چیقارماق «کیسماق) 


0 


# 6 6۵ 
دست ( کسی‌را) سبك کر دن (یا کسی معاو نت کردن) 
مر سته کول ۰ ٠‏ 
کیشی نینگگ‌قولینی‌سبك (بینگیل )قیلماق «کیشی نی ایشیگه یاردم 
بیر ماق) 0 ا 
¢ 6 » 


دست وپازدن (به کاری کوشیدن) و ۵ 
اس او پشی وهل. (هشه کول.) 
قول وایاق اورماق «تلیینماق) 
% هه u‏ 
دست وپنجه نرم کردن (جنگث ومبارزه کردن) 
مقاومت کول. (جگړه کول) 
کیشی بیلن کور شماق . ۵ 
س۲ 


دست وگریبان شدن (جنگیدن) 
لاسس ِ گریوان کیدل . 
۵ ۵ ها ۱ ۰ 
دستی آمدن (زود. آمین) ‏ 
دا اوسس راتلل . ٠‏ 
درو کیلماق . 
coe‏ 
دست" اف (به جیزی) (بهافست آوردن چیزی) ‏ 
په خه شی لاس بریدل. 
قرل تاپماق «بیر نیرسه گه) 
۰ ۰ ۰ 
دق شدن (آوردن) (آزرده شدن) 
«خبه کیدل . 
۳ بولماق) 
و و و 
دکان بر چیده شدن (روشی‌تبلی متروك شدن) 
دکان پتولیدل . ۱ 
دکان بیغیلماق. 


دکه خوردن (به خود آمدن) 


که خورل 
دکه بیماق (اوزیکه کیلماق) 
۰ ۵ ۰ ۰ 


دل آب شدن «رقت قلب پیداکر دن) (جگر خون شدن.) 
زیه او به کیدل . 

بورگی سوو بولماق . 

© © ¢ 

,دل اندااختن (دق شدن) (محبت کسی را به دل گرقتن) 
زړه اچول. (خپه کبدل) 

ورك تصله ماق 9 ۰( 

۲ - ٠ 


دل‌باختن (عاشق شدن) 
ذیه با پلل . (مين کیدل) 
یودك بیرماق. (عاشق پولماق.) 
ue: ۱‏ 
دل بستن (علاقه مند شدن). . 
ذیه تیل «مینه پیدا کول.) 
يورك باغله ماق. (میرو محیست قیلماق ( 
¢ 64 » ۱ 
دل یه دریا زدن (به کار بزر کچ اقدام کردن) 
زپه‌به دریاب وحل. ربه لوی کار اقدام کول) 
۰ ورك دریا که اورماق .رکه اپشکه قول اورماق.) 
u ¢ ¢ ۱‏ 1 
دل په مر گت نہادن ربه کار خطر ناك دست زدن) 
زره مر گت نه شبه کول ۰ ۰ 
يورك اولیم که قر يماق : 


هت و۵ 


دل به دست آوردن ( کسی را از خود راضی ساختن) 


دل به دست آور که حج اکبر است؛ از هزاران کعبه یك دل بپتر است. ` 


زره په لاس داورل . 
يورك نى قول که کیلتیر ماق : 
ou‏ 
دل پر شدن (مطمئن شدن) 
جاچه کیدل ۰ 
اطمینان تاپماق ریورك تولماق) 
ue‏ 
دل پرداشتن(عقدم داشتن) «کینه داشتن.) ` 
دك زیه لرل. ۵ 0 
يورك توله بولماقربورد عقده دن توله بولماق) 


دل تازه کر دن (دل‌خوشس ساختن) ۵ 
زره تازه کول ۰ 


۷ 4 ¥ 


دل رکسی) نییسن. (دل ۱ رکنابه ډه شخصی که درعملی 
شدن وبانشدن کاری مذ بذب باشد.) 
زیه الوتل : 
"بو رکگث اورماق . ۰ 
وه ۰ 


دلتنگک‌شدن (دق وخفه شدن) 


زره تنگیدل . 
دلننگک بولماق (زیرك ۳ 

و هه ۱ 
دل خالی کردن (عقده دل را باز کردن) (همه گیہای حود را گفتن) 
زره تشول .۰ ۰ ۵ ۰ 
پو ر گت بو شتماق (خالی قبلماق) چ کپ لرنی ایتماق) 

‌ ¥ وه 


دل دادن (عاشق شدن) 
زړه بایلل (مین کیدل) 
يورك بیر ماق. (عاشق بولماق) 
# و » : 
دلداری دادن (تسلی دادن) 
تسلی ورکول . 
نسلی بيرم اقل 
و (بسیار م مضوش بودن) (کنایه از بسیار تحت تاثیر 
قرار گرفتن.) ‏ 
زیه اوبه کول 
يورك نی سوو قیلماق . 
- ۱ ا 


دل دا پاره کردن (سخ نامطلوب شنیدن) 

دهه خیرول . 

يورك نی بر نماق. ریمان کی الت ماق) 
4 9 

دل را حورد ساختن (تنگت نظر بودن) 

زیه تنگول. 

يورك نی کبجيك قیلما 


۰ 4 هو 


e 


دل (کسی‌را )ربودن ر کسی را عاشق وشیدای خود ساختن) 
زړه وړل . ۲ 
کیشی نی یود گینی آلکیتماق ۲ 

۱ ¥ % ¥ 

ل (کسی) رفتن (باختسن (مفتون شدن) 

زړه و (باپلل) 
يورك کیتماق. (عاشق بولماق) 

¥ ¥ 6 
دل ا را) سوزاندن (کسی‌را رنجاندن) 
دچازړه سوز ول. 


بیراو نینک یوره گینی کوید پر ماق (ملال قیلماق ) 
u © #‏ نب« 


دلسوزی کردن (غمخواری کردن) 
زیه سوی کول . 
يورك کوید پر ماق . 
۱ 4 6 4 
دل سیاهی کردن «کنابه از کاری که کدورت بار آورد.) 
زړه تورول (خبه کول.) پ 
قرش ی قرانفو قیلماق. «یمان گپلر بیلن خنه قیاق 
¢ © 6 
دل شب (نیم شب) 
یریم کیچه. «کیچه نی برمی) 
: ۱ پات ۰ 


دل غوره کردن (عقده گرفتن) ۱ 
زیه و کیدل (په غصه کیدل) 
يورك غوره قیلماق. ) يورك نو لماق) 


رل ِ ۰ ( ِ 
دل رکسس) خواستن ( کشیدن) (به چیزی میل كردن 
زړه غوښتل . . 
يورك تار تماق (خواهله ماق) 
۵ ®« 
دل (کسی‌را) شکستن کسی زا رنجاندن). 
دچازړه. ماتول . 
یر بیر او نینگ کونکلی که‌ملال کیلتر ماق . 
و ۰ 
دل (کسی را) یافتن ر کسی رااز خود راضی نگبداشتن 
دچا زړه موندل . 
بیر او نینک کونکلینی تا پماق. 
¢ هو ۰ 
دل کندن رازکسی» چیزی) (قطع علاقه E‏ از نی یاجیزی) : 
له زره ابستل . ۳ 
" کونکل اوزماق. 
۰ و وه 
دل تکندن (ار کسی یا جیسزی) (علاقه‌خود را نکندن) 
له‌زره به اپستل . 


کونگل اوزمسليك (بیرنرسه دن یا بیر کیشی دن) . 
ا ۰۰ 


دل نازك اداد شتن (رقیق القلب بو دن) وتاس پودن) | 
نری زړه لرل . ) 
كونكل نازك ليك . | ۱ 
sS. u © ®‏ 
دل ونادل بودن (مذءبذب بودن) 
زړه ونازړه . 
E‏ 


E 5‏ کسی) ' سو ختن ۵ شدن) 
دماغ سوز بدل. (مرور کیدل.) 


دماغ کو يماق (اچیغلنماق). 
¢ ه 6 و ۲ 

دماغسوژی کردن (مورد. عتت اب قراز دادن) رحفقان نشان دادن) 
دماغ سوز ول . ۱ 
۰ ليك قبلماق. (خغه ليك کور تست 

و ۰ ۵ 
دماغ کردن رکلان کاری کردن) 
دا 9 

» 6 6 
دماغ «کسی) گلابی شدن رکنایه از رنجیشن) 
خفه کیدل. (مرور کیدل) 
خفه بولماق .(آزرده بولماق.) 

ه 6 
د تبر را نمد گرفته است. e‏ رم جلو سختیا دا کف 
دتبر مخ په لیمشی نیول . 
بالته دمی نی کیگیز تو تگسسن (تیخ تینگگ حمی نی پخته توّته دی) 


۵ ۵ ۰ 
دم 4 زدن . (نفسی به رات قن 
شاله 2 ۱ مشیم E‏ 
۰ و ۰ TT‏ 
دم راست کر دن (استر احت نمو دن) 
دمه کول : 
دم آلماق (دم راستليك قیلماق) . . 
از ی ۳ 


دم راغئیمت شمردن (درا ندیشه آینده نبودن) راز فرصت استفاده 
کردن) 
بوه شیبه غنیمت گنل. (له وخت نه کته اخیستل) 
دم نی غنیمت بیلماق. (وقت دن‌فایده لنماق) 
اه و وه 
دم زدن ۱) (نفسس کشیهن) ۲)رگب زدن) 
ساه ایستل (خبری کول) 
دم اورماق (گییرماق ) 


دم (کسی را) زیر سم حودد اشتن (حلو ا کسی را به دست 
داشتن.) 

دچالکی تر پښو لاندی کول . 1 2 : 

دمی اباغیم تگیده. ) 


6 6 ¢ 


دم. مرگث (حالت نزع) 


اولیم پیتی (اولیم دمی) 
۰ و 9 ۱ 
دنبال کردن (تعقیب کردن) 
تعقیبول ۰ 
ايز له ماق . (اپیتی‌دن بور ماق) 
soe ١‏ | 
دنبال ( کسی چیزی) شت سن (جستجو کردن) . 
(بیراو نی ۳ ثرسه نی) کیتی‌دن بوروماق . ۱ 
¢8 © © ۰ 


دندان پر جگر گذاشتن «کنایه‌از نپایت صبر وحوصله کردن.) 
غاشونه په ژیه اینشسودل. (صبر کول. زغمل) 
صبر وحوصله قیلماق («تیشی نی‌قیسماق) 

۱ مت 


٠‏ خایی a‏ (کنایه از یه کردن) (حالت قہں 
کن قیره ماق. جیسب ) (قور قيتماق.). 
و و و ۱ 
دندان درد 2 ون (کنابه: اک سال بودن») 
۶ و کې به لرل ۰ ° 
آغیزده تیش بو لمسليك. (قری ليك که کنایم . ۱ 
ا & و ۵ es‏ 
ا بی ندل. | . (شه a‏ 
بیراو نینت تیشی نی تانیماق. ۰ (ببراونی بخشی تا نیماق.). 


% و 9۵ 


دهن از خوشی کرده نتو ی ( کنایه از حوشی ی e‏ 
دخو شحالی نه خوله نه تولیری. ۰ ٠‏ 

آغیز نی حوشس لىك دن مین لك . ( کوپ خوشی ليك که 
کنایه) ۵ 


1 ۱ 1 


® ۰ و 
۱ دهان پاز ماندن 9 کنابه از حبران ماندن) ۱ 
خو له واژه باتی ی 
آغیز آحیق قالماق. (حیران ۳ 


8 # e 
کسی‌را) بستن اد ازیس و کی حلو کر تردن‎ ( 
۰ : . دچاخوله تړل‎ 
ER ديراو ینک آغزی نی بایساق «بغه ما ام‎ 


8 ‌ِِ ۳ ۳ : ۱ 
دهان ر 7 دا شیر شیرین کردن(به کسی شیر دادن) (یاخبرخوش 
دادن) و ۱ ۱ 
دجا خوله حور ول . ۰ 
بیراو نینک آغزی نی شیربسن قیلماق:,. 
ک۷ 


۷ 


دهن دید وبه شکم نرسید (کم‌بودن غذا) 
خوله یی ولیده اونسس ته بیو نه رسید . 
آغیز کور دی‌وقرین که پیتیش‌مهدی. . 
e‏ 6 © 1 
دهن کچ وراست کردن (چاپلو سی کردن) (سختانی. بیو ده گفتن) 
(«سوز دادن.) 
خوله کرول اوسمول .(بیپوده‌خبری کول.) 
آغیزنی ایگری و توغری (کج و قیلماق. (بیبوده گپیر ماق.) 
۰ ۰ 
دو بای ر! در يك موزه کردن (در کاری سر زوری نشساندادن) (سسیار 
شله شدن) ` 
ادوه پښی په پوه موچڼه کی کول. 
ایکی اباق‌نی بيرايتيك که‌تیقماق. 
۰۰ 
دوپای داشتم دوپای دیگر قرضس کرم .«کنایه به‌از محلی با سرعست 
فرار کرن) ۵ 
دوه پسی می لرلی دوه می نوری‌بود کری. (وتشتیدم.) 
ایکی ایاغیم باریدی ینه ایکی ایاغقرض قیلدیم. (قاچدیم.) 
¢ 6 6۵ 
دو چشم چار گردیدن رکنایه از بسیار چشم به راه بودن) (انتظار 
کشیدن) ‏ 0 
دوه‌سترگی خلور کیدل. (انتظار ایستل) 
اایکی کوز تورت بولماق. تار تماق) (کوزی فولخ بولماق.) 


© © © 
دودازدماغشس بیرون رفت (کنایه از نہایت تکلیف دیدن) (خفه‌شدن) 
ددماغ نه یی لوگی وخوت.(دیر زحمت ولید.) 
بور نی دن توتون چیقدی. (کوپ زحمت کور ماققه کنابه. ) 

¢ © © 
دوست داشتن (محبت داشتن) 

مینه کول .(مینه لرل.) 
سیوماق (دوست کور ماق) 
٩ 7‏ ۳ 


۱ 


مه 


دید ن نمودن (ملاقات کردن) 


کور بشماق . 


۰ i ee 


لیدنه او کتنه کول . 
کور پشماق ۰(باریشس و کیلیشی قیلماق) 


دیوار نمکشس بودن ( کسبکه هر کپ ر! به خود ار تباط دهد) 


, لم جن دیوال . 


نم تار ته یدیگان دیوال. (هرگپ نی اوزیکه تارته بدیگان آدم گه 
کنایه.) 
2 ۰ ۰ ۰ 
راه افتادن (به راه روان شدن) (حر کت کردن) 
چه لاره لویدل . 
يول گه توشماق. «کیتماق) 
6 4 
رخت از جپان بریستن (پدرو دحیات گفتن) (مردن) 
دد نیا نه بستره پولول. (مي کیدل.) ۱ 
جپان دن کیتماق. (اولماق) 
© 6۵6 ۰ 
ردو بدل نمودن (شدن) (تبادله کردن (شدن) 
تیرو پیر کول . 
المشترماق (الیشماق (المشتیر ماق) 
© © 6 
دسم ورواج. (عنعنات ورسوم.) 
دود او دستور . 
رسیم ورواج . 
05 


۷ 


رسید گرفتن .(تصدیق تسلیم دادن چیزی راگرفتن.) . 


رسید آلماق . . 5 
6 ۲ ۲ 
رسیده گی کردن (باخبری کردن) ۱ 
رسیده کی کول . ا 
بیتیشماق . (خبر e‏ ۰ 
و و ۰ 


رشته ات رکس) قطح شسدن ان ودااع نمودن) (مردن) | 
دژو ند مزی شکندل: (مړ کیدل.) 
۰ بیراو ‏ نینگت تمر يك حيليك وت اوزیلماق. «اولماق.) 
۰ « 6 4 ۱ 
رشته سخن را به دست .گرفنن (به سخنرانی شروع کردن.) 
دخبرومزی په لاس کی نیول. (په خبره پیل کول )| 
سوز رشته سینی قولگه آلماق. (گپیرماق.) 
و »¥ 9 
آرقعه ماندن (رخصت گرفتن از کار يا وظیفه.) . 
رقعه او , (رسبخت‌احیستل.) ۰ 
رقعه قویماق ۰.(ایشدن 9 tk‏ 
¢ ۶ © 
رفتنت شود وآمدنت نه (بددعا کردن) وس E‏ ر گردی.) 
تلل دی وشه راتلل. دی نه .. 
کیتر ینت و تون و ی 
6۵۵ 2 
رگ خواب کسی را بافتن كت خر کسی بی : بلادن) . 
دجا دحوب رگک‌مسدل . 
بیراو نینگگ رگ خوابی نی اپماق ۳ e‏ سى 
بیلماق) ۰ 
ات 


۱۳ e FE YP n, 


ر ج بردن (زحمت کشبیدن) .. . : ۳ ا ۳ ِ ۱ 3 : ا 8 ۳ ۰ 
ر مر کی لل . دو یه ٍ م ۳ ۱ ۰ 4 - 
٩‏ رز e CR OT e‏ 
erê ۱‏ و و ۹ ۶ 
یو ا ۰ 


مم تار و ۱ ۳ ‌ ‌ ۰ ۱ ۱ ۱ 
میب ۱ 
ی ۶ تج ۱ 5 ۱ ِ : دی و x‏ 
۱ و ی A * E e AE Ss‏ ° 

E 4 ۳ 5 ۲ ۰ o ۳ 8 e‏ و ۲ و 





رنج دل (زحمت دل) 
دزړه ر نح ۲ 
بورك رنجی (محنتی) 


رنگ. (کسی) پریدن (کنایه ازتر سیدن) ٠‏ 
دجا رانک الو تل. (و بر بد لوت » کنا به ده a,‏ 
رنگک اوجماق. (قورقماققه کنایه) ۱ 
۱ % ۰ . ۱ 1 
رنگ دیگرپیدا کردن (گرفتن) (جامه بدل > کرد 7 از ۳ 
گون شدن: وخضلت "هنای: دایگن ۳ ی E‏ 
بل رنگت و و ۱ 
46 #6 : 23 
رگ زرد شدن رکنایه. از اس یی با 
ر نگ زیری کیدل. 1 ار کید erse‏ و یه و و 
2 سریغ ولاق (محتاج بولماق) | e e‏ ۵ 
¢ »©6 @ # # 
رنگ بی سیین گرخیدل. (ویریدلوته کنایه دم.) ۰۰۰ ۰ اپا 
رن اپاق اوچماق. (قور قماققه‌کنایه.) ر ل ت لل 
NR‏ و ۲ و 
رنگ ورونق پیدا کردن (منظم‌شدن ) ر(انکشتاف گودف): ٠‏ 
رنگگ ااورو نی بیدا کول. (یراختبا مو ندل) ۱ ِ" ۲ ۵ 
رن ورو نق تاپماق. (منظم‌پولماق ,ا ر .ا 
ا ۰ 


روبه خرابی نمادن «به خراسی آغاز کردن) ۰ ) 
مخ به خرابیدو کیدل. 
"بوز یلماق. (بوزیلیشس گه باشله‌ماق.) 
۰ ۰ ۰ ۱ 
رو به روشدن (تصادف کردن.) 
مج په مج کیدل , 
زبه پوز بولماق (دوچ کیلماق) 
۱ ۰ ۰ ۰ 
روخنك شدن (خحالت شدن) 
خجالت کیدل . 
اويا لماق . . 
و و و 
روده اماز گرسنه گی‌تنبور میز ندرکنابه از بسیار گرسنه بودن,) 
کولمی می له لورری دمبوره‌وهی. 
دوده لریم آچليك دن تنبور حاله دی. (کوپ آچليك که کنابه.) 
@ 4 6 
روده کلان روده خوردر! میخورد. «گر‌سنگی کشیدن) 
لوی کولمی می کوچنی کولمسی خوری . 
کته رودم كيچيك رودم .نی بیدی. 


o»‏ و مه 


۰ و ها 

روز پله «کنایه از روز سختی) 
- دآزمیښت ورخ . 

پله گونی «مشکل گون) 

© © © 

روز تاروز (تدریجا.) 

درخ په ورخ . 
" گوندن گونگه «گون سه‌ین.) 

a= 


روز خوشی ندیسن (اوقات بسه تلخ. سپری شلدن) 
شه ورخ نه لیدل . 
پخشی گون کور مسليك. . 

۱ ۰ ۰ ۰ 
روز سياه (روزبد) 
توره ورخ ها 
قرا (یمان» کون. ۱ 

Gone‏ | و 
روز سياه وزر سفید «کنایه‌ازین که سختی مارا بامصرف پول‌میتوان 
علاج کرد) ‏ 

بده ورخ اوسیین زر . 


پخشی مالیم یمان گو نیم . 


6۵ 6 
روز گذرانی کردن (بادلگرمی کار نکردن.) 
ورخ تیرول. 
کون اوتکز ' ماقليك. 
6 6 ۰ 


روز ک شب پیدا (آدم‌خانه بیزانا 
به ورخ ورك اوشیه بیدا . 

6 © 6 ۱ 
روز مبادا (روز سختی) 
سخته ورخ . 
مبادا ریمان) 4 


ووو مخت وف پلنگ (شخصی که جېره ۳ 
په ورح ملنگك او يه شیمسه پلنگ . 
کوند وزملنگک وکیچه پلنگست. (قبلان.) 

ت 


| 
روزی خود ور ف دیگزان: خور ڌن مسن هر وشن ا 
دیگران زندہ گی کردن) ۳ - ee‏ 


حبله ډوډی دبل په ایستر خوان کی حور e.‏ 


اوز رزقینی باشقه لر دستر خوا نيدن پیماق . 
۵ و ۰ 
روسیاهی وروسفیدی کردن (درو روغ گفتن) 
دوه مخی کول . 8 
یوز نی آق وقاره قیلماق یشان ایساق) ۰ ك ۱ 
eR‏ 
روشن ا (نوضیح e‏ 
سپینول . ٠‏ 
یادوغ قیلماق ریارقین له ماق) ۰ ۰ 
: ۰ و ۰ TT‏ 
رو نما گر دیدن (آشکار شدن). ‏ 
شکاره کیدل ۰ 
کور ینماق . سک 
۵ و و هه ۰ 
روی اولاد را ندیدن («بی_ فرزند: بودن) ‏ 
داولاد مخ نه لیدل . ی . 
اولاد بوزینی کور مسليك. (تبر.ناغیکه پوز بنگ‌توشمه شیی) ‏ 
ss®‏ ر چ 


روی با نمك آب شستن («بی لحا ظی کردن) , : E‏ 
مج به مالگو بی میتخل  .‏ . 
تور سو وی بیلن بیتینی حبقه ماق (یودمق _ 


5 ¥ ¥ 


دوی برای کسی نماندن زاین بی ا من کی 
ابرو قالسی ليك ر( ( بی آپرو بتو لاق 
ا 


دوی ترشس کردن (اظهار تنفیز کردن په کسی 
مج تریپول . 
یوز ترش قیلماق . 


4 


ړوی (چیزی کسی) حساب و 0 زا یار قرار دادن 
هر خه بری e‏ 


¥ # % 





ړوی دید نداشتن (نرد کسسی خجالت ودن 
دلیدو ت نه در 


o © ¢ 


روی کار آمسن (به سر کار شدن) 


روی کار کیدل . 
u» 4 ¢‏ 


روی کسی (چیزی) راندیدن(محر وم ماندن) 


دچامخ زه لیدل . 
بیراو نی پوزینی کور مسليك. 
۱ © ۳ 


رویم راسیاه کرده ریشم (هرچه بود از دست خودی ها بود) 
من از بیگانگان هرگز نه‌نالم که بامن هرجه کرد آن‌آشنا کرد. 
مح می بر بری نور کری ۰ 
بوذیم نی قاره قیلگن سقالیم. 
6 0 
رهسپار دیار عدم شدن و 
(مړ کیدل) 
او دنا گه کمتماق (عدم ديار کا (اولماق.) 
~^ س 


ریش پدرریختن .(خجالت شدن) 

شر میدل . 

کوپ اویا لماق . 
۰۰ 

ریشه در تری بودن (امید وار بودن) ۱ 

نیله په نم کی اند 

ريشه سی نمده بولماق (امید وار تولماق) 

۷ 4 % 

ریشه دوانسن (ارتباط اا کرد ن) 

نیله خغلول . 0 

ریشه پوگور تیر ماق (تامیر بود گیز ماق) 


7 ٩ 


از 


زا نمازی کردن (نبز زبانی» کر دن» مکر وحبله کردن.) 
زبانبازی مکن چون شمع فرحت ی وف دلبرم E‏ 


حبری پبسی ارول. 
زان بازاليك قىلماق (ممه دان اليك قیلماق) 
¢ 6 6 


زبان بریده شدن (خجل شدن) 
ذیه پری کول کیدل. (شرمیدل.) 
تیل کیسلماق . راویا لماق.) 
۰ ۰ ۰ 
ژیان دراز داشتن. رکنایه به کسی که گستاخ یاشد.) 
هرا زبان دراز وحکایت فروشسس باشس ‏ 
در مجلسس ما چورسیدی خموشی باشس 
او ژده ژبه لرل . 
تيل اوزون بولماق (نیل اوزون ليك) . 
9% 6 #۵ ۱ 
زیا ن زد اين و آن‌شدن (رکنابه به ضيه ا به زبان همکان ‏ بر سد) 
دهر جابه E‏ کی لویدل . 
¢ © © 
زبان زیر زبان داشتن(با منافقت سخن زدن) 
زیه دژبی لاندی لرل . 
تیل آستیده بشقه‌تیل بولماق . | 
¥ 7 


نبان . شیر ین‌داشتن ن شس صحبت بردن) 
خوره زبه لرل. ۵ 
شیرین تیل بیلن گبیرماق. (یخشی صحبت قیلماق.) 
¢ ¢ 7 
زبان موبر آوردن رکنایه ازبسیار گپ زدن) 
. په ژبه ویښته زرغونول (دیره. خبری کوی.) 
تیل e‏ ۳ .دن ۳ که 


۰ ۰ ۰ 


زحمت e‏ ی کمیین. 
زیا رایستل . اه E E EE‏ 
زحمت حیکماق . ۰ 


9 4 « 


زحم تازه شان (بالای مصیبست سابقهحصیبت 8 پیداشدن). 
ټپ تازه کیدل. سس ۶ 


بره سی تازه e‏ 
زمام ا ققرت E‏ 
دحكومت واك e‏ 
حکومت اختیاری. 

۰ 5 ۱ ۰ ۵ 

زمین ِ نی دهد E‏ شدنن )یه ره بی :1 

.بیتاب بودن) ,. ۴ ۳ 0 
خمکه شا زه وت : 
اون که پیر جای بیر میدی. ۱ 

۰ و ۰ من چم 
زمین زیر پایشس جاكه می شود (زورمند باست) / 
ځمکه پی‌دپنسو لاندی چوی. ۰ 
ی استیده دس جاك ۳ بو له دی . .۰ 3 


شتا ستو ا بل (در مضیقه سخت گزفداز شدن ) 
شکوه از طالع واز دحت دود کاستفان دور وزمین سخت دود 
خمکه کلکه او آسمان حکث . 
آسمان بلند وییر قتیق. 
u 4 ¢‏ 
ز نده در گور دودن (ز نده کنبی خوشس زک اث شتن) 
زوندی په قبر کی نخیدل . << 
تبريك گورده بولماق (تمز ناله بین اولماق) | 9 e‏ اب یو 
¥ 4 و E‏ 
زیربال گرفتن . «تحت حماین‌خود قرار دادن) " 
دوزرولا ندی نیول . 
قنات "آستیکه آلناق. 


۰۰ 


۳ پای کردن (لگد کوب نمودن) ‏ 

دپشو لاندی کول . ا 

ایاق استیکه قبلماق (ثییسماق) (ايزماق) , ۹ ٠‏ 
واه ۰ e‏ 

زیر تالیر (آمدن) قراز دادن (زیر نفوذ آوردن) 

ترتا لیر لاندی راوستل .۰ . ۱ 

تالیر استیگه آلماق . ;1 


زیر کاسه ۳ کاسه است (کنایه بز ِ کرد دزکارها) 

د کاسی لا ندی نیمه کاسه ۵ . ۱ ح 

کاسه. ١‏ ستكدهہ نیم کاسه. 
% 6 ۵ 


E‏ ود 
:8 


زیر اظر داشتن (تتقیب کردن, للف وتوجه دشن ۰ 
تر نظر لاندی نيول . ر ا E‏ یج 
کوز آستبگه توتماق . 


٤ 


سل 
صاعت تیری کردن (تفریح کر دن)) 
ساعت تیری کول . 
ساعت تير ليك قیلماق . 
u © %‏ ۱ 
سایه (کسی را) باسنگك زدن (کوفتن) رکنایه از کسیر! بددیدن) 
دچا سیوری په تیه ویشتل. کر که لرل.) 
بير او نینگک‌سابه سینی تاش ببلن‌اود ماق (سراو فینگگ کو لنکه‌سبکه 
تاشس اورماق ) (بیراونی یمان کور ماق.) 
© 6 0 
سایه «کسی )شدن ردنباله رو شدن) 
دچا سیوری کیدل , 
بیراو نی سایه سی بولماق . 
۵ ۰ ۰ 
سیقت جستن(پیشی جستن) 
مخکی کیدل . 
ایلگری کیتماق (اوتماق) . 
6 © © 
سپری کردن (تیر کردن). 
تیرول . 
اوتکز ماق . 
6 © © 
سخت گرفتن (مشکل تراشی کردن) 
كلك نیول. 
قتیق : توتماق 
سس ۵ات 


سخنان تلخ (گفتار بد) 
ترحی خبری. (بدی خبری) 
اچیغخ سوز لر. (یمان سوزلر.) 


» 6» # 


سخن به میان آوردن(گپ مورد نظر را روی کار کردن) 
خبره منح ته رااوړل .. 
سوز لشماق «سوز اره که کیلتر ماق) 


4 4 
سخن پخته (گپ سنجی.د .و معقول) ۱ 
پخه خبره . (ښه خبره) (معنی لرونکی خبره) 
پخته سوز رمعنا دار سوز) 
¢ 6 6 
سد راہ گر دیدن (مانم کاری‌شدن) 
په لار کی خن کیدل . 
پول که دیوال بولماق (یولدی آلماق.) (یول گه توسیق بولماق) 


¢ © © 
سرا پا کوش بودن (پادقت شنيد ڼ) 
(ښه اوریدل) (ښه غوږنیول) 
یخشی قولاق سالماق. (یخشی ایشت ماق.) 


@& 6 ۰ 
سر از پای نشناختن (حالت حو شی ہابت زياد )(دست پاجه شلسن) 
سر له پشو نه پیز ندل. (وارخطا کیدل.) 
قول وایاق تانیسس ليك (قولو ایاق نی ایتیر ماق) 


مه ی 


سر ید بلای بد. (کسیکه کاربدی میکند حتمً سزای آنرا می بهند.) 
(سزای عمل حق است.) 0 
د سر ته بده پلا ده. 
یمان باش گه یمان بلاه 
سب 


اطاعت کول . (سر پیتول.) 
اطاعت باشی نی ایگماق (خسم قپلماق E‏ 

۴ ۰ e 4 BO 
| سرا فراز شدن (بااجر ۷ ر خوبی نام نيك کمایی رەن‎ 
۱ ٠ سر لوړی کیدل‎ 
. سر پلند پولماق‎ 

¥ ¥ 
سرباز زدن (اطاعت نه کرد 
غاره 9 2 ۰ 

¥ 4 
سر بالا کردن (به‌پا ایستادن). . | 
ت پورته کول Bm o, Fed‏ 

e uw 

سر بر آوردن (طغیان کردن). , 
سر پورته کول. (بغاوت کول" 
باس‌چیقارماق.( بغاوت قیلماق) 


۰ # #6 6 


ا 2 ا (سبر باختن) 
e ®‏ : 
سر په تن ار هن ناد مایب سم زوم «به 
کسی گفته میشود که دارای‌ارزشی نباشد) ) 
سر په تن باریدل . 
باش بدن که یوك بولماق . ۱ 
ا زد 


مت به کریبان اندالختن اند یشیدن) . 
په فکر کی ډوبیدل. . 
باش نی پقه که خم قیلیب اویله ماق . 


4 6 ۱ 
سر به زانوی تفکر ماندن اند پشیدن) (سر به زانو منشین و غم 
بیہوده مخوو) . ۰ 


(حافظ) 
دفگر به زنکنو سر ایسودل. ۵ 
باشی‌نی ‏ تیزه گه قویب اویدماق . 

۰ ه» ۱ 
سر به صحرا زدن (دیواسه زر مجنون شدن) ۱ 
باالمبی من‌چه‌سازم این‌دلایوانه‌راس‌سر به‌صحرا میز ندوحوش ندا رد 

خانه‌را. ی ۱ 0 

سر به صحرا .«لیونی کیدل) 

باشی کو تریب صحراگه چیقماق. (دبوانه بولماق.) 

¥ ه 6 

سر به فلك کشیدن (بسیار بنندشدن) 

سر آسمان ته جگول . 

باس آسمان که چیقار ماق. رکوپ‌بلند بولماق.) 


u € ¢ 


وم 


مس لد 


سر به ثیست کردن(ازبین بردن) 


له مينخه ورل . 
( کیشینی) اره دن پیتر ماق . 
¥ % 5 


رد بود ینه اشس برآمد (افشاشد.) 
رازیی افشنا ‏ شو ۰ ۰ 
سجر وپودینه سی حبقدی. 
ع 8 ۱ 
سر بیچی کردن- سر تا فتن(اطاعت نکردن) (طفره رفتن.) 
غاړه غرول. ۱ 
باش تاو له ماق زاو گیر ماق) 
۰ ° 


سر حال آمدن (به موشی" تن " 
به هو جس کیدل . 
حال که کیلماق . 


6 4 >» 


سرخ شدن بر افروخته شدن؛ «(خجالت شدن) 
سور کیدل. (به قپر کیدل.) 


قیز رماق (اویا لماق .)اجیغلنماق.) 
6 5 


سر خم رد ا کردن) 
۰ سر پبتول . ۱ : 0 
باشس خم قبلماق. (اطاعست قیلماق) 
« هه » 
سرخ وزرد شدن (هیجأنی شدن) (طمطراق کردن.). 
سو ر آوز در کیدل. (هیحا ۳ کیدل) 
قبزر ماق وسر غر ماق . 
و ۰ 
سر در نیا وردن ۱9 
ره بوهیدل . 
نوشون مسلىك ۲ 


4 4 ¥ 


سرزدن 0 (خبر گیری کردن)۲) ی وسن رت 
سر شکاره کول .(وژل) 


باس سوق ماق. (خس آلماق 9 یر ماق.) 


9 6 # 


سرسر کردن (ازدین حجیزی‌خوب‌هایشس را جدا کردن) 
سر سر کول (حایول). 
خوشس لب اجرت ماق (سرسرله ماق). 

0 


۷ 


سر شب (آغاز شب) 
دشپی پیل (ماښام) 
کیچه نی پاشی ول افشام) 
اد ي ۰ 
یی ۶زا ۱2 کم کردن (مخنق شدن و بیجیده شدن کاری) 
ديو کار نظم خرابیدل ۰ ۱ 
# ې ۱ ۱ 
سر بت و ۰(زوړ کیدل.) 
باس آقر ماق (ساچ اضرمای) (قر 
# کډ ڪچ ۱ ۱ 
سر شماری نفو سں ( تعداد دا شندوگان مملکت را معلوم کردن) 
دنفو سو سنر شمیر نه 
نفو سں سه له ماق ۰ ۱ َ کت 
۰ ۰ ۰ ۰ 
سرعت رفتن (تیز شدن) 
تيز یدل . 
تم تیاو 
۱ #% ¥ % 
سرك پخته «سرك اسفلت. 
پوخ سرك . 
پیشیق پول (پخته بول). 
# 4 و 
سرك خامه (سرك اسفلت‌ناشده) 


# 4 ۰ ۰ 
سر کسی پار شس (باردوشں کسی شس ) 
به حاباریدل . 
کیشی نی اوستیکه آر تیلماق(بیر اوگه یوك بولماق). 
۱۵۵ 


x“ 


سر کی دست لشبدن (کسیرا وازش کردن. . 
دچاپه سر لاسس 
کیشی نی اوستیکه قول‌تار تماق. 
١‏ ه ۵ » 


سر کسی را گرم کردن (با کسی گرم صحبت شدن) 
دچا سر کر مول . 
ببراو نو ۳ ۷ اد چ ماق. 
١‏ & # ¥ ۰ 
سر کلاوه را گم کردن (رشته کار را گم کردن) 
دماشوری سر ورك کول . 
کلاوه باشینی پیتر ماق. 
¥ ¥ ¥ 
سر کل خود را دوانمودن (کفایتی در کار معین نداشتن) (کل اگر 
طبیب ودی سر حود دوا نمودی.) ۱ ۱ 
دخپل پك سرطبیب کیدل. 
اوز کل باشنینی دارو له ماق. 
کډ اډ لد 
سر گردان شدن (پریشان‌شدن) 
سر گردان کیدل (لالہند) 
سر گردان ولاله وان بولمپاق (آواره بولماق) 


۷۶ 4 ¥ 


سر گرم (چیزی) بودن (به چیزی‌مصروف بودن) 
به ۳ لک ۰ 


¢ © 5 
سر (کسی) گيچ شدن (سر گران شدن) ( آزرده شدن) 
سر گران است به من از دوسه‌روزی‌صیاد 
من کجا کی به قفسس یاد نشمین کردم. 
0 او ۵ 
سا ۵ات 


سر ما خوردن (خنك خوردن) 
يخ وهل . 
ساو قاتماق . 
© % 6 
سر ماندن وسر نبر دشتن (لن یه از مردن) (دعای پم" 
سرا پسودل او سر نه پورته تول (مر کیدل.) 
"پاش قویماق وہاشں کو ت_رمسليك. (اولماق) 
© © © ۱ ۱ تک 
من جوان کاکه ام لنکی چ توامی ز نیت دوز دوشن سرمهرا ازچشم‌افتو 
میز نم. 
رانجه دلمر له ستر کی نها حیستل. 0 
آفتاب کوزیدن سر مه ورماق (او چیر ماق) 
« و 
سرو کار داشتن (با کسی) (روا بط داشتن) 
دچا سره سرو کار لرل . ۵ 
کیشی بیان باریشس کیلش قیلماق . 
¢ © © 
سل شدن (جکر خون شدن) 
سل بولماق (غم وغصه دن بجان کیلماق) 
٠ ۵ ۰ 0‏ ۱ 
سسنگ 4 انداختن وسر خود زازیر آن گرفتن (کار های خطر نار 
کر دن) «کنایه از ماجر! جو بودن) ۱ 
تیر ه پررنه اچول اوسرورلاندی نیول . 
تاشس نی یو قاریکه تشلب!ستیکه پاشی توتماق , 
ِ هو ۰ 
سنك پیشس پای کسی انداختن(کنایه از مانع ایجادکردن ‏ 
دچا دپشسو لاندی تیرری اچول . .۰ 
کیشی ایا غینی دمیگه (االدیگه) تاش تشله ماق. 


ات هنشت ساف رز نت ناکم و نو س 


سنگ را چل کردن" کنایه ازقوی بودن آمعذه) 3 0 
و کول . ۱ ۱ 7 سس 
ناشنی ایزماق   .‏ و 
2 ۰ 
ستگی راه شدن (ما نع کازی شد ن) 
e‏ ده و ا 
# و ۰ 

سشسگت قناعت به دل زدن ۱ (تحمل وشکیبا ہی ورز 
زیدن .) ۱ 

دقناعت ثیر ه به پیر وهل. 

قناعت تا شینی بورك که!ورماق 

: BF 4 ¢» 

سنه اورا کسی نمی خواند (هیچکس پرسان اورانه می کند) . 

(ھیحکسں به او ارزشی نمی ,دهد . ) 
دهغه پاڼه څوك نه پورته کوی. 
اونی سنه سینی کیشی !و قیمه بدی . 

o «+‏ 
برخه اخیستل .. 0 
ه ۵ ۰ 

تشاد ساحتن (نوشته کردن زیاد) 
تورول. (دیر لیکل ) 
قر ه لنبر ماق ( کوب بیتماق) ۰ 


چ 6 # 


سیا هی بخشس کردن (کسی را) (در خواب ترسیدن) (خوا یرای بر 


" بشان دین.) ۱ 
خیسی نیول . 
یا 


-۱6۸- 


(بیربیری گه یاپیشماق ) 


۱ 9۹- 


شاخ آفر قا (اصطلاحیست که به کشور سومال وایتوبی داده سس 
است.) ۰ ۰ 

دافر رقا شکر ۰ او 

افربقا شا خی . 

© © 6 ۰ 

شام ګاو گم (شامی که سببار زا ريك شده باشد) 

تباره ماښام ۰ 

قرانگی (قرانفو) شام . 


6 6 6 
نم 
کیرد رماق . 

¢ © © 4 
شانه خالی نمودن راز کاری کناره جستن) 
ولی خالی کول . 
ایلکه بوشتماق (ایشس دن قاجماق) 

oe 
شاانه دادن (به کاری صادقانه همکاری کردن)‎ 
. اوږه ورکول‎ 
شانه بیر.ماق (بیرا بشگه توغری صورنده سم آلماق))‎ 
© © ? ۱ 


شب ظلمانی (شب نہایت تازيك) 
توره شبه . 
قرانغو کیچه . 

۱۳اب 


شتر د دیدی ٩‏ نه ! (توصیه سه اینکه: به کاری که په نو ارتبا ط 
"ندارد چیزی نگو) 0 
اوښس دی ولید ٩‏ نه . ا 
تیوه کور دینگمی بوف. (آق تیوه کورد ینگ می ؟ بوق) ‏ 
۰ ۱ 


شخ شدن رماندن) 0 «کرخت‌شدن, ۲) (حنك خوردن.) ۲) (ماندم- 
شدن). ۰ | ۱ ۰ 

شخیدل. (ساړه خوړل. (ستری کیدل.) 
قا تیب قالماق (حرحه‌ماق) (ساوقا تما ق ق.) 


+ # @# 


سس ع ۱ 
کسل لیگ دن تو ز لماق (ساغلق 0 بماق) ۱ 
@ #4 و / / 
شف شف نکن شفتالو بگو او صیه ره و اضیح دوشن .سخن ردت) 
شف شف قیلمه. شفتالو دبک (شف شف دیگنحه شفتالو دیگین. 
+ هو و : ح ۱ ۱ 
شکا کی کردن (به 4 کاری ی وانمودن) 
شکاك ليك قیلماق . 7 


%* ب و 


شکم انداختن رکنایه از 1 شدن) 
حیته کول . 
تابن سالماق 


رد کپ‌زدن ( با نا امل سخن گفتن) 
په شمار حبری کول : 
آزگپیرماق (اویلب گبیر هاق) ‏ 


"شور انداختن- نداری کردن (شیطنی کردن) (بر انگیختن) 
رسوایی کول . ) 
شور سالماق. (شوقین سالماق) 


e ۰ & ۳ 


ور 5 (حر کت دادن دور رازن 
ښورول. (حر کت ور کول.) 
شور بير ماق (قیمیر لتماف (فوز غه ماق) 


شور خوردن (جنبیدن) ۰ 
شور خورل (نوریدل) 
شور ییماق (قیمیر له ماق) (قوز غلماق) 


% ¥ # 
شیر آمدن (از کاری موفقانه ب. بر گشستن) 
بریالی راتلل . 
شیر (ارسلان) کیلماق 

# *# *% 


۳ (سمبول شجاعت ومرد نگی) ٠‏ 
نرزمری ۰ 3 ا 
" اير كك ارسلان . ۱ 
۲ ۱ ۶ 4 + 3 
شیرین تمام شدن (کری به دلخر مانجامیافتن» ۰ . 
حوره تمامندل / ت 9 
و تمام دو لماق. (خوشسس لیککه اد بشماق.) 
6 0 9 
شیر نی خوری کردن (نامزدکر دن) 
۱ کوره ماتول . 
شیر ينی خور ليك قىلماق (نامز دقبلماق) (قند سينك بر ماق) 
ا 


۱ مر ی (قبول طلبگ‌اری پسری برای دختر.) 
شیر نی ور کول . ۰ 
شیرینی بیرماق ‏ . 
gg ¥ ¥‏ 6 ۱ 
شیشت وخین آنمودن و یط داشتن) 
ناسسته اة كول 3 | 1 
اولثیر پشس وتور ,شس Rk‏ 


نت 


تانگ آتدی . 


دص- 


واه 


صیح د میلس (آفتاب بر آمد) 
سبیدی وچاودی ۰ 


صحت داشتن (یافتن) (نندرست بودن.) 
روغتیالرل .رمو ندل) 
ساغ بولماق_ ساغليیق (ساغليق تاپماق) 
٠ 4 6۵ ۵‏ 
صرف نظر کردن (از ی تشن ف‌شدن) 
تری. تیریدل . 
صرف نظر قیلماق (اوتماق) ‏ 
%9 € 9 ۱ 

صندوق تسن اندار i Si‏ خبره) 
دز برمی صندوق 

ی انداز صندوغی ۰ 


11 


-ض - 
ضرب خوردن «لت خوردن)(ن شدن . 
تو کړ کیدل . ا 
"اور پلماق .(زر بولماق؛ 


۱ 
۱ 


تس ۱۵ ات 


ی 


۰ ۱ ۱ ۱ 
٠‏ طاق!برو کمان ابرو) ۱ 
دوریخو پوله ۰ ۰ 5 ۰ 5 
E E‏ 
4 و 


طاق بودن (در حسری) .در کاری ممتاز بودن) 


بیساری توب ۰ : 
بير ته «یکه) بولماق ۱ 
۶ ® 6 . 


طاقت (جبزی را)داشتن (در کاری 

دخه شی طاقت لرل . 

دس نمر .سه که حیده‌ماق ا 
۰ ۰ : 


مقاومت وبرد باری داشتن). 


ات > (کسی) طاق شدن 9 یت درحه ی . حوصنئه شدن) 


دب بین او فی طافتی طاق بولماق (طاقت لسلیکی) 
FF #‏ ۱۳ ح 


۱ 
طاقه ماندن ر شدن» ماندن) 
"پوازی پاتی کیدل . 

طاقه قالماق «بکه قالماق). 


¥ ۶ ¥ 


طالع داشتن (نداشتن) نیکىخت دو ودن )(نمودن) 
طالع لرل رنه‌لرل) 
طالع مند ليك (طالع سيزليك) 


ا 5 


ت ) : از بام اد (ر سوا شدن» رد ۳ شدن) 
عشق بازی همه کسس کرد وکسی عیب نگفت» 
طشت ند نامی هایود که 7 پام‌افتاد. ۰ 
طشست دیامه لویدل . : 
کیشی نینگ ا تام دن‌ییقیلما ق (بدنام بولماق) 
GF‏ 
طرف واقم شدن e‏ شان دادن) (مقابل کسی شدن) 
طرف واقع کیدل «یوپلو کیدل) . 
بسر تمانگه قر ار آلماق (قرشسی بولماق) | 
GG‏ 
طول دی در ازاکشیدن) 
e‏ ۱ 
اوزه لماق . 
KH:‏ هه 
ظرف لبریز شدن (بیما نه مالامال گشتن) (کناره از عمر به آخر 
رسیدن.) ١‏ 
چون میگذرد عمر جه شير شر ین :وچ ن 
بیمانه چ پر شود حه بغداادو چه بلج 


5 


می نوش که «عداز من‌و تو مأه‌سسی 
ازسلخ به غره آیداز غره به سلاخ 

7 لوښى و کیدل. (عمر آخر ن- رسیدل.) ۱ ۱ 
" ایدیشس تولیب تا شماق (ییما نه تولدی). (عمر آخرگه بیتماق.) 


۱۷ 


عاجز ماندن (ضعیف شدن) ‏ . : 
عاجز پاتی کیدل . 
عاجز بولماق رعاجز قالماق) 
%# 4۶ »4 
عادی شن ربه کاری خوی گر فتن) ‏ 
عادی کیدل . 1 ۰ ۰ ) 
ان نض آلماق) 
¥ »6 # 
عالم خیال «جبان تصور) 
دخیال دنبا . 
خیال عالمی . 
¥ 4 1 
عباو قنا پوشیدن ربا رو و سی ان آشکار شدن) 
2 (قمافه نو گرفتن) 
په نوی څیره ځان شوول . 
و کن (تازه ا ۰ 


و و 


و عرق (جبین) ره و (کناره از کار کر دن) 


۳ داز خولی تویول. (زبسار؛ بستل.). 
و (پیشانه تبری نی نو کماق) (ا بشله ماق. محنت چیکماقی.) 
۱ ۱۱۸ 


عشق وعلاقه داشتن (محیست داشتن) 
عشق وعلاقه بارلیکی . (سیوماق) 
9 


عصای پیری ( کنا به نهاو لاد حوب) 


دبوډالکړه 


ی ا 


u © ©‏ 
عطای کسی رابه لقایشس دخشسیدن (بخششس کسی را مسترد کردن) 
تحفه حفه یی په لیدو بخښل . 
کیش ی عطا قیلگن نرسه سینی یوزیکه بنیشله ما 
® © 5 


عقده دل (گره دل). 

دزره غوبه. 

يورك عقده سی .. 

®8 و و 

عقده گرفتن «کینه گرفتن. 

غوټه نيول . 

عقده آلماق «کینه. آلماق). ‏ ۵ ا 
۰ * ۰۰ 
" عقل از بازار خریدن (کنابه كِ 

دبازار نه‌عقل پبرودل . 

بازاردن عقل سا تیب آلماق . 


هه ۰ 
عقلشس کار نمکند 5 عقل دودان) 
عقل یی کار نکوی 
اه ۰ ۰ 
علاقه نشان ‏ دادن (محنت کردن) (داچسپی داشتن.) 
علاقەښىوول ۶ با E‏ .= 
-۱1۹1- 


علمبردار (چیزی) بودن (رهبری کردن) ` . 
بیر غچی کیدل . 0 ۱ 
ایلغار بولماق. 

6 ¥ 
عمر از دست رفتن(دادن) (مسن شدن.) 
عمر دلاسه تلل (زویدل.) 
عمرنی قولدن بير ماق (قریماق) 

۵ ۰ ۰ ۱ 
عمر خود را خوردن. (کنایه از پیر شدن.) 
ل عمر خوړل ۰ 
اوز عمر بنی پیماق (قری ماق) 

© ی ® 
غمر نوح وصبر! یوب‌به کاراست. (در کاری نپایت صبر وحوصله کر 

دنوح عمر او دایوب صبر پهکار دی . 
توح عمری وایوب صبری کیرك. ۵ 

۱ #6 . 4 # 

عمل داشتن «به مسکرات ودخ فیات معتاد بودن) 

عمل‌در لودل ° / 

عمل دار ليك ۰ ۱ 

چ % ¥ 

عمد ستن (پیمان: بستن) 

ررد ل 

پیمان باغله ماق . 


غرق اندیشه بودن (غرق تفکربو دن) (به فکر فرورفتن) 
به اند بشنه ون ټوب کیدل ك 
2 وچورت اورماق . ۵ 
غرق خواب بودن (به‌خواب عمیق رفتن) 
به حوب دوبیدل . ۵ 
اویقو که غرق بولماق . 
e e ®‏ 
غرق حون کردن (گردیسن».شدن) (کشستن باز خمی کردن) 
په وینو کی پوب کول. 
قان گه غرق قیلماق (بولماق)(قان گه بويلماق) 


غلام حلقه به گوشی (فرمانبردار ی مطلق) 
دغلامی کړی په غوږ لرل . 
قل بو لماق . 
۰ 0۵ 
غلبه یافتن رپیروز شدن) 
بریالی کیدل . 
غلبه تایماق (ظفر 9 ابر یشماق) 
© 96 5 


و ۰(نگرانی وتشویش کردن) 
غم خوپل . 
غم پیماة ۱ 
۱۷۱ 





۰ 


۳ 


فاتحه کردن رئامزد کردن) (۱) 


نامزاد کول . 5 
فاتحه قیلماق . نامزاد قیلماق.) 
¥ 4 4 


فاتحه حه رسي خواندن. (به کس ی گفته میشود که دیگر ا 


ا احیستل . 
سرای نینگت فا تحه سی نی وقیماق ۰ 
ue‏ 
فاژه کشیدن (خمیازه کردن.) 
اوسلی ایستل. 
کیکره ماق (انسنه ماق) 
¥ 4 9 


فرا آوردن ( گرفتن) رجت OE‏ ختن.) 
تولول (زده کول) 
بیغماق اور گنماق) 
۰۵ ۰ 
فراهم ساختن (آماده کسردن) (جمع کردن.) 
تولول . ۵ 
توپله ماق (ییغماق) 


در EY‏ شمال او م است . 
ات۲ ۷ ات 


فرصت از دست دادن (فاد ی را ضايع کردن) (نکردن). 
وحت له لاسه ور کول. (نە‌وركول) ۰ 
وقت نی قولدن بیر ماق. (بیسر مسليك) 
¥ 4 6 
فاضت دا غنیمت شمردن. (وقت‌را مفتنم شمردن). 
وفت را دار غنیمت. که گذشت. آنجه گذشت. 
فرصت غنمیت گنل. [دوخت نهکه اخیستل ) 
وقت نی غنیمت بیلماق. (وقت‌دن فایده لنماق) 
u & ¥‏ ِ ۱ 
فربب. خوردن (دادن) (بازی خوردن) (دادن) 
غولیدل (غولول) 0 
الدنماق (الدتماق) 
u & @‏ 
فسخ رای کد (نظر خسودرا تغییر دادن) 
خیل‌فکر اپول . ۱ 
فکر یدن قبتماق . 
® 6 6 
فشار آوردن (زور ای 
زور اجول . 
باسماق (زور کیلترماق ). 
© © © 
فغان سر دادن (واویلاکردن). 
چیغی وهل . 
ییغله باشله ماق. 
¢ 6 6 
فکر دسا (هوشس تند) (سالم) 
تيز هونس . 
. او تکور فکر . 
۱۷۲ات 


فنا شدن (نیست شدن) 
فنا کیدل ." 
"بیتماق رفنا بولماق) 

© © 6 ۱ 
فیل به نمك چه می فہند؟ (کنایهباضعیف بودن حسی ذایقه کسی.) 
پیل په مالگه" څهپوهیږی ؟ (خرپه رای ر ؟( 
فيل توزنی نیمه بیله دی 


E 


ی 


یت 


قبا له (قواله )اورا کس نخوانده‌است (اورا کسی | اهمیت نداده 
است) 
دهغه قواله جانه ده لوستی ۱ 
ای تین مت لبشی او قیکه نی یوق . 
۰ و ۰ ۱ ح 
قبر کسی را کندن (به کس دسیسه و توطئه ساختن) 
دحا قبر کنستل ۰ ۱ ۱ ۱ 
بیر اونینک گوری نی‌قاز له‌ماق. 
۰ ۰ و ۰ ۱ 
قد عل کردن (قیام کردن). 
بیرغ پورته کول . ۱ 
بوی کوتر ماق (باس کو ترماق.) 
suas‏ 
قدر کردن (۱ کرام کردن) («اعز از کردن) 
درناوی کول(نمانځنه کو ل) ۱ ۱ 
قدر له ماق . 
۰ ۵ ه و ۰ 
" قد کشیدن «بلند شدن). 
جگيدل . 
وی او سماق (وی چیقار ما ف (قامت چیکماق) . 


6 6 
پله په پله . 
۱۷۵ات 


کسی که اجس وید طالع پاش ۲ 
او نینک ا قوروع (خیرسیز). 8 
o © #«‏ 
قدم رنجه کردن ا کشښین بجایی رفتن) 
دو سیت کره تلل 
بیر پیر که بارماق. 
6 ۰ 
قدم‌هارا رده برداشتن بان وتا راه دفتن) _ 
قسمونه په شمار اخیستل . 
ابا غینی بیلیب باسیشس. 
۰ ۰ 
قرت کردن «بلعیدن) 
تر ستونی تیرول . 
بوت ماق (قورت قبلماق) 
و و 
قرض دور پلو ازدن زر کنایه از اند يتسه آینده را ندداشتن.۰) 
پورول او چرگت پلو خوړل . ١‏ 
قرضس قیلیب تاووق پلو بیماق. 
ه ۰ 
قسم خوردن (س وگند خوردن) 
قسم خوپل . 
آنت ایجماق . 
»6 0 
" قطع وبر کردن (روابط را گسستن .) 
قطع او بر کول . 
ار تىاط نی کیسماق (ناز تین لیلیشس علاقه eT‏ 
۰ ۰ 
ن گرفتن (تمسخر آمیزانه تقلید کردن) 
ساز تو تماق ' 
۱۷1 


قلب («کس) تپیدن «دل زدن)(از هیجان واحساسات به تیشی درآمدن 
دل.) 
زره رین دیدل ۰ 
يورك اورماق . 
¥ % 4 
قلب. (کسس) تکان حوردن ۰( هیحا نی شدن.) 
زیه رین دیدل . 
بیراو نینک بوده گی اورماق(تکان‌پیماق ) 
¥ ¥ ه 
قلمداد کردن (لست دادن) رنشاندادن) «رکسی را در توطله‌بی شر 
يك شمردن) 
په گوته کول . 
قلمداد بیرماق (بیراونی سر توطثه که شريك کور ستماق) 
¢ © © 
قلم‌زدن (از لست انداختن) (حطزدن) 
قلم وهل . 
فلم اورماق راو چیرماق) 
¥ ¥ ۷ 
فلم مخصوص (نحر برات ورارت). 
قلم مخصوص ۰ 
% »6 ۶ 
قمچین کردن رکاری را به تعجیل انداختن) (عجله کردن.) 
کمچین کول . 
ثمچین له ماق «بیرایشنی نیز لشتیر ماق) 
¢ 6 6۵ 
قناعت دادن .(قانم ساختن.) ۱ 
قناعت ور کول . 
۱۱۷/۷ 


قیر کردن (خشم ناكگ شدن). 

به قبریدل . 

اجیخ لنہماق . 

u 6» # 

قیامت کردن (کاری را بصورت فوق العاده انجام دادن.) 
قيامت کرد گل‌درپیرهن بالیدنت نت نازم 
چمن شد صبح رنگین زیر لب خندیدنت نازم 

قىامت کول. (یو کار به فوق"لعاده صورت احرا کول.) 

قیامت قیلماق. (بیرایشنی فوق‌العاده صورتگه اجر! ابتماق.) 


۷/۸۷ ات 


سرت 


کار از کار گذشت (کنایه .زجاره ناپذیر شدن امری) 
کار د کاره تبر شو 
ايش ایشس دن اوندی (گپ کگپدن اوتدی) 

#+ #+ يې 
کار دادن (وظیفه دادن) (به کارآمدن» موثر واقم شدن.) 
کار ور کول .روظیفه ور کول) 
اایشس بیرماق. (دردگه تیگماق.) 

# # ي 
کار داوطلبا نه (کار خوشبرضن. «کاری که به رغبت وزضاشخصسس 

بدون دریافت مزد انجام شود.) 

په حپله خو ښه کار . 
اوز حوشليك ایشس . 

# ¥ هه 
کارد به گلون رسیدن (آخرین‌مرحله يك‌کار مشکل.) 
چایه دی په ستونی تیرول . 
پیچاق تما غینگه یو گوره دی(جالینه دی) 

6 #6 
کازد به استخوان رسیده (جاره‌حصر شدم) 
جاکو هه وکی ته رسیدلی . 
پیچاق سویه گیم گه بیتیشد ی. 

الا 


کارد در جانشس بزنی خو نشی‌سرون‌نمی آید (کنایه از منتبهای خفه لی 
ودقیت) 

چی په چا کوبی ووهی وینه‌بید وخی . 

ل بیجاعغ بیلن اورسنگت قانی حبقمه ددی (بیچاق اورسنک فا نیم حیقمسں ) 


# 4 هه 


کار را گذاشتن (کاررا رها دررن) 
پر پښودل . 
U 4 ¥‏ 
کارشس جلیده انت ( لارشں دو اج بافته ا 
کار یی جلیدلی دی . 
اپشی چلشس تا پیبدی . 
HHH‏ 
دجا کار جوړول. (له e‏ 
راو نینگك ایشی نی تور تہ ق رکنابه شکل که اوالد برماق يادسىسه 
توز تماق قه ایتیله دی.) 
¢ 4 
کار گرفتن ر(استفاده کردن) 
ابشسی آلماق. (فا بده لنماق) 
¥# ¥ 4 
کارو پیکار (مبارزه کردن) 
ایشس و کور شی . 
4 4 


کاسبه سر (اسمشخوان حمحمه) 


NA = 


کاسه پر دادن رکنابه نز سخادت کردن) 
چ که کاسه ورکول . 
من) 

% % لد 

کام بر داشتن(یه مفصد رسیدن 

کام آلماق (نپر ه آلیشس) 
%# %* %* 

کامیاب شدن (پیروز گشتن) 

بریالی کیدل . 

کامیاب بولماق . 

۱ * ۱ 

گاه بپدانه باد کردن کار بیوده کردن) 

نش پوس پادول. (جبوده ار کول.) 

ی دانه سمان سو گیر ماق «ساورماق) (بیبوده ایشس قیلماق.) 
® ۰ ۰ 

کاہ در کا هدان نماند (حمه چیز خلاص شد ) 

O CCS le 

سمان خا نەدەسمانقالمەدى (عبج نیرسه قالمه دی.) 
# و لو 

کد خدای حانه مردم شدن (درخانه بیکانه ریاست کردن) 

کدخدای حانه مردم کند 3 

دبردی کور خستن . 

بر اونینگك اویی نی کیوانی‌سر. 
ه هه 


کرخت ماندن «شخ شدن) 
شخ پاتی کیدل . 
قاتیب قالماق . 


خوك نر مول . ٍِِ 
کیشی نی موم ايله ماق «بیراو نی‌رام قیلماق.) 
¥ و و 
کف پای کسی خار بدن (علایم(مدن لسی (ذهنیت فو لکلوری مردم) 
ديسر دای 2 ست د 


عم ¥ ©0 


¥ ¥ 
کلاه خودرا قاضی کردن (با خوداندیشیدن.) 
له حانه سره بتیل ۰ 
اوزی بیلن قرار قویماق. 
¥ ¥ ¥ 
ښه > جبره (بوده یرم 


۰۰ 


۱ ۱ 

برماق تیشله ماق . ۳ 5 
4 ها # 

کلمه بی سر وته زدن (سخن‌میاں تبی زدن) 

لی معنی حبره کول ۰ 

بی مفہوم گبیرماق . 


ع ¥ “ 

کلنکك کردن (خود را پندااندن) 

دبکه کول . ۱ 

کلنکكت قبلماق («کیشی نی اوستیکه) «یوبسبه قیلماق) 
4 # 


کلوخ مانده از آب تير شدن رکارسرسری کردن) 
لویه ۱اسشودل اوله او بو تبر بدل. 
کيسك قوییب سوودن اوتماق . 

۱/۸۲ 


كله كشك کردن (بادیده در آبی نظر کردن) 


سر لكلك كول . 
باشی سوق ماق (پی‌لب قره‌ماق) 
u © ¢‏ 


کمال کردن (کار مہمی را انجام دادن) 

کمال . کول. (یومنیم کار س نهرسول.) 

کمال قیلماق. (ببر میم ایشنی بجرماق.) . 
4 هه 

کمایی کردن (نفع به دست آوردن) 

که کول . 

کمایی قبلماق . 


> 4 6 
کمر (همت) بستن (کاری را باجدیت آغاز کردن) 
دهمت ملاترل . ۰ 
همت بیلی نی با غله ماق . 


» 6 ¢ 


کناره گرفتن- کناره جویی کردن (از موضوعی خودر! یکسو کردن) 


گوضه کیدل . 
بیر تمان دولماق (اوزی نی تار تماق) 
۳ 6 
کو تاهی کردن (تقصیر نشان دادن) 
کوتاهی کول . 
¢ 4 ۰ 


کوچك کردن (تحقیر نمودن) 
کوچنی کول. «تحقیر کول) 
۱۸ 


کیف «کسس) پریدن. (جرت برب.ن) 
نشه الوتل . ) 
کیف اوجماق.) 

4 ¥ ¥ 
کیف کردن (لذت بردن) 
نشه کول . 
کیف قبلماق . 


۱/۸6 


0 


EE aR‏ کک 


گام بردااشتن(قدم بر . داشتن) 
قدم کوتر ماق . 
e ۰ ۰‏ 
گپ‌به افتاوه لکن کشید «گپ کلان شد) (پر آوازه شدن) 
حبره کوزی وجلمجی نهو ر سىلشە. ۱ 
گپ افتاوه لگن گه تار ندی. ( کپ آفتاابه جبلا بجیگه بیتدی. ( 


x» ®‏ 4 
کپاز دهن 0 وان صحبت کسی د دویدن) 
گپ ی ون E‏ آلماق ۰(بیراو نینگك ا بسن سور آلباق. 
© © ©6 : 


گپ از گپ‌می خیزد (موضوعسیاز موضوعی پیدا میشود.) 

خبره له خبری پیدا کیری.. رگپ دن گپ چیقه دی . 
گپ دن گپ توره دی تا پیله‌دی) 

۱۸۵ : 


۱ 


گب‌زدن (سخن گفتن) رکنا به > ازطلیکاری یی از a‏ 


خبری کول . 
سوز لشن ( ی (گییرماق) (بیر قیز که ایاجی بار ماق) 
6 6۵ ۰ ۱ ْ 


کسی دا) بریدن (صحیشست کسیرا اخلال کردن) 
دچا خبره پری کول . 
رو کے ی کان زاو ییک کے که ار لان 
E‏ ۰ 
بای ته وبالا رسخنان کنایهآمیز توام باکلانکاری.) 
خبره لاندی باندی (کول) 5 
,پست وبلند سوز لر. 
¥ ¥ 
گیہای سر جوك (افواهات‌عامه) 
دسر چوك خبری . 
چوك نی گپ لری . 
4 #۶ 
گپ‌هایشی جان دارد . 
معقول حبری .۰ 
کپ لرینی جانی بار (گپلری‌معقول.) 
دا : e‏ ¥ # 
گیمهای نیش دار زدن(کتره و کنایه گفتن) 
نیشس لرونکی خبری کول . . 
نیشس دار گب لراورماق. 
u ¥ ¥‏ 
گذشته را صلوات (رکار ها گذشته را فراموشس کردن.) 
تیره‌هیره ۰ ! 
اوتگن گه صلوت(اوتکن اوتدی.) 
ثكِِ« ۱۸۱ 


گرد آمدن(جمع شدن) 
غو نی یدل . 
قان (ییغیلیشی ( ۵ 


مه مه هه 


وه ۰ © © 6 
گردن درازی کردن (قد پلتدك کر, ن) . . 
اشتر صراحی گردنا دانم چی خو هی کردناء 
گردن‌درازی کرده‌ای- پنبه بخواهی خوزد زا . 
غایه اوزدول . 
بدیین چور ماق (اوزاتماق) 
u» 6 &#‏ 
کردن کشی کردن زنافزیانی کر ن) 
غاړه غړول . 
بویین تار تماق . > 
SS © ¢‏ ۱ 
کرد و نواحی (اطراف 
شاو حوا ۰ 
تیوه رك لر (تیگیره گث 
اب HF KY‏ ۰ 
۱ گرفتار بودن (۱) (عاشق بودن) () بندی بودن 
گرفتار و (عاشق بولماق ) (تو تیلماق) 
6 6 6 . ۱ 
گرکث باران دیده (انسان باتجربه) رکنایه به کسی که گرمی وسر دی 
رور گار ر1 دبده باشف.) : ۱ 
باران لیدلی لبوه . 
0 ياغمير کور گن بوری (کیکس ه آدم ۾ که کناب 
۱۸۷ 


گر گك ر جوپا ۱ ن کردن (انسان خاین را متکفل امور ساختن) 
لیوه شپون کول . 
قارو خجی. (بوری) نی چوپانقیلما ق پشککه گوشت 0 شد 
۵ ۰ 
س دمیری به حامه کک 
قوی که او خشه گن ۳ 
NW 4‏ 
گرم خواب بودن (در خواب عمیق بودن) 
په حوب وب . ۵ ۵ 
" شیرین اویقوده‌بولماق . 
و » 6 
گرم صحبت بودن (به صحست مصروف دودن) 
په خبرو کی ډوب . 
۰ ۰ ۰ 
گرم وسرد روز کار را جشیدن (تجربه اندوختن). 
دزمانی تودی او سری لیدل . 
ا نینگكت يسيع ساوو عبت ی تاتماق. (نحر به پماق.) 


۰ ۵ 


گره ناخن به دندان باز چ دن ( کنا به یه مشکلی که در ابتدا دنه 
آسانی حل شود اما با سیپل‌انگاری‌به تعویق انداخته ومشکلتر ساخته 
شود.) ٠‏ ۰ 
دلاسس گنډه په غاښس پرانیستل. 
تینداغ (تیر ناق) بیلن آچیلهدیکن تو گون نی تیشس بیلنآچماق. 
٠ 5 e ¢‏ 
گریبان کسی را گرفتن (حق خود : ر! از اس خواستن). 


سا نینک قا e‏ توتماق. 
۱۸ات 


گذنارم کردن (ریست با همی) (ز نده کی کردن.) 
گذاره کول e.‏ : 0 
گذااره قبلماق ۰ 
© © © 
گشنابشس یافتن (افتتاح شدن) 
حلاصیدل . 
آجیلماق . 
: ع اب وه 
۱9۳ 
ديو ِ_ دسر گل 


گل وگلزار :بودن (ز ند کی حو شس وخرم داشتن) (آباد ومر فه دودن) 0 
گل و گلزار اوسیدل. (ښه زو ند لرل.) 
گل وگلزار بولماق. ريشنه ال تير يك چيلليك قیلماق.) 
CE ¥)‏ 1 
گمان بردن (قیاس کردن) 
گمان کول . 
کمان تیلماق : 
¢ $¢ 6 
گوشس به کری زدن «کنایه ازخو در به واا ختن) 
غور ونه کیول. (خان کون اچجول.) ۱ 
قولاغ نی کر ليك که سالماق (اد دماق) (اوزی نی بیلسس لیککه اور 


ماق.) 


»6 ۵ 6۵ 
گوشت با ختن (کنایه از لاغروضعیف شدن.) 
دنگر کیدل . 0 


گوشت بای بیر ماق «کمیترماق) .راریغ پولماق) 
۱۸ 


گوشت وناخن بودن رکنایه به خویضاو ندی حدایی تا نی 
نوك او وری اوسیدل . 
یتو تیر ناق بولماق (قرينداشليف) 


چ 6 6 


کون حر نگس کردن اهن کسی را شندن) (حبری دی 
راشنیدن.) «شکرن) 

قولاق جرنگله ماق . ۰ 

4 © 9% 

گوشس فرا دادن (بادقت شنیدن) 

غوږ نیول »۰ . 

قولاق سالماق . 

۰ ® «» 


گوشه گیری کردن. (عزلت گزیدن) 
حلا کیدل ۰ 


گوشه گه او ار ماق (ااوزی نی‌تار تماق 


6 6 
گول خوردن ردادن) (فریب خوردن) . (فریپ دادن) 
غولیدل. رغولول) 
الدئماق. ررالدتماق) 
¢ 4 4 
گر ا ربه دست افتلادن) 
شکیلیدل . 0 


هب 6 


توتیلماق (قول که تو ا 


e ۱‏ 6 ۰ 
گیر کردن (بداست آوردن) . 
" شکیلول . 
توتماق . 
0 ۹° 


7 


2 گرد ی 
ا سید جستجو کردن) 


ابله 8 
نیب ايله نیب ال ختر مساق (قیته - قیته اختر ماق) 


کے 


EE 
لاف بیہوده زدن (پوف وپتاق کر دن) (دروغ شاخدار گفتن.)‎ 
. سپوده لاف اورماق‎ 
4 6 
لب تر کردن (بسیار کم مشرو بی را نوشیدن)‎ 
. شو نوی لندول‎ 
. لب حول قیلماق‎ 
۱ #۵ 6 © 
لب خشك رفتن (بدون حصول هدف بر گشتن) (چیزی نا خورده‎ 
١ ۵ رفتن)‎ " 
. وجی شونهی تلل‎ 
. قوروق لب بیلن کیتماق‎ 
ّ 4 44 # 
لبيك گفتن (جواب مثبت دادن):‎ 
شه راغلاست ویل.( مثبت خواب ور کول.)‎ 
لبيك دیماق. (مثبت‌جواب بیر ماق)‎ 
۱ 6 6 ¢ 
لت خوردن (ضربه خوردن)‎ 
. وهل خوړل‎ 
لمب (لت) بیماق. (شته بیماق).‎ 


¢ © 4 
لت کر دنت لت و کوب کردن (ضر به زدن) 


وهل کول . 
لمله ماق (لت بیرماق (ور سب تبیماق» : 


تات 


لحظه شماری کردن (در از به سر دردن) . 
دقبقه شمیرل . ۳ ۱ 
لحظه رثانیه). حساب لب تورماق. (کوز چر چتماق.) 
¢ 6 4 
لذت جبری (کسی) پر یدن (سسی مزه شدن) 
امزه او ا (بی مزه بولماق) 
6 #6 ۰ 0 : 
لرزه ۳7 (خنك خوردن) 
ریر دیدل. 
بیز کك تو تماق (ئبتره ماقم _ 
¢ © © 
لقمه را از دهن وسر مه راازجشم زدن «کنایه از چالاکی ودنگ 
مری له خولی اخلی‌اورانجه له‌سترگو . 
" آغزدن لقمه نی کوزدن سورمه نی اوره دی . 
۰ ۰ ۰ 
لگد :کوب نمودن (بایمال کردن) 
ایاق استیده تیماق. (تییکی له ماق) 
و ۰ ۱ 
لم دادن .(دراز کشبدن) ۰ 0 ۰ 
اوږد غز بدل .. 8 
آوزه لیب ياتماق . ۰ ۱ 
6۵ ۰ 
لنگر انداختن (فشار داد کرد ن) در یکجای قرار داشتن.) 
لنگراجول . ۰ 2 
لنگر تشله ماق . 
o © ¢‏ 
لیت ولعل کردن. (بپائه e‏ 
پلمه کول . 
دبانه قبلماق . 
ا 


ات ومسپوت‌ماندن 2 حبر ت رفنن) 
حیران پاتی کیدل . 
حیر ان قالماق "(حیرت ده‌قالماق) 
# # # 
ملانده گی خود را گرفتن ی رفع ) 
دمه کول . 0 
دم‌را ستلك قبلماق ۰ 
۶ ¥ #% 
ماه عسل (ماه بعداز نکاح) 
دعسل میاشت . 
عسل آبی 4 
*# # # 
مبادرت ورزیدن (عمل کردن) 
تکل کول . 
بر 1 ۰ قرا اف. 
۶ و« و 
مبتلا گردیدن (دچار شدن) 
اخته کیدل . 
اوجره ماق (مبتلا بولماق.) 
+ ۵ ۰ ۰ 
محبت در دل پرور اندن (علاقفهقلبی داشتن.) 
په زیه کی مینه لرل 
مخت تی بورك ده سقله ماف ۰ 


مرد میدان (مرد مبارزه ونبرد) (مردی که به هر دشواریبسه کار 


رود.) ۵ 
دمیدان سری . 
میدان بیکیتی (ابری) 


»4 
مرداز شدن ( کر دن) (حرام‌شدن) 
مردار کیدل . ۱ 
حرام بولماق (حرام اولماق) 
# 6 ۵ 
نارسه زبارت. (بی حبرانسان نه کنابه ده) ‏ 
بی شفامزار (بی فیضس آدم که کنایه.) 
۰ ۰ 
مستحق (جیزی). شدن. (حقدار شدن.) 
حقدار کیدل ۰ 
بير نبر سه که حقد ار بو لماق 
+ ¥ ۰ 
مسئوولیت به دوشس گرفتن (جو اب ده کاری شهن) 
مسئوولیت په غایه اخیستل  .‏ 
مسئوولیت نی دو بین (ابلکه4) که آلماق ۰ 
¢ 6 ۵ 9 
مشت خوردن (لت خوردن) 
سو کان خوړل . 
& 4 ® 
مست. کو بنده (مشت محکم) 
خوله ماتوونکی سوك . 
حقه ید یگان مشت (محکم مشت) (ققشتغیج مشبت) . 
- ۳ 2 


مشت وگریبان شدن «جنکكت کردن) 
لاس او کریوان کیدل. (جکره کول ) 
۵ ۳۹ یقا بولماق «یقه لشماق) 
e &‏ و 
مصروف بودن 9 (مشفول بودن) 
لکیا کیدل . 
مشغول بولمای. 
و 9 
مضایقه نداشتن (دریغ نکردن) 
۰ دریع قبلمسليك ۰ ۱ 
4 © 4 
مطرح کردن. ربه میان انداختن) 
خبری پری کول . 
اره گه سالماق (مطرح قیلماق) 
¥ ۶ 0 
معاف کردن (بخشیدن) 
بخشل ۰ 7 | ۱ 
بغیشله ماق . 
* # 8 
مخ‌اپول (متوجه 0 
قره تماق .(اوزاو گیرماق.) 
# © 6 
مغز آ(سر) خوردن. (بسیار کین رو ( 4 ساختن) 
دسر ماغزه‌خورل . 
باشس ميه سینی ییماق (میه سر وقیلماق) 
¥ 4 6 
مقابله کردن (رو بر و e‏ 
E aE‏ 
۱ -1 ۱۹ 


مکس مر ددغ ون و عییر کاری دست زدن) ‏ 
دش و مپو مې کیدل . 
- . هر دو ققه پشه بو اماق مرا پشکه اوز ینی اورماق) 


منت 2 رممنون احییشبان ساختن) 
ح ِِِ ِ تک 


ده وه 
منزل زدن (طی: و (سفر کر دن.) 


لار وهل . ۱ 
يول اورماق مد مق نت o.‏ 


مد و چ 


9 چا 


ي په امي 
۰ 


موجودیت نظامی. «حضور قو ای عسکری) 
نظامی شته والی . ٤‏ 
E‏ لد (عسکری کر چلرنی بار لیکی) 


مو‌سیچه بیکناه (کنایه ب به کک بودن کسي 
لی گناه پا ختکه (فاخته) س 
گناه سیر موسیجچه 2 
۱ # %+ ي 

موشکافی کر دن. «دقیقانه جستجو کردن.) ۱ 
لټول. (پلتنه کول) 2 
مو شكاف ليك قيلماق.( قق اختر ماق | 


* هه u‏ 
موی از خمیر جدا کردن -(بسیار دقیق بودن» حق کسی را نخوردن)' 
3 و له (دجاحق نەخوڕل» 


7 ee 


موی بسن سیخ شدن (ازجیزی ترسیدن) (کنایه از به وحشت افتیدن) 
دیدن وستان حگیدل (غو نی رد ر بدل.) ۵ 

بدن تو کی تورماق ریبیلکه ساچیم توردی) ( کوب قور قماق) 

` 


۸ ذ‎ 
۰, f 


موی وروی کنهن رکنایه از دادوواویلا کردت) 
هُخ اون یره شو کول . 
سي و بوار اوزماق ریوز که‌جنکت اورماق) 
»+ ۰ ۰ 
مپتاب را گز کردن -(کار بینبوده کردن.) 
ز می کزول . (بیم‌وده کار کول. ) 
آی نی 4 ماق. (سپوده ابشس قبلماق.) 
٠ ۰ ¥ # ۰‏ 
میا نجی کر كردن (وساطت کرد ف 


گر تیا گول۰ 
اره که کر ماق زاره که کیر یب صلح و تینج ليك که دعوت قبلماق) 
و ۰ و 
ميان دو سنت آرد شدن (در سس دو مشکل قرار گرفتن) (در مهسفه 
افتادن.) ) ۰ ٤‏ 
ددوو تیږ وتر منځه اوړو کیدل . 
ایکی تاشی‌اره سیده اون بو لماق. (ایکی مشکل نی اره سی ۳ قرار 
آلماق.) 


¢ © © 
ميان کپ دو بدن (دربین صحبت دا خل شدن) 


دخبرو په مینځ کی کډیدل . 
کپ اور نه سبکه اره لشضماق 


3 ۱ ۱ ¢8 © 6© ۱ 
میدان باختن (در مسابقه شکست خوردن) 


میدان بایلل . 
میدان بو تقیزیر ماق (یوتقیزماق) ‏ 


۱1۸ 


لاه 

ناچار ساختن زور ساختن.) 
| نا حاره کول . 

ناجار قیلماق.( مجبور قیلماق) 

ses 

نادیده گرفتن (اغماض کردن)(چشم پوشی کردن.) 
1 سروب 
۱ *# هه 4 

نا راحت شدن (ناآرام شدن) 

ناآرامه کندل . 


ناشکری کردن. (قدر نعمترا نفبمیدن) 
ناشکری کول ۱ 
ناشکر ليك قبلماق 
۵ هب » 
۳ شسن (ماندن) (نه مقصد نر‌سیدن) 
اکام بات (مقصد که ین مین 
6 6 

نام خانواده را نگاه داشتن (در حفظ آبروی خا نو اده ملتفت بودن) 
دکودنی نوم (پت) ساتل . 
ځا نو اده نامینی سقله ماق. 

۱۳ ۰ 


نام شور داشتن (شپرت بد دا شتن) 
بد نوم لرل . ِ« 9 
آت شور ليك . 

و و ها 
نوم ۳ شته ونښه یی نشته . 
ات بار وذااتی بوق (اتا: بار و جسمی بوق) 

® © + 
نامه سر گشاده (مطلبی را آشکار کسی نوشتن) 
سر پر نیستی ليك . ۱ 3 
آچیق مکتوب. 

۰ ¢ © © تب 
نان به روغن افتیدن (صاحب چیزی شدن.) 
دودی په غوير یو .کی لویدل . 
نان یاققه ییقیلماق (باتماق) (نانی باققه بانگن.) 
e‏ © © ۰ 

نان بی ننگی خوردن (باتنبلی زیستن) 
دبی‌ننگی ډوډی خځوړل . 

و ۰ 
نافت گرم داشد وآبت سرد (دعا ی نيك‌و کنابه ازین که زنده کی خوبی 

۱ داشته باشی.) 

دودی دی نوده اوسه اوبه دی سړی. 
نا نینگگ اسیبق بولسون وسو وینگت ساووق. 


6 6 ¥ 


, ان خود را پیدا کردن زا قن (قدرت وتوانابی کار را دا 
شتن) 
خپله دودی پیدا کول . 1 
اوز نانی نی تا پماق . 

۳ 


نان حوردن و نمك دان شکستن (ناسپاسی کردن) 
ډوډی خورل او مالگوتی ماتول . 


ثان يماق و نوزغلحه سیندیرماق. (توزییماق وتوز غلجه سیند یرماق) 
¢8 © © 
نانخور کسی بودن راز کی زنده کی کردن) 
دچا ډوډی خوری اوسیدل . 
بیر اونی نانخوری بیلماق . 
و و و 
نان دادن (سخاوت e‏ 
دودی ور کول . 
نان بیر ماق. (سخاوت فیلماق) 
ou © e ۱‏ 
نان رابه‌خون تر کرده میخورد. (به جگر خونی واندوه نان میخورد 
ډوډی په وینو کی لمده خوری.  .‏ 0 
نان نی قانگه با تیر یب يیدی. > (جگر خون ليك بیلن نان ییدی) 
6 #6 . 
نان جرک ردن ( کنابه ازفراخ روری بودن) 
ډوډی په تیږه اوسیدل. . , 
نانی تاش نرہ نینگک‌اوستیده بو لماق. 
: ۰ و ۰ 
نان ( کسی را) حوردن ۱ را خوردن) 
دجا دودی خورل . 
5 بیراو نینک نانی نی بیماق 


¢ © © ا 
ت 


نان ونمك شسن (نان همدیگر را خوردن) با هم دوست‌شدن ) 
دحا وووی او مالگه حورل. (سره دوستان کیدل.) 


نان و نماث پولماق(کیشی نی‌نانی نی پیماق) (بیر بیری بیلن دوست بو 
پاق.) ۰ ۵ 


E 


خر قیقی. یی یی ای مق ی 
خان ښکاره کول . . [٤‏ 
قاشق دمی نی" نخودی بولما ق. (تیزبتك بولماق) . 
۵ 6 
نزدیکی گرفتن (در تماس شدن) 
نژدی کیدل . ٠ ٠‏ 
بقین لشضماق ۰(تنماسس آلماق) 
۰ 9 . ۱ ۱ 
سل گرفتن (چوچه گرفتن) (با: ر گرفتن از حیوانات) 
e‏ آلماق ۰ 
ح و۰ 
نصیب کسی شدن راز آن کسی شدن) 
دچا نصیب کیدل .. 
بیراو که نصب بولماق. 
و # 
نظر انداختن (متوجه اشدن) 
نظر اجول . 
قره ماق . 
© © 


نفرت داشتن (کردن) بدبردن) 
گر که ا (کول) ‏ 
یمانی کیلماق ریمان له ماق) 
% © © 
تفس ( گسی) بر آمدن (مردن) 
اة ا 
نفسی چیقماق . 
۱ ۰ 9 
نفس بند شدن .(سکته کردن.) (مردن) 
ساه بندیدل  .‏ 
نفس بند بولماق(ر نفس سیقیلماق.) 
-۲۰۲- 


خود راکستن (هوا وهو سن دا فزو خوردن) 
خپل نوسن وزل. 
اوز نفسی نی اولدیر ماق ( کوید پرماق) 
E‏ © © 6 
نفسس رشت کردن (تازه کردن) (دم راستی کردن 
دمه کول . 
نفس راست قیلماق (تازه ا ماق) 
۰ و ۰ 
ساه سوز ل . ) 
نس کویماق . 
۱ ۵ © 
نفسس کشیدن (دم راست ۱۳۹۳۳ 
ساه کښل . 
نفسس تار تماق (آلماق) 


و 9 
نفع خود را پالیدن (سود خود را چستجو کردن) 
خپله ګټه لټول . 
اوز نفعی نی اختر ماق (اوز فا يده سی نی‌اختر ماق) 


فود داشتن (رسوخ داشتن) 


نفود لرل . 
قدر تلی بولماق . 

¢ و % 
نقشس بازی کردن (رول بازی کرد ھم 
نقشس اوینه ماق 
% »6 ` 
نقل بر من (دادن) (کاپی کرد ق ٠‏ 


ثقل کوتر ماق (آلماق) 


(et 


@ 


نقل محفل (مجلسس) (گل و #۲ 
دمجلس نقل. ردتکری کل) ۱ 
محلسں نقلی. (سبد ,وستیده کی گل.) 
۶ ¥ ¥ | 
نقل مکان (کردن) (از جایی به جایی رفتن) . 
خای بدلول. 
بیر ببرد نکیتماق ". ژاوونالیشسفر ماق.) 
¢ € 6 ۱ 
نکاح پستن (عقد نکاح کردن) 
تکاح تړل . 
نکاح باغله ماق . 
6 ۰ 
نک ه کشیده شسن (نوحه جلب شم ن) 
نظر راگرزول  .‏ 
کوز تار تیلماف (اینتیلماق) 
8 6 6 : 
نگاه به نگاه دوختن (چشم به چشم شدن) (همدیگر را دیدن).. 
ستر گی په سترگی کیدل . ۱ 
کوزنی وز تیکماق. (بیربیری گه قره ماق.) 
¥ 6 9 
نگاه دااشتن (حفظ کردن) 
ساقل. ۱ 
سقله ماق . 
© # 6 
نگاه را (از چیزی) جمع کردن . (توجه از چیزی کندن) 
ستر کی دیوشی تحخه را تشل. ۱ 


کوزنی يون سه دن بیغماق . 
$ © © 


نوش جان. کردن (خوردن) .+ 
خوهل . .. 0 
پیماق (نوشس جان قیلماق) 
۳ 


۱ 


نوك نوك فا (باغرور تخیر راه رفتن) 
دېښو په نو کانو تلل . 


یاف اوچی بیلن پورماق. 


و .۰ 
نه کور دارد ن جر ندارد) 
نه گور لری نه کفن . 
فی گودی بار نی کفتی . 
¥ ي ي 


نیست و زا دود کردن (ربین برد 6 


له مینخه وړل . 


يوق قبلماق (اره دن لتر ماق) 
۵ * ¥ 
وار حطا شدن. (سرا سیمه شد ن) 
وار خطا کیدل . 
شبا شماق ۰ ۵ 
5 ¢ 6 6 
واسطه بازی کر ده (دد ‏ کاد ی شفیع آوردن) 
واسطه کول 
و اسطه باز ليك قیلماق ۱ 
۰ ¥ » + . 
واقف شدن (مطلم گشتن) 
خبریدل. ٠‏ 
خبر بولماق . 
هب ۰ 
وداع نمودن (حدا حافظی کرد 6۵ 
مخه ښه کول (خدای پامانی کول) 


وداع قيلماق (خير لشماق) (آق يول تیله ماق) 
۳ # ¥ 


وزنه داشتن (متین بودن) رآبرو داشتن) 
درو ند والی و (بت لرل) 
آغیر ليك (آبرولی بو لماق) 


+0 


وضع برهم خوردن (حراب شدن ن اوضاع) 

گیودی کیدل  .‏ 

وضع در هم بیماق (بوز بلماق حراب بولماق) 
¢ © © 

وفات یافتن (مردن) . 

٥ړه‏ کیدل ۰ 

. اولماق‎ 
۰ ¢ e 

وفا کردن (وعده را به جای کرد 6۵ 

وفا کول. (په وعده وفا کول) 

و فا قملماق 


وقت دودن. (روقت‌است.) (فر صت داشتن) 


وخت شته . 
وقت بار (وقت بارلیکی) 
6 6 6۵ 


کے 


ست تست 


هر چه باد اباد(تنبه تقدیرسېردنم ' | 
هر خه چه وی‌هفه دی وی . ۱ ۱ 
هر نبیر سه دو لىسه بو لسون. ' 


غر چه زودتر (تعچیل خواستن 
هر جه ررور ...` 
هر قیچه تيز راق . . 

e 0 : o. 


هر چه میکنی به سر کل خسود میزنی (هرجه میکنی به خود میکنی) 
هر جه ی کوی‌به خبل یك‌سروهی . ۰ 
هر نر سه قیله سن اوز کل باشینکه اوره سن. 


u» © © 
۱ 


هفت کوه سیاه در ميان اسست (دشوار بودن رفت وآمد 
اوه تور غرونه به مینخ‌کی دی. "۳ 
یی قراتا غ‌اره ۵۵ ۰ 
© % 6 
هم دیشس رفت وهم بروت (همه چیز . رفت) 
هم یره ولایه هم بریت. 
هم سقال کیتدی وهم بروت . 
© © © 
هم در نعل میز ندوهم درمیخ (کنایه به انسانهای دور وی ومنافق است) 
همبی ‏ پرنال وهی هم یی پر ميخ . ۱ 
هم نعل گه اورهدی وهم ميخ گه. 
ا ۰۷ 


4 


هم کلاه رفت وهم‌بودنه (همه‌جیز رفت) 
هم خولی ولایه هم مړز. 
هم تاقین کیتی وهم بودنه . 
e w» «‏ 
همه را به يك چشم دیدن (عد لت کردن) 
۱ تول په دوه ستر که ليدل . ۰ 
همه نی بیرکوز گه کورماق  .‏ یږ 
e‏ 6 # ب ۱ 
همین چاه و همین ریسمان.(هر شی را چون خودشس ابزاری در کار 
بودن) ۱ 0 ) ۱ 
دانخاه او دارسی. 
شو قو دوق وشوار غمچی. ‏ 


5 4» ¢ 


هوا خوری کردن (تفریح کردن) ‏ ب 


هوا خوری کول . 
هو! خور لیك قیلماق . 
۰ ¢ © * 


هوا اخیستل (مفرور. کیدل.) 


بادآلماق .(مغرور بولماق) 
¢ 6 4 


aU 


هوای (چیزی را) به سر داشتن (خیال چیزی را به سر پروراندن) 
دخه شی خیال په سر کی لرل. 
بیر ثیر سه‌نی خیالی که بولماق. 


۱ 


ی 

یاد دادن (آموختانسن) ۰ 
ښوول ما ۵ 
اور گتماق , . 

¢ 6 6 
باد گرفتن (آموختن) 
زده کو ل 
اور گنماق . 

® © 6 
یارای ایستادن نداشتن (ضعف جسمانی داشتن) 
ددرید وقدر ت نه لرل. 


توره .آالمسس ليك (تورماققه کوج بولمسس ليك) 


© © ¢ 


پار جانی (دوست صدیق) 
گران ملگری (خانی ملگری) 
جانه جان دوست (يار) 
۱ ۵ 6۵ 
بار نانی (دوست ات اشنا 
دودی مار ملگری : ۰ 
نان دوستی ۳ آشناسی) 
© © 6 
یاسین خود را تیز کردن (تجربه خود را قوی کردن) (مشق وتمرین 
کردن) E‏ 
خپل یاسین‌تیزول .(تمزین کول.) 
اوز با سینی نی‌تیز له ماق (مشق وتمرین قبلماق) 
۲۰۹ 


4 
8 
۶ 


يخن آبه يخن شان (جنگك کردن) (دست به گریبان هم انداتن.) ۱ 
لاس وگر یوان کبدل . 0 
یقه مه یقه بولماق.( بقه‌لشماق) ۰ ۱ ۱ 


coe 
/ 


یخن پاره کردن (داد وواویلا کن 
گریوان شکول . ۵ 
بقا. پیر تماق ۰ 
۵ ۰ ۰ 
بك تیرو دو فاخته ربه يك اقدام دو کار را انجام دادن) . 
ح بوغشی او دوه پختکی ن 
تس نس واریکی فاخته : 
ه و ۱ 
حان درد وقالب بودن (نمپابت داوستی و صمیمیت‌را نضان مبدهد) 
و ساه به دووقا "لب و کی. 
بیر جان ایکی قالب ۳ (ایکی ‏ تن ده‌بیر جان) 
وه ۱ 
رل بك خول ندارم ا بل و ند اره زوت بودن) 
بو ورن نلری. (نورهر خه ری ۰ 
بیرتو نغیزی یوق (همه نیرسه سی بار) 
۵ و ۰ ۰ 
يك سرو وهزار ت E‏ (وسوا سی بودن) (یسیار فو 
بودن) ۰ 
بو سر اوزر سوداوی . 
@ با 
بوه مڼه دوه ات (ډ ير شبات درلودل .( ٠‏ 
بیر بیری گه کوپ یره شماق . 
ES‏ ون 9 


يك قد پریلن (توسیدن) ٠۰‏ 1 
بوقد. غور خیدل. (و بر بدل) 5 
.بین قد چو چیماق راوجیب‌توشدی) 

و و 
يك مشت پر 2 از بسبیار پیر». ضعیف ولاغر بودن) 
يو موټی پڼگۍ ,ا ا 
بير سیقم پر. کب یف نی له که کی ۱ 


۲ e? 


يت موی ودو باره ربا ان ان تقسیم کردن جیزی) 

يوه ويښته او دوه نیما یی . ۱ 

بير تو وایکی بولك (براابر بو لماققه کنایه °( 
e‏ ۱ ۵ 


۲۱۱ 


/ 


اس بو .۰۱ آدوبین جيك اساسا فرازیوزی زبان فارسی) ینت 
سال ۱۹۸۱ صفحه ۱-۱۲ 


۲ کتاب فوق صفحه۲۲-۱۳. 

۴ نگیت‌سعیدی ( دشتورزبان معاصر دری) کابل ۱۳۶۸. 

۶ » کتا فوق ضفحه. ۱۱۶ 

۵ کتاب فوق صفحه ۰۱۱۷ 

1 محمد رحیم المپام (رو ثس‌جدیددر تحقیق دستور زبان دری ) کابل 
۹ . 

۷ کتاب فوق صفحه ۱۵۱. 

۸ محمد الله لطف (دستور زبان دری (نحو) کاپل سال ۱۳۰۱۱ 

ان فوق صفحه ۰.۱۰ 
۲۰ . عبدالله افغا نی فویس(انغان تاموسی) متشکل از ۲ جلد کا سل 
۳۹ ۵ - ۱۳۳۹۸ . 

۱ عبدالله افغانی ویس (لغات عامیانه فارسی ‏ افغانستان) کابل , 
۱۳۳۷ 

0 کیسیلیاوه ومیکولا بچيك و.ی (قاموس دری به ان 


مسکو ۰۱۹۷۸ 


۳ قاموسس مذ کور صفحه و 
۶ عنابت‌الله شیرانی «متال وحکم) کایل ۱۳۵۶ 
۵۰ کناب مذ کور صفحه ۱۳۲. 
۱ سس.و. خوشینوا رت ما ود ماداجعبهفر ازیو لوژی تاحیکی) 
دوشنه سال ۰۱۹۱۷۷ 
۱ ۷.۷ نت 


۷ م. فاضلوف (فرهنک عبادتهای ريخته ز بان حا ضرء تا یق 
(فرهنکث فرازیولوژی) ۶ یه ب ‏ 

مشتمل از دوجند. دو شنبه»جلداول سال ۴ جلد دوم سال 
و ب ۳ ۱ 

۸ علی! کبردهبخد!(امثال و حکم) جلد ٤-١‏ تبران ۱۳2۹ . ۰ 
۹ سید محمد علی حمال ز .ده (فر‌هنگت لغات‌عامیا نه) نپران ۶۱ ۱۳., 
=١‏ پوسف آرحتمی (فسرهنگ عامیانه لغات و" مصطلحات تہران 

NS‏ ۵ 0 ا 

١‏ جسن عمید فرهنگث بز رک دوجلد ک. مصور فارسی به فارسسی 

تهران ۱۳۲۷ . | ۰ 
۲ یو .۱. دو بين‌چيك (فرهنگ فارسی به دوسی )متشکل ازدوجلد, 
مسکو ۱۹۷۰. ۱ 5۵دِ 0 0 ۱ 

٣‏ یو.۱. ددییں چيك (زب ان معاصر فارسی) مسکو ۱۹۲۰ ه 

۱.۶ دوبین چيك (فعل‌مر کب فارسی بك نوعی از فرازیولو گیزم 
فعلی) در کتاب مجموعه (فینو لوجی هندی وابرانی مسایل لغت شناسی) 
مسکو ۱۹۷۱ . ۱ ) ١‏ 

٣‏ و۰۱۰ روبين چيك (جہاھای فرایولوژیوموقف آنہادر تر کیب 

فرازیو لوژی زبان فارسی» درمجده (خلق های آسیا وافریقا) سال 
۱۹۷ شماره ۵ , ۰ 5 


۱ 
۱ 


26. Mansour shaki Astudy in the persian Bound ph 
‘raseology and idioms. (Archiv orientalni) praha: 
1958, 26.2 ۵ ۱ 
91. Mansour shaki. principles of persian Bound phra 
seology. prague, 1967. ۵ ۱ 


ت۲۱ 


خلطتامه 


از خوانند ه گا ان محتر م‌خوا .هشمند م نسخه خود را 
9[ 


قر هايند : 


۱۲ 
۱۹ 
\V 
۱۷ 
۱۷ 


۲۲ 
۳ 


۳۶ 
۳۹ 
۷ 

WV 

\ 


مت 


ی هی م چ 


ظ 


۳۹ 


۲ > 


۱ 
۱ 
در پاورقی 


کره 5 کرده 


شکوفا ندز شکوفاند 


مغشو ش عبارت 
(بحث نموده عبار تہای و 


بسو ند پسو ند 
بابا عبار تہا ی باعبارتہای 
آلودکرد ن آلوده کرد ن 
بار ید ر باريد ن 
علامه ها ی ضر ب این‌صفحه ‏ 


جمع حواند ه شود . 


۳۹ 


نت ۳۷ 
ت ۱ 


٦ ا‎ 


3 


۲ ۲ 
۱خلال کردن ‏ اخلال‌کردن؛ 


۱ 
۱۹ 


۷ _ 


م ر شل ن 2 ر 6 
ز کدا م از کدام 


سره کو ه سر کوه 


مزه خورا له مزه‌خورك 
چاه پاده 


نجا م ایام 
ندا ختن " انداختن 


۴ کت ا 


E 
A 

۸ 

9 
۷١ 
۷۱ 
/۲ 
V٤ 
۸۷۰۱ 
AY 
۸۷۹ 
AN 
۹۱ 
۹1 
۹۹ 
۹۹ 


۱۹ 
, ۹ ۱ 
۱ 
بت 


۹ 
۱۹ 
۱۹ 


۱۷ 


۱۱ 


۷۲۷ 


ديك 
ااستعفا 


کار ی سہ . 


مکانا ت 


بدو ن | 
وه 
خزردن 
تو پراققه 
کار برا 


امکانات 


عو ض هر دو جمله دری 


آزر 


کوزز 


ماق . قه 
ت۱۵ ات 


چرب دستليك قیلما ق ). 
ا آزار 


توپراق 


کو ز 


زرفرم ۳۹ ادن 


شا .ب ا ار کنایه‌از 
2 ۱۷ اپیتی دن . پیتی۔ دن 
۱ ج لل اير خان 
١٠ ۳‏ التهد بد . تپد ید 
۴ ااا ٤‏ ند یشید ن اندیشیدن 
۲ 7 ت اوك بلمق ۱ بوز یلما ق 
<Not‏ ` سا اه وا نها دبوانه 
ما = ٩‏ اف کار 
a. VY‏ یت کسیزا 
AV‏ ۵ بالید نت نت با لیدنت' 
٥ ۳ ۱۷۹‏ جاکو تاکن 
۱۸۰ ب ۲ مغشو ش نه وخی 

١‏ ۱ پو لما ق بولما ی 
۲۹ 5 ۰۱ فاشق قا شق 
.۲ ب ۷ خفظ حفظ 
٤ ۲.۸‏ عد لت عدا لت 


لو ت :چو ن درما شین لينو تا يپ قا لب ( خر گند ه 
یا اورده یا لک د۱ ره باو کی حنی با ی پښتو ) مو جود 
نبود بنا بر مشبکل مد کسورمجبورا همه را با يکنو ع 


(ملینه ی ) گر فتیسسم؛امید است خوانند ه گا ن‌محترم 
ما را معذور دارند . ٠‏ ۱ 


> 






۳ 
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